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      
 بروج   ی سوره   22و    21های مفهومی لوح محفوظ در آیات  استعاره 

 1محمّد رکعی 
   2لیلا ابراهیمی 

 3مهدی درستی 
 چکیده 

قلمرو مبدأ    ن ی موجود ب   ی ا درتلاش است با توجه به نگاشته   ی شناخت   ی در معناشناس   ی مفهوم   ی استعاره   ی ه ی نظر 
  ی ها و شاخصه   ها ی ژگ ی و   ، ی مفهوم   ی . در استعاره د ی مقصد ارائه نما   ی از حوزه   ی ح ی و مقصد، درک بهتر و صح 

. در واقع با  شود ی قلمرو اول درک م   ق ی طر از    ی و قلمرو دوم تا حد   شود ی قلمرو مبدأ بر قلمرو مقصد انطباق م 
مفهوم  استعاره  مفاه   ی ار ی بس   ی کمک  مفهوم   ی انتزاع   م ی از  مجرد  ا شوند ی م   ی ساز و  واژه   ن ی .  لوح    ی نوشتار 

  ی ر ی رپذ ی تفس   ت ی و برخوردار از ظرف   ز ی انگ از کلمات بحث   ی ک ی  ـکه    ی مفهوم   ی محفوظ را با روش استعاره 
  ی در قرآن در سوره  بار ک ی تنها    ی ب ی صورت ترک لوح محفوظ به  ی نموده است. واژه  ی و بررس  ل ی بالاست ـ تحل 

الکتاب  که لوح محفوظ همان ام   د ی رس   ی قطع   ی جه ی به نت   توان ی نم   ات ی آ   ی است. از بررس   ده ی بروج استعمال گرد 
قرآن،   گاه ی از موطن و جا   ر ی سه تعب   ن ی بودن ا  ی واقعه باشد. حاک  ی زخرف و کتاب مکنون در سوره   ی در سوره 

از    ی ا اشاره به مرتبه   ها ن ی از ا   ک ی احتمال وجود دارد که هر   ن ی ا   را ی ها باشد؛ ز بودن آن   ی ک ی بر    ل ی دل   تواند ی نم 
  ا ی وجود ندارد که مراد از لوح محفوظ همان کتاب مکنون    ی ل ی دل   چ ی ه   ن ی قرآن باشند؛ بنابرا   ی مراتب وجود 

 الکتاب باشد. ام 
 واژگان کلیدی 

  . کتاب مکنون، لوح محفوظ   ، ی الکتاب، علم اله ام   ، ی مفهوم   ی استعاره 
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 مقدمه 
فاصله  که  آنجایی  معنای    یاز  فهم  در  گسست  یک  ایجاد  باعث  قرآن  زبان  با  زمانی 

های جدید کشف معنا به فهم هرچه  واژگان و آیات قرآنی شده است، آشنایی با روش 
کند  کند. روش معناشناسی به ما کمک می بهتر مقصود خداوند از آیات قرآن کمک می 

ت برسیم. معناشناسی  تا به فهم جدیدی از معانی که معنا و منظور واقعی خداوند اس 
مطالعه  به  که  است  می   یاصطلاحی  اطلاق  معنا  این    (27:  1387)صفوی،    . شودعلمی 

های مفهومی لوح محفوظ را مشخص و سپس تبیین  مقاله در پی آن است که استعاره 
کند که لوح محفوظ چیست؟ و اساساً چرا در میان مفسران این واژه دچار اختلاف شده  

 تعددی از آن بیان شده است؟ های م است و تفسیر
های مختلفی پیدا  معناشناسی بر اساس چگونگی تحلیل معنا در زبان، مکاتب و روش 

پردازند. یکی از این مکاتب،  کرده است که هرکدام با ابزاری خاص به تحلیل معنا می 
 پردازیم. مکتب معناشناسی »شناختی« است که به تبیین این مکتب می 

 سی »شناختی« چیستی معناشنا   : الف 
به مباحث   بیشتری نسبت  مکتب معناشناسی شناختی برای مطالعات دینی از کارایی 

کار مغز و دستگاه    یسنتی برخوردار است. این مکتب ابتدا از تحقیقات مربوط به نحوه 
نخست   ادعای  کرد.  پیدا  گسترش  زبانشناسی  به  بعد  و  شد  شروع  انسان  عصبی 

پذیر است و دو رو دارد: یک روی آن  معنا انعطاف شناسان شناختی این است که  زبان 
های های متنی و کاربرد بسته و روی دیگرش باز است. دوم اینکه این معنا نسبت به سیاق

توان معنا  یابد و معنا را باید در کاربرد تعیین کرد و بیرون از کاربرد نمی زبانی تغییر می 
به  اینکه  را  درنهایت  و  بخشید  تعیّن  کامل  بدن طور  که  معنا  زمانی  حتّی  است؛  مند 

هایی که  آید، از زبان مادی و نسبت انتزاعی یا مجرد سخن به میان می   یحوزه   یدرباره 
می  گرفته  کمک  دارند،  وجود  ماده  عالم  بدون  در  موارد  از  بسیاری  در  اساساً  و  شود 

ان او خصلت استعاره و تشبیه، انسان درکی از مفاهیم نخواهد داشت؛ زیرا فکر بشر و زب
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معناشناسان شناختی در آثار خود تعدادی از  (  45ـ    41:  1396)رکعی و نصرتی،  .  مادی دارد 
 اند که یکی از آنان استعاره مفهومی است.های مفهومی را بررسی کردهفرایند

 استعاره مفهومی 
)هاشمی،   .بار توسط لیکاف و جانسون مطرح شدمفهومی نخستین  یاستعاره   ینظریه 

ادبی یا یکی    یاین دو دانشمند، دیدگاه سنتی را که استعاره فقط یک آرایه (  4:  1389زهره،  
مند به چالش کشیدند و ادعا کردند که  ای منسجم و نظاماز صور کلام است، با شیوه 

شود؛ بلکه سراسر زندگی روزمره و از  زبان و بلاغت محدود نمی   یاستعاره تنها به حوزه 
ی ما که نظام مفهومی هر روزه طوری گیرد؛ بهاندیشه و عمل را نیز دربرمی   یه جمله حوز

کنیم، ماهیتی اساساً استعاری دارد. لیکاف و جانسون  که بر اساس آن فکر و عمل می 
 ماهیت جدیدی برای استعاره تعریف کردند که بر اساس آن: 

 ؛ ها طبیعتی مفهومی دارندـ استعاره 
های بین دو  بر اساس شباهت نیست؛ بلکه بر اساس روابط و تناظر ها  ـ بنیان استعاره 

 ؛قلمرو مفهومی است 
عمیق  حتی  استعاره ـ  طریق  از  غیره  و  اخلاق  علل،  زمان،  قبیل  از  مفاهیم  های ترین 

 ؛شوندچندگانه درک و فهمیده می 
 ( 6ـ  4 :1389)هاشمی، زهره،  .های مفهومی ریشه در تجربیات روزمره ما دارندـ استعاره 

توان گفت که استعاره مفهومی به این معناست که بین یک امر یا بحث شناخته شده  می 
استعاره  نشناخته یک  امر  ناآشنا را    با  امر  امر شناخته شده،  آن  از طریق  و  ایجاد کرده 

گاه در قلمرو بشناسیم. همیشه انسان به  ها یا  هایی که آشنایی دارد به قلمرو طور ناخودآ
نمی حوزه  که  می هایی  پل  می شناسد،  برقرار  رابطه  و  استعاره زند  دیگر  بیان  به   یکند. 

ناخت یک امر و فضای غیر مادی با فضای  مفهومی یک فرایند شناختی است که مسیر ش
استعاره  همین  امروزه  گیرد.  دربرمی  را  آشنا  تبیین    یمادی  در  مهمی  سهم  مفهومی 

بینی حاکم بر قرآن دارد؛ زیرا متن قرآن نیز به دلیل انتزاعی و مجرد بودن مفاهیم  جهان 
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تجارت   خدا  راه  در  »جهاد  استعاره  در  مثلًا  هست.  روش  همین  نیازمند  است«  آن 
مثل   مفاهیمی  و دارای  مبدأ است  دارد، تجارت قلمرو  نام تجارت وجود  به  قلمرویی 

مفهومی معمولًا احکام    یمن، مثمن، خریدار کالا و غیره است. در استعاره ثمعامله  
کند. در این مثال هر چیزی که در تجارت  قلمرو مبدأ به قلمرو مقصد انتقال پیدا می 

مقصد ک قلمرو  به  دارد  می وجود  منتقل  است  دارد  ه جهاد  شود. جهاد هم خریداری 
مفهومی    ی   گیرد و غیره؛ بنابراین در استعاره شود، معامله صورت می چیزی فروخته می 

ویژگی  تمام  بلکه  نداریم؛  و یک وجه شبه  ویژگی  روی  یک  های محیط شناخته شده 
 شود. محیط ناشناخته بار می 

 لوح محفوظ در قرآن   : ب 
ذِینَ  آیات   یدٌ * فیِ  ک فَرُواْ فیِ تَ ک بَلِ الَّ یطُ * بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مجَّ هُ مِن وَرَائهِم محُّ ذِیبٍ * وَ اللَّ

فُوظِ  تنها آیاتی از قرآن هستند که از وجود لوح محفوظ خبر    (22ـ    19)بروج:    لَوْحٍ محَّ
این آیات خواهد دهند؛ بنابراین هرگونه بحث از لوح محفوظ در قرآن ناظر به تفسیر  می 

 بود. 
درباره پژوهش متنوعی  مانند استعاره   یهای  است؛  شده  انجام  قرآن  مفهومی  های 

زبان »استعاره   یمقاله  منظر  از  قرآن  در  مفهومی  حسین های  از  شناختی«  شناسی 
های مبدأ جاندار، ابزار، ماشین و  هوشنگی و همکار که مفاهیم متنوعی بر اساس حوزه 

 یشناختی در سوره های مفهومی هستی »بررسی استعاره   یاند. مقاله ه غیره تحلیل شد
واقعه« از حیدر علی امینی هم مسائلی را چون معاد، پاداش و عقوبت هدف پژوهش  

های مفهومی حرکت در  »تحلیل شناختی استعاره   یقرار داده است. همچنین در مقاله
نقش  است  شده  سعی  همکاران  و  حجازی  از  کریم«  حرکتی    قرآن  افعال  از  تعدادی 

های مقصد وحی و نبوت تحلیل شود. در این  های مبدأ در ارتباط با حوزه عنوان حوزه به 
اند؛ اما تا به  ها نویسندگان مفاهیم متنوع انتزاعی در قرآن را تحلیل شناختی کرده مقاله 

به  مستقل حال،  درباره   طور  در استعاره   یپژوهشی  محفوظ  لوح  مفهومی  قرآن   های 
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های قرآن نقش اساسی در فهم  شناسی واژه صورت نگرفته است. از آنجایی که مفهوم 
تحلیلی و با  حاضر هم با روش توصیفی ـ    یمقاصد خداوند از آیات قرآن دارد؛ مقاله 

کتابخانه بهره  منابع  از  نظریه گیری  چارچوب  در  تبیین استعاره   یای  به  مفهومی  های 
 خته است. لوح محفوظ پردا یواژه 

 های مفهومی »لوح محفوظ« . استعاره 1
برخی   عادت    یاز محدوده  ،مفاهیماز  معمولًا  و  انس  عقلی خارج هستند.  شناخت 

جمله، به معنای مادی    ک لمه و یا یک   ک ه ذهن آدمی در هنگام شنیدن یک شود  باعث می 
آن سبقت جوید و قبل از هر معنای دیگر، آن معنای مادی و یا لواحق آن به ذهن آید و  
انسان تا زمانی که در این دنیای مادی هست، وقتی کلمات حیاه، سماء، ارض، لوح،  

ها به ذهن وی  شنود، مصادیق طبیعی و مادی آن رسی، ملک و ... را می کقلم، عرش،  
 (9/  1 :139۰، )طباطبایی .کندتبادر می 

به پس لازم می  مفاهیم مجرد و غیبی  که  لوح  آید  معرّفی شوند.  امر آشنا  صورت یک 
نمی  ما  و  هست  ناشناخته  حقیقت  یک  هم  محفوظ  محفوظ  لوح  حقیقت  که  دانیم 

شناسد، استعاره  چیست. در قرآن خداوند از این حقیقت معنوی به لوح که بشر آن را می 
صورت قدردانی و تشکر به افراد داده  هایی که به لوح برای ما آشناست، لوح   آورده است.

ای قرار  ای هست که روی چوب یا کاغذ یا یک بسته صورت یک تقدیرنامه شود به می 
دهند. با این اشکال ذهن ما آشنایی دارد. این  عنوان قدردانی به افراد می شود و به داده می 

کنیم. خداوند هم  گانه آن را درک می و ما با حواس پنج لوح، لوح ملموس و عینی هست  
می  واقع  درک  در  قابل  حواس  با  که  را  معنویت  عالم  در  موجود  حقیقت  یک  خواهد 

به  لوح   یوسیله نیست،  با  لوح محفوظ  میان  استعاره  که در خارج درک  برقراری  هایی 
تشبیهمی  بدون  موارد  از  بسیاری  در  اساساً  زیرا  بشناساند؛  نمی   شوند  استعاره  توان و 

 حقیقت مفهومی را درک کرد. 



 

 

می
 عل

لی
داخ

مه 
صلنا

ف
-

ن | 
حم

الر
لاء

ی آ
سیر

ت تف
العا

مط
ی 

صص
تخ

ار 
* به

هم 
ه ن

مار
* ش

وم 
ل س

سا
۱3

۹۹
 

۱0 

 یاستعاره   2مورد بحث، دارای    یصورت یک ترکیب وصفی در آیه لوح محفوظ به   یواژه 
 مفهومی هست:

 ؛حقیقت مجرد یا حقیقت معنوی ـ
 ؛ ـ ظرف بودن لوح محفوظ 

 ارتباطات بین حوزه مبدأ و مقصد .  ۲
طور  شود که در حقیقت دو حوزه را به رار می مفهومی ارتباطات مختلفی برق   یدر استعاره 

شود و  کند. در واقع کل قلمرو مبدأ روی قلمرو مقصد بار می کامل بر هم منطبق می 
 شود.  اصطلاح بین قلمرو مبدأ و مقصد ارتباط برقرار می به 
 

  
 
 
 

 لوح حقیقت معنوی 

 نمودار ارتباطات حوزه مبدأ و مقصد 
 هایی وجود دارد:در لوح یک ویژگی 

ی شده یا چاپ شده از جنس چوب،  کاکای ح لوح تقدیر یا لوح سپاس صفحه یا قطعه 
ها و کلماتی  ای که حاوی نوشته سرامیک، فلز و کاغذ است. معمولًا به صفحه سنگ،  

شود که از طرف یک مقام بلندمرتبه یا یک نهاد  زیبا و عالی است، لوح تقدیر گفته می 
می  داده  اشخاص  به  معتبر  امضای  و  مهر  نشان با  و  جایگاه  دهنده شود  یا  کار  یک  ی 

های محدود است که نگارش و انتخاب  ا نوشته متن ی  کارزشمند است. این لوح شامل ی 
عبارات، کلمات و واژگان آن نیازمند دقت بسیار زیاد است. همواره این لوح را در بهترین  

  یها دارای ابعاد و اندازه دهند. این لوح مکان مانند ویترین خانه یا محل کار قرار می 

 صفحه بودن
 محدود بودن 

 دارای نوشته ها و علومی هست 
 ارزشمندی 

 ماندگار بودن

 صفحه بودن
 محدود بودن 

 دارای نوشته ها و علومی هست 
 ارزشمند بودن 

 تغییر ماندگار و بدون 
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ها برای  وتاه و کم است. لوح ها کهای درون آن مشخص هستند و به همین دلیل نوشته 
ترین شوند و آن هم تأثیر مثبت بر روی افراد نمونه است و مهم یک هدف طراحی می 

اصل این روش این است که تنها برای تشکر و قدردانی از اشخاص طراحی و جهت  
ای شوند. لوح تقدیر نشانه های بیشتر و بهتر در مسیر موفقیت ارائه می رسیدن به دستاورد 

زشمند و ماندگار، برای نشان دادن زحمات و کار مثبتی است که یک شخص انجام ار
 داده است و در برگیرنده مفاهیم با ارزش است.

 های لوح محفوظ . ویژگی ۳
ای است که اصل قرآن در آنجا  لوح محفوظ، صفحه   هایی دارد:لوح محفوظ هم ویژگی 

توانیم بگوییم که لوح  گونی نیست. می قرار دارد؛ این لوح به هیچ وجه قابل تغییر و دگر 
کنیم  ی آن قلمداد می محفوظ ظرف قرآن است؛ و این که این لوح را ظرف آن یا گنجینه

ه محلی است که اصل قرآن در  کشود که لوح محفوظ همان قرآن نیست؛ بل معلوم می 
فُوظِ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مج  فرماید:  ه در قرآن می ک گونه  آنجا قرار دارد. همان   یدٌ* فیِ لَوْحٍ مح ْ

ای ه قرآن بر آن ثبت و ضبط شده است ولی نه صفحه ک ای است  در اینجا منظور صفحه 
ای  ه لوح محفوظ همان صفحه کرسد  ه به نظر می کهمچون الواح متداول در میان ما، بل 

ه از هرگونه دگرگونی و تحریف مصون و محفوظ است؛ یعنی  کاز علم خداوند است  
از قبیل لوح تقدیر نیست؛ زیرا اوراق مادی، هر قدر هم که بزرگ باشند،    لوح محفوظ 

ای از علم  ها ضبط شود. لوح محفوظ مرتبه گنجایش آن را ندارند که علم الهی در آن 
الهی است و در مقابل علم ذاتی خداوند که نامتناهی است، محدود است. ولی در عین  

مشتمل بر تمام امور مربوط به هدایت و تعالی  محدود بودن با توجه به خود معارف قرآن  
انسان و معرفت خداوند است و دایره این امور هم در حد و اندازه خودشان بسیار وسیع  
و گسترده است. از آنجایی که لوح محفوظ جایگاه و مخزن قرآن معرفی شده و قرآن  

که قرآن کتابی    توان گفت جا قرار داشته است. می در آن  پیش از نزول به قلب پیامبر
پیامبر به  خداوند  طرف  از  آن  چیز  همه  که  جا    است  همین  از  است.  شده  نازل 
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 هیچ نقشی در نزول آیات قرآن ندارد و پیامبر  توان دریافت که شخص پیامبرمی 
دهد. این قرار گرفتن در لوح محفوظ، نشانگر ذومراتب بودن  خود این کار را انجام نمی 

که قرآن، کتابی الهی و دارای مراتب مختلف است و مرتبه والای    قرآن است. به این معنا
آن در لوح محفوظ است که حقیقتی نزد خداست؛ و مرتبه نازلِ آن در دست مردم و به  

شود که قرآن کلام خداست  زبان عربی فصیح و آشکار است. در واقع این معنا اثبات می 
هترین شاهد و گواه بر این مدعا  و کلام بشری نیست. محتوا و مضامین عالی قرآن، ب

آید که قرآن علمی ماندگار  فته به دست می راست. اینکه لوح محفوظ جایگاه قرآن قرار گ
توان گفت که این لوح دارای  و جاویدان است که هرگز محو نخواهد شد؛ بنابراین می 

علومی است که یک بخش از آن علوم، همین قرآن است این لوح در نزد خداوند است  
و به تعبیری عندالله است؛ پس لوح محفوظ یک حقیقتی معنوی، الهی است و از یک  
که   داده  جای  خود  در  را  قرآن  یعنی  باارزش  علمی  و  است  برخوردار  والا  جایگاه 

 شود. همیشگی و جاودانه است و هرگز دچار دگرگونی نمی 

 شان »ظرفیت« لوح محفوظ .  ۴
فُوظِ«  «ی »ف  یمنظور از واژه  این است که چیزی درون چیز دیگر    در فراز »فیِ لَوْحٍ محّْ

شکل  ظرفیت  معنای  بگیرد.  بحث  قرار  نام  به  قاعده  یک  که  دارد  مختلفی  های 
دهد. در این آیه، لوح محفوظ  های تصویری در معناشناسی آن را توضیح می واره طرح 

ح محفوظ ظرف و مخزن  ه لو کظرف قرآن است. پس لوح محفوظ همان قرآن نیست؛ بل 
توان حدس زد که منظور از لوح محفوظ، مرتبه واقعی قرآن  قرآن است. از این جهت می 

گونه تغییری نیست. قرآن در لوح محفوظ دارای حقیقتی بسیط  است که پذیرای هیچ 
سازی قرآن،  عنوان ابزار و محلی برای قرآن مطرح شده است. در مفهوم است. این واژه به 

ای از علم الهی است که قرآن در آن ثبت است؛ و اگر از علم خداوند  مرتبه   لوح محفوظ 
به لوح محفوظ تعبیر شده، به خاطر نزدیکی این واژه به ذهن مردم عصر نزول قرآن بوده  

 است تا همگان بتوانند آن را درک کنند. 
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 نظر مفسران و متکلمان درباره لوح محفوظ :  ج 
صورت  بروج به   یبار در سوره لوح محفوظ تنها یک   یدر بخش قبلی گفته شد که واژه 

است:   رفته  کار  به  »فی«  جر  حرف  با  و  نکره  لَوْحٍ  مفرد،  فیِ  یدٌ *  قُرْءَانٌ مجَّ هُوَ  بَلْ 
فُوظِ  های مفسران و دانشمندان دینی  در این بخش به بررسی دیدگاه  (22ـ  21)بروج:  محَّ

 پردازیم.می 

 ماهیت لوح محفوظ 
های خاصی بیان در این که منظور از لوح محفوظ چیست، مفسران تعابیر و اصطلاح 

 اند: کرده 
گفته است:    مَحْفُوظٍ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِیدٌ فِی لَوْحٍ  بن ابراهیم در تفسیر آیات  علی   :یکم

لَهُ  الْمَحْفُوظُ  وْحُ  فَإِذَا    اللَّ إِسْرَافِیلَ،  جَبْهَةِ  عَلَی  طَرَفٌ  وَ  الَعْرَشِ  یمِینِ  عَلَی  طَرَفٌ  طَرَفَانِ 
جَلَّ ذِ کتَ  بُّ  الرَّ مَ  فِی ک لَّ فَینْظُرُ  إِسْرَافِیلَ  جَبِینَ  وْحُ  اللَّ ضَرَبَ  بِالْوَحْی  بِمَا  رُهُ  فَیوحِی  وْحِ  اللَّ

وْحِ إِلَی جَبْرَئِیلَ فِی  ؛ لوح محفوظ دو طرف دارد: طرفی بر سمت راست عرش و طرفی  اللَّ
پیشانی اسرافیل   بر  لوح را  به وحی،  پیشانی اسرافیل و خداوند هنگام سخن گفتن  بر 

وحی    بیند به جبرئیلنگرد و آنچه را در لوح می گاه اسرافیل در لوح می زند، آن می 
 (415ـ  414 /2: 1363)قمی، . کندمی 

اش در زمین ملائکه از طریق لوح محفوظ بر این امر که آدم و ذریّه »نویسد:  طبرسی می 
کنند، آیا  رو از روی تعجّب سؤال می فساد و خونریزی خواهند کرد اطّلاع یافتند، ازاین 

 ( 1/36: 1412)طبرسی،  1« دهی که فساد کند و خون بریزد؟کسی را در زمین قرار می 
توانند به آن نگاه کنند  لوح محفوظ یک امری است که ملائکه می   ، بر اساس این روایت 

و در واقع از علوم آن آگاهی دارند. به این معنا که لوح محفوظ یک علمی الهی است  
هم    دهد. حضرت علی از خداوند به فرشتگان خودش اذن دسترسی به آن را می 

 
رْضِ خَلِیفَةً  »  -1

َ ْ
كَ لِلْمَلَئکَةِ إِنی  جَاعِلٌ فیِ الْ حُ بحَمْدِكَ  وَ إِذْ قَالَ رَبُّ مَاءَ وَ نحْنُ نُسَب   تجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَ یَسْفِكُ الد 

َ
قَالُواْ أ

عْلَمُ مَا لََ تَعْلَمُونَ 
َ
سُ لَكَ قَالَ إِنی  أ  ( 3۰« )بقره،  وَ نُقَد 
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۱4 

نَا صَاحِبُ اللَ  فرمایند: » می 
َ
وَجَلَ  عِلْمَ مَا فِیه أ هُ عَزَ  لْهَمَنِی اللَ 

َ
من صاحب و عالم ؛  وْحِ الْمَحْفُوظِ أ

و دانش  از علوم  را  آنچه  لوح محفوظم و خداوند تمام  الهام بر  بر من  در آن است  ها 
صاحب در این کلام، به معنای دانستن، بلد    یواژه   ( 4  / 26:  14۰4)مجلسی،    «فرموده است 

کید می  کند که خداوند علم موجود در  بودن و حفظ بودن است و حضرت در واقع تأ
توان گفت که این علم که بخشی لوح محفوظ را به ایشان الهام کرده است؛ بنابراین می 

ی یافتن  هم قرار گرفته است و امکان آگاه  بیت از علم خداوند است در اختیار اهل 
 به حقایق ثبت شده در لوح محفوظ، برای پیامبران و اولیا و ملائکه وجود دارد.

/ 3۰  :1412،  )طبریاست    لوح محفوظ عندالله مقصود،  کند که  طبری از قتاده نقل می   :دوم

گوید که این  عاشور هم می ؛ یعنی لوح محفوظ یک امری الهی و آسمانی است. ابن (9۰
ورایی و متعالی دارد و از آیه بیشتر از اینکه این لوح فقط محلی  لوح یک وجود قدسی، ما

شود و خداوند قرآن را در این لوح  است که قرآن در آن جای گرفته است استفاده نمی 
است  کرده  مکتوب  بی)ابن   .علوی  می   (226/  3۰تا:  عاشور،  نیز  در  طبرانی  قرآن  که  گوید 

 ( 474 /6: 2۰۰8)طبرانی،  .لوحی قرار گرفته که این لوح عندالله است 
می   :سوم نقل  قتاده  از  است سیوطی  مؤمنان  قلوب  محفوظ  لوح  از  منظور  که   . کند 

که    (335/  6:  14۰4)سیوطی،   معناست  این  به  باشد  مؤمن  افراد  قلوب  لوح محفوظ،  اگر 
ها قرار دارد و عندالله نیست؛ در حالی که حقیقت قرآن  های آن حقیقت قرآن در سینه 

 در لوحی قرار گرفته که این لوح در پیش خداست و جایگاهی الهی دارد.
اس گفته است: »در  عباند: ابناز مفسران، به نقل از »مجاهد« آورده   ی گروه  :چهارم

ه خدا یگانه است و دین او اسلام است و محمّد بنده و  کلوح محفوظ نوشته است  آغاز 
اش را راست دارد و از پیامبران او س به خدا ایمان آورد و وعده کرسول او است، هر  

شود؛ و لوح محفوظ درّی است سپید؛ طولش از آسمان تا  اطاعت کند وارد بهشت می 
نارهای آن از درّ و یاقوت است و قلم آن از  کمشرق تا مغرب است و    زمین و عرضش از

گویند و آن لوح از شیاطین    ه او را ماطریون کست  ااینار فرشته کنورست و اصلش در  
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  /2:  14۰8؛ ابوالفتوح رازی،  711  / 1۰:  1372؛ طبرسی،  176ـ    175/ 1۰:  1422)ثعلبی،    «.محفوظ است 
؛ کاشانی، 2۰9ـ  2۰8 /1۰تا: ؛ کاشانی، بی593: 1416؛ محلی، 331  /1۰:  1378؛ جرجانی، 223ـ   222

آلوسی،  396  / 1۰تا،  ؛ حقی برسوی، بی589  / 4:  1425؛ خطیب شربینی،  393  / 7:  1423   / 15:  1415؛ 
  (466  /6: 1386؛ نهاوندی، 3۰4

برا محفوظ«،  »لوح  به  مربوط  اخبار  در  هرحال،  و   ب یتقر  یبه  ذهن،   یهای ژگی به 
رود خود این صحابه و تابعان درکشان که احتمال می   شده است   ان یآن ب  ی برا  ی محسوس 

 یاند و کاملًا حالت تمثیلی دارد. علامه طباطبایی ذیل آیه را از لوح محفوظ بیان کرده 
نویسد: اخبار و روایات در صفت لوح بسیار زیاد و مختلف است  بروج می   یسوره   22

 ( 257/ 2۰: 139۰)طباطبایی،  .تمثیل دارد  یها جنبهآن  یکه همه 
این    (422  /2:  1422عربی،  )ابن   . است   همان قلب محمّدی  ، لوح  :گویدعربی می ابن   : پنجم

می  آیه  زیرا  نیست؛  پذیرش  قابل  جایگاهگفته  که  لوح    فرماید  قرآن،  حقیقت  محل  و 
 توان به قلب پیامبرلوح استفاده کرده است و نمی   یمحفوظ است و از خود واژه 

لوح گفت. لوح محفوظ علم الهی است که قرآن در آنجا قرار دارد و ممکن است که  
 عطا کند. خداوند بخشی از این علم را به قلب پیامبر

  :که  آورده است   «ی العلوم غزال  اءیبه نقل از بخش »الموت« از کتاب »إح   ی بقاع  :ششم
لوح محفوظ همان کتاب مبین و امام مبین است که خداوند آنچه که در این عالم جاری  

ـ    383  /8:  1427)بقاعی،    .است در آنجا نوشته و با این چشم مادی قابل مشاهده نیست 

ها با توجه به سیاقی که  نیست. هرکدام از این   لوح محفوظ کتاب مبین یا امام مبین  (384
رفته  بکار  آن  ویژگی در  دارای  شاخصه اند،  و  یک  ها  دارای  مبین  کتاب  هستند.  هایی 

 هایی هست که در لوح محفوظ نیست.ویژگی 
گفته   :هفتم است بعضی  پروردگار  علمی  مقامات  منظور  همدانی،    .اند:  :  14۰4)حسینی 

مقامات علمی خداوند است، از آیه به دست    یشامل همه   اینکه لوح محفوظ   (18/77
رسد که لوح محفوظ یک مقام از مقامات علمی پروردگار باشد نه  آید، به نظر می نمی 
 مقامات. یهمه 
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  .علم خداوند است   یاند که لوح محفوظ صفحه بعضی نیز این تعبیر را آورده   :هشتم
که درون لوح محفوظ علم است؛ ولی اگر  درست است    (354  /26:  1371)مکارم شیرازی،  

علم، علم ذاتی باشد، با لوح محفوظ سازگاری ندارد؛ زیرا علم    یمنظور از این صفحه 
 لوح محفوظ محدود است ولی علم ذاتی خداوند نامتناهی است.

 . تعابیر هم معنا با »لوح محفوظ« ۲
واژه به  با  معنا  هم  اصطلاح  دو  دیدگاه  یطورکلی  در  محفوظ  یافت  لوح  مفسران  های 

 شود که عبارتند: می 

 »کتاب مکنون«   : یکم 
گوید: لوح محفوظ همان کتاب مکنونی است که در جمع آیات  علامه طباطبایی می 

هُ لَقُرْءَانٌ گانه  سه  رُونَ ک تَابٍ مَّ ک رِیمٌ * فیِ ک إِنَّ هُ إِلََّ الْمُطَهَّ از    (78ـ    77)واقعه،    نُونٍ* لََّ یمَسُّ
اند این احتمال  سنّت نیز گفته از مفسران اهل   (137  / 19:  139۰)طباطبایی،    .ت آن یاد شده اس

زاده، ؛ شیخ116  / 31:  142۰)فخررازی،    .وجود دارد که لوح محفوظ با کتاب مکنون یکی باشند

این آیات بر این نکته تصریح دارند که قرآن در کتاب مکنون قرار دارد،    (563  /8:  1419
صورت  کتابی که پوشیده و پنهان است و دسترسی مستقیم و شناخت کتاب مکنون به 

از   برخی  خداوند،  خواست  صورت  در  و  نیست  میسر  عادی  بندگان  برای  مستقیم 
ها به  ر متون روایی ما از آن که د  بیت کنند؛ مانند اهل مقداری از آن اطلاع پیدا می 

بَا  کتاب مکنون تعبیر شده است: » 
َ
لُ أ

َ
لَ بْنَ عُمَرَ یَسْأ ائِغِ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُفَضَّ عَنْ جَمَاعَهَ الصَّ

هِ  هِ   عَبْدِاللَّ بُوعَبْدِاللَّ
َ
مَاءِ فَقَالَ لَهُ أ هُ خَبَرَ السَّ هُ طَاعَهْ عَبْدٍ ثُمَّ یَکُنُّ جَلُّ وَ    هَلْ یَفْرِضُ اللَّ

َ
هُ أ اللَّ

مَاءِ صَبَاحاً وَ  هُ خَبَرَ السَّ نْ یَفْرِضَ طَاعَهَ عَبْدٍ ثُمَّ یَکُنَّ
َ
رْحَمُ مِنْ أ

َ
فُ بِعِبَادِهِ وَ أ

َ
رْأ

َ
کْرَمُ وَ أ

َ
مَسَاءً قَالَ ثُمَّ  أ

بُو الْحَسَنِ موسی 
َ
هِ   طَلَعَ أ بُوعَبْدِاللَّ

َ
نْ تَنْظُرَ إِلَی   فَقَالَ لَهُ أ

َ
کَ أ صَاحِبِ کِتَابِ عَلِیٍّ فَقَالَ    یَسُرُّ

الْکِتَابِ  عَلِیٍّ  کِتَابِ  هَذَا صَاحِبُ  هُوَ  فَقَالَ  ذَلِکَ  مِنْ  عْظَمَ 
َ
أ إِذاً  نِی  یَسُرُّ شَیْءٍ  یُّ 

َ
أ وَ  لُ  الْمُفَضَّ   لَهُ 

قَالَ  ذِی  الَّ رُون الْمَکْنُونِ  الْمُطَهَّ إِلاَّ  هُ  لایَمَسُّ وَجَلَّ  عَزَّ هُ  می ؛  اللَّ صائغ  شنیدم گحماد  وید: 
پرسید: ممکن است خدا اطاعت شخصی را بر  می   بن عمر از امام صادق مفضل 
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امام کند؟  محروم  آسمان  اخبار  از  را  شخص  آن  ولی  نماید  واجب    صادقمردم 
تر از آن است که بندگان خود را به  تر و مهربان تر، رئوف تر، کریمفرمود: خداوند بزرگ 

لی او را صبح و شام از اخبار آسمان محروم کند. در  پیروی از شخصی ملزم نماید، و 
فرمود: خوشحالی از   صادقوارد شد، امام  بن جعفراین هنگام حضرت موسی 

خداوند   که  کتابی  آن  است،  مکنون(  )کتاب  علی  کتاب  صاحب  که  کسی  دیدار 
نابراین ب  (22  /48:  14۰4)مجلسی،    «. توانند به آن دست بزنندفرماید: جز پاکیزگان نمی می 

ه از دسترس افراد عادی خارج است و تنها از  ک آیه، ناظر خواهد بود به آن مرتبه از قرآن 
 ( 327: 1397)نعمانی، باشند. می  ک ی الهی قابل در طریق طهارت روح و عنایت ویژه 

آیه  در  لَقُرْءَانٌ    یاینکه  هُ  فیِ  ک إِنَّ  * مَّ ک رِیمٌ  مکنون    (78ـ    77)واقعه:    نُونٍ ک تَابٍ  کتاب 
یکی بودن تعابیر    یمنزلهتواند به جایگاه و موطن قرآن قرار گرفته است، نمی   یمنزلهبه 

هر   و  دارند  اصالت  قرآنی  تعابیر  که  معتقدیم  ما  باشد.  مکنون  کتاب  و  محفوظ  لوح 
لوح    یهای خاصی است. واژه تعبیری برای خودش، معنای خاصی دارد و دارای ویژگی 

یدٌ * فیِ لَوْحٍ  به سیاق و بافتی که در آن قرار گرفته  محفوظ با توجه   بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مجَّ
فُوظِ  نیست. دارای یک شاخصه  (22ـ    21)بروج:    محَّ مکنون  در کتاب  که  است  هایی 

هایی دارد و  درست است که قرآن در هر دو وجود دارد؛ ولی لوح محفوظ یک ویژگی 
آیا این امکان ندارد که شما یک مطلب را در دو جا   های دیگر.کتاب مکنون یک ویژگی 

آیه می  باشید؟  داشته  متفاوت  آن  و مکان  به  پنهان است و کسی  این کتاب  که  فرماید 
کید می  کند که این علم هم پنهان است و هم  دسترسی ندارد جز مطهرون. در واقع تأ

آن دسترسی پیدا کنند.  توانند به  اینکه علمی است که نزد خداست و تنها افراد خاصی می 
توان گفت که هر کدام از این تعابیر به منبع یا منابعی از علم الهی اشاره دارند. علمی  می 

درشت ک تا  ریزترین  از  عالم  تمام  به  هم  و  افعال  تمام  به  هم  و  ذات  به  هم  ترین  ه 
  کس بهها تعلق دارد، علم نامحدود و عین ذات اوست که هیچ موجودات، در تمام زمان 
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هرگونه که باشد    بیت آن دسترسی ندارد و این علم مخصوص خداست. علم اهل 
 در مقابل علم نامتناهی خداوند، محدود است.

 الکتاب« »ام   : دوم 
مفسران  از  امگفته   فریقین  جمع چشمگیری  لوح محفوظ همان  که  است اند    .الکتاب 

ابی474  / 6:  2۰۰8)طبرانی،   ابن  میبدی،  711  /1۰:  1372طبرسی،  ؛  5۰5:  1424زمنین،  ؛    / 1۰:  1371؛ 
بغوی،  445 قرطبی،  237  /5:  142۰؛    /8:  1419زاده،  ؛ شیخ414  /4:  1415؛ خازن،  298/  19:  1364؛ 
شاه،  5۰2  /5:  1414؛ شوکانی،  563 ؛  117  /12:  1338؛ حائری طهرانی،  246  /4:  14۰8؛ سلطان علی 

: 1412؛ طبری،  415  /7:  142۰یق حسن خان،  ؛ صد2856  /3:  1422؛ زحیلی،  446  /4:  1426هواری،  
الکتاب در سه آیه از قرآن  ترکیب ام  (335  /6:  14۰4؛ سیوطی،  322  / 1۰تا:  ؛ طوسی، بی9۰  /3۰

 کریم به کار رفته است: 
نزَلَ عَلَی ـ  

َ
ذِی أ خَرُ  ک ام الْ مَاتٌ هُنَّ ک تَابَ مِنْهُ ءَایاتٌ مح ْ ک الْ   ک هُوَ الَّ

ُ
اوست  ؛  مُتَشَابِهَاتٌ تَابِ وَ أ

م ]=صریح و  کای از آن، آیات مح[ را بر تو فرو فرستاد. پاره تاب ]=قرآن که این  ک سی  ک
آن روشن  است.  اساس  [  ]پاره کها  و  ]ایتابند؛  متشابهاتند  دیگر  تأویل ک[   پذیرند[ه 

 ؛ (7عمران، )آل 
هُ مَا یشَاءُ وَ یثْبِتُ وَ  ـ   ند ک؛ خدا آنچه را بخواهد محو یا اثبات می تَابِ ک ام الْ عِندَهُ یمْحُواْ اللَّ

 (39 )رعد: تاب نزد اوست کو اصل  
عَلَّ ک وَ الْ ـ   ا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِیا لَّ هُ فیِ ک تَابِ الْمُبِینِ * إِنَّ تَابِ لَدَینَا لَعَلیٌّ  ک ام الْ مْ تَعْقِلُونَ * وَ إِنَّ
ه بیندیشید؛ و کتاب روشنگر. ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم، باشد  ک؛ سوگند به  یمٌ ک حَ 

  مت است کتاب اصلی ]=لوح محفوظ[ به نزد ما سخت والا و پر ح که آن در  کهمانا  
این واژه در این آیات بر روی هم در دو معنی به کار رفته است: نخست    (4ـ    2)زخرف،  

الکتاب« خوانده شد که به معنی بنیاد  »امآل عمران آیات محکم قرآن    یسوره   7  یدر آیه 
و اساس کتاب است، زیرا بازگشت آیات متشابه به آیات محکم است و به کمک آیات  

ای که مرکز  گردد. دوم به معنی گنجینه و خزینه های متشابه روشن می محکم، معانی آیه 
معنی است و  ها و خزائن است که مراد از دو آیه دیگر فوق، همین  و محور سایر کتاب
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زخرف    یویژه آنکه آیات سوره ه عنوان یک حقیقت، متصف به علوّ و حکیم است. ببه 
الکتاب کتابی  توان گفت که ام جایگاه بسیار والایی را برای قرآن توصیف کرده است. می 

نیز مانند سایر کتب تنها بخشی از آن  ست. این ااست که مادر و مرجع است و قرآن 
حوادث    یحقایق عالم و همه   یه عندالله است و همه کردگار است  تاب علم پروکهمان  

کس به آن راه ندارد جز  تب آسمانی در آن درج است و هیچ ک  یآینده و گذشته و همه 
رسد که هیچ دلیلی وجود ندارد که لوح  ه خودش بخواهد؛ بنابراین به نظر می ک آنچه را  

کند که قرآن در لوحی است که  ان می الکتاب تطبیق شود. این آیه تنها بیمحفوظ بر ام
شود فهمید که علاوه بر قرآن، همه چیز در  بروج می   یمحفوظ است. از کجای آیه سوره 

  یاین لوح وجود دارد. از طرفی برای بیان علم الهی آیات فراوانی وجود دارد که از واژه 
تی و انسان در  بقره که از علم خداوند به هس   3۰و    22علم استفاده شده است مثل آیات  

نامحدود برای علم الهی    یگویند. این آیات یک دایره حال، گذشته و آینده سخن می 
شود که  رو نمی توان حدود و مرزی برای آن مشخص کرد. ازاینکنند که نمی بیان می 

 گفت فقط لوح محفوظ یا کتاب مکنون بیانگر علم الهی هستند. 
 گوید: ملاصدرا می 

مرتبه امّ   ی رتبه »  قدسی است،  و  الهی  مُلکی،  نیز    ی الکتاب،  لوح محفوظ 
الکتاب عالم عقلی است،  گونه که امّ مُلکی، نفسانی و مجرد است و همان 

لوح محفوظ نیز تماماً عالم نفسانی است و کار لوح محفوظ این است که  
،  تألهین )صدرالم   « . شنود الکتاب فرا گیرد و سخن خدا را از آن می علوم را از امّ 

1364  :191 ) 

 گیری نتیجه 
ترین گام در جهت دستیابی به مفاهیم  شناخت واژگان به کار رفته در یک متن، اساسی 

بروج لوح محفوظ، ظرف و جایگاه قرآن   یمدنظر گوینده یا نویسنده آن است. در سوره 
سوره  در  است.  شده  »اممعرّفی  واژگان  هم  واقعه  و  زخرف  »کتاب  های  و  الکتاب« 
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الکتاب یا کتاب  اند. ولی لوح محفوظ همان امکنون«، محل و مخزن قرآن نامیده شده م 
مفهومی یکسان داشته    ،مکنون نیست زیرا ممکن نیست که دو یا سه واژه از تمام جوانب 

به  لفظ  دو  از  یک  هر  هریک  باشند.  و  هستند  متفاوت  معنایی  دارای  مترادف  ظاهر 
دارند که ترادف ر متمایز  از آن خصوصیاتی  لفظ در  ها سلب می ا  کند. قرار گرفتن هر 

رود و  دهد که هر لفظ برای دلالت بر مفهومی خاص به کار می سیاقی خاص نشان می 
در هرکدام از این تعابیر مفهومی وجود دارد که در دیگری نیست. طبعاً آن چه در لوح  

ت رایج در میان ما  الکتاب و کتاب مکنون است از سنخ کلمه و کلام و ادبیامحفوظ، ام
ها در آن است که ظرف قرآن هستند؛ ولی هر این اشارت   ینیست. وجه مشترک همه 

نماید و  ظرفی به مقدار استعداد و گنجایشی که دارد کمالات مظروف خود را اظهار می 
هر یک با ظرایفی اشاره به جهتی از مرتبه حقیقت قرآن دارند. این احتمال هم وجود  

ظهور و    یمرتبه   همان نیز    محفوظ   و لوح   کران خداوندکتاب همان علم بی الدارد که ام
الاز  تجلّی  باشند   تابکام  به بوده  دیدگاه .  درباره طورکلی  شده  مطرح  و    یهایی  مفهوم 

ماهیت »لوح محفوظ« شامل این موارد است: لوح محفوظ کنایه از علم ازلی الهی و  
دست  و  الهی  معنوی،  حقیقتی  و  نیافیک  محفوظ  لوح  در  قرآن  حقیقت  است.  تنی 

گونه تغییر در لوح محفوظ راه ندارد و  شود. هیچ نون نگهداری می کتاب م کتاب و  کالام
  تجلی علم خداوند است.  یآینه آن، 
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 نامه کتاب 
 . قم   م، ی دارالقرآن الکر ،  2چ ناصر،    ، ی راز ی (، ترجمه مکارم ش 1373)   ، د ی قرآن مج 

تب العلمیة، منشورات محمد  ک ، دارال 1چ   ، زمنین تفسیر ابن ابی ،  ( 1424)   محمّدبن عبدالله زمنین،  ابی ابن  .1
 ، بیروت. علی بیضون 

 جا. ، بی التحریر والتنویر تا(،  عاشور، محمّدبن طاهر )بی ابن  .2
دار إحیاء التراث العربی،    ، 1چ )تأویلات عبدالرزاق(،    عربی تفسیر ابن ،  ( 1422) عربی، محمّدبن علی  ابن  .3

 بیروت. 
، آستان  1چ   ، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن ،  ( 14۰8)   بن علی ابوالفتوح رازی، حسین  .4

 ، مشهد. های اسلامی قدس رضوی، بنیاد پژوهش 
عبدالله  .5 المثانی ،  ( 1415)   آلوسی، محمودبن  العظیم والسبع  القرآن  تفسیر  المعانی فی  ،  1چ ،  روح 

 ، بیروت. العلمیة، منشورات محمّد علی بیضون   تب ک دارال 
، دار أحیاء التراث العربی،  1چ ،  تفسیر البغوی المسمی معالم التنزیل ،  ( 142۰)   بن مسعود بغوی، حسین  .6

 بیروت. 
ابراهیم  .7 عمر بقاعی،  والسور ،  ( 1427)   بن  الآیات  تناسب  فی  الدرر  دارال 3چ ،  نظم  العلمیة،  ک ،  تب 

 ، بیروت. بیضون منشورات محمد علی  
احمدبن محمّد  .8 الثعلبی ک ال ،  ( 1422)   ثعلبی،  تفسیر  المعروف  التراث  1چ ،  شف والبیان  إحیاء  دار   ،

 ، بیروت. العربی 
، دانشگاه تهران،  1چ )تفسیر گازر(،    جلاء الأذهان و جلاء الأحزان ،  ( 1378)   بن حسن جرجانی، حسین  .9

 تهران. 
 ، دارالکتب الإسلامیه، تهران. 2چ ،  مقتنیات الدرر   (، 1338)   حائری طهرانی، علی  .1۰
 ، اول، لطفی، تهران. انوار درخشان در تفسیر قرآن ،  ( 14۰4)   محمّد سید حسینی همدانی،   .11
 ، دارالفکر، بیروت. 1چ ،  تفسیر روح البیان ،  ( تا بی )   بن مصطفی حقی برسوی، اسماعیل  .12
علی  .13 محمّد  خازن،  ال ،  ( 1415) بن  معانی  فی  التأویل  لباب  المسمی  الخازن  ،  1چ ،  تنزیل تفسیر 

 ، بیروت. تب العلمیة، منشورات محمّد علی بیضون ک دارال 
،  1چ ،  تفسیر الخطیب الشربینی المسمی السراج المنیر ،  ( 1425) خطیب شربینی، محمّدبن احمد   .14

 ، بیروت. تب العلمیة، منشورات محمّد علی بیضون ک دارال 
 ، دارالحدیث، قم. 1چ ،  کاربست قرآنی های معنایی در  میدان ،  ( 1396)   رکّعی محمّد؛ و نصرتی، شعبان  .15
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 ، دارالفکر، دمشق. 1چ   )زحیلی(،   التفسیر الوسیط ،  ( 1422)   زحیلی، وهبه  .16
العباده ،  ( 14۰8)   شاه، سلطان محمّدبن حیدر سلطان علی  .17 السعاده فی مقامات  ، مؤسسه  2چ ،  بیان 

 الأعلمی للمطبوعات، بیروت. 
تابخانه آیة الله مرعشی  ک ،  فی تفسیر المأثور الدر المنثور  ،  ( 14۰4)   سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن  .18

 . نجفی، قم 
کثیر،  ، دارابن 1چ ،  فتح القدیر بین فنی الروایة والدرایة من علم التفسیر ،  ( 1414)   انی، محمّدبن علی ک شو  .19

 دمشق. 
،  زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی حاشیه محیی الدین شیخ ،  ( 1419)   زاده، محمّدبن مصطفی شیخ  .2۰

 ، بیروت. العلمیة، منشورات محمد علی بیضون تب  ک ، دار ال 1چ 
الکمالیه ،  ( 1364)   صدرالمتألهین، محمّدبن ابراهیم  .21 العلوم  الهیه فی اسرار  ، ترجمه محمّد  المظاهر 

 طبیبیان، امیر کبیر، تهران. 
القرآن ،  ( 142۰)   صدیق حسن خان، محمّد صدیق  .22 البیان فی مقاصد  دارال 1چ ،  فتح  العلمیة،  ک ،  تب 

 ، بیروت. لی بیضون منشورات محمّد ع 
 ، سوره مهر، تهران. 3چ ،  درآمدی بر معناشناسی ،  ( 1387)   صفوی، کورش  .23
،  ، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات 2چ   ، المیزان فی تفسیر القرآن ،  ( 139۰)   طباطبایی، سیدمحمّدحسین  .24

 بیروت. 
ال ،  ( 2۰۰8)   بن احمد طبرانی، سلیمان  .25 ارالکتاب  ، د 1چ : تفسیر القرآن العظیم )الطبرانی(،  بیر ک التفسیر 

 الثقافی، اردن. 
 ، ناصرخسرو، تهران. 3چ ،  مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،  ( 1372) بن حسن  طبرسی، فضل  .26
 ، قم. ز مدیریت ک ، حوزه علمیه قم، مر 1چ   ، تفسیر جوامع الجامع   ، ( 1412) ـــــــــــــــــــــــــ    .27
 ، دارالمعرفه، بیروت. 1چ )تفسیر الطبری(،    جامع البیان فی تفسیر القرآن ،  ( 1412) طبری، محمّدبن جریر   .28
 ، بیروت. ، دار إحیاء التراث العربی 1چ ،  التبیان فی تفسیر القرآن   ، تا( طوسی، محمّدبن حسن )بی  .29
عمر  .3۰ الکبیر ،  ( 142۰)   فخررازی، محمّدبن  الغیب(،    التفسیر  العربی 3چ )مفاتیح  التراث  إحیاء  دار   ،  ،

 بیروت. 
 ، ناصر خسرو، تهران. 1چ ،  ام القرآن ک جامع لأح ال ،  ( 1364)   قرطبی، محمّدبن احمد  .31
 ، دارالکتاب، قم. 3چ ،  تفسیر القمی ،  ( 1363)   بن ابراهیم قمی، علی  .32
 ، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم. 1چ   ، زبده التفاسیر ،  ( 1423)   بن شکرالله کاشانی، فتح الله  .33
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 ـ)  .34 ، کتابفروشی اسلامیه،  1چ   ، المخالفین منهج الصادقین فی إلزام  ،  ( تا بی ــــــــــــــــــــــــــــ
 تهران. 

، داراحیاء التراث  بحارالانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،  ( 14۰4)   مجلسی، محمّدباقر  .35
 العربی، بیروت. 

 ، بیروت. ، مؤسسة النور للمطبوعات 1چ ،  تفسیر الجلالین ،  ( 1416)   محلی، محمّدبن احمد  .36
 ، دارالکتب الإسلامیه، تهران. 1۰چ ،  تفسیر نمونه   ، ( 1371)   سندگان، و جمعی از نوی ، ناصر  مکارم شیرازی  .37
محمّد  .38 احمدبن  الابرار  ک ،  ( 1371)   میبدی،  عدة  و  الاسرار  عبدالله  شف  خواجه  تفسیر  به  )معروف 

 ، امیرکبیر، تهران. 5چ انصاری(،  
 . تهران نشر صدوق،  ،  1چ ،  تفسیر نعمانی ،  ( 1397)   نعمانی، ابن أبی زینب، محمدبن ابراهیم  .39
ز الطباعة و النشر،  ک ، موسسة البعثة، مر 1چ   ، نفحات الرحمن فی تفسیر القرآن ،  ( 1386)   نهاوندی، محمّد  .4۰

 قم. 
، مجله ادب پژوهی،  مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون   ی استعاره   ی نظریه ،  ( 1389)   هاشمی، زهره  .41

 . 12ش 
 جا. دارالبصائر، بی ،  1چ   ، تفسیر کتاب الله العزیز ،  ( 1426)   م ک هواری، هودبن مح  .42

  



 

 

 



 

 

 مطالعات تفسیری آلاءالرحمن        
 تخصصی - فصلنامه داخلی علمی                    
 ء گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهرا             
 ۱۳۹۹  بهار   *   م نه   شماره   *   سوم سال               

      
 البلاغه قرآن و  نهج   دگاه ی »توکل« از د   ی ت ی آثار ترب 

 1نوال حزباوی 
 

 ده ی چک 
را با کتاب   اسلام   ی گرام   امبر ی که خداوند، پ   ی دارد، به طور  ی ا ژه ی و  ت ی انسان عنا   ت ی اسلام به ترب   مکتب 

  ت ی نموده تا به امر مهم ترب  ن یی تع   امبر ی را پس از پ  فرستاده و امامان معصوم  م ی قرآن کر  ی عن ی   ت ی ترب 
ها، عبارت است از  آموزه   ن ی از ا  ی ک ی . ند ی نما   ا آشن  ی ت ی ترب  ی ها بپردازند و اشخاص و جوامع مختلف را با آموزه 

  ی ها . در آموزه باشد ی آن م  ت ی راستا، نشان دهنده اهم  ن ی وارده در ا  ات ی و روا  ات ی آ  ی »توکل« که فزون  ی مسئله 
ا باشد ی موضوع م   ن ی ا   ت ی اهم   ی ذکر شده است که نشان دهنده   ی قابل توجه   ی »توکل« با فراوان   ، ی ن ی د    ن ی . 

البلاغه  در نهج   ی عل و سخنان امام   ات ی توکل در آ   ی ت ی آثار ترب   ی به بررس   ی ل ی تحل   - ی ف ی پژوهش با روش توص 
انسان    ی در زندگ   ی ت ی البلاغه توکل چه اثر ترب قرآن و نهج   دگاه ی است که از د   ن ی پژوهش ا   ی . سؤال اصل پردازد ی م 

نتا  تحق   ج ی دارد؟  از  آ   ی حاک   ق ی حاصل  منظر  از  که  پرورش  و  رشد  در  توکل  که  است  آن  و    فه ی شر   ات ی از 
از   باشد؛ ی فراوان م   ی ت ی آثار ترب  ی است و دارا  گذار ر ی ها تاث انسان   ی و اجتماع   ی فرد   ات ی البلاغه، توکل در ح نهج 

  ی ر ی ناپذ ر ی تأث   ، ی جستن از توسل به امور خراف   ی دور   ، ی نفسان   ی ها جمله: حسن ظن به خدا، فائق آمدن بر وسوسه 
 . ی بروز حوادث تلخ در زندگ   ز ا   ی از اقبال و ادبار مردم و عدم نگران 

 ی د ی کل   واژگان 
  توکل، قرآن و نهج البلاغه. آثار    ، ی بعد فرد   ، ی بعد اجتماع   ، ی ت ی ترب   اثر 

 
                                  h.naval@ymail.comءجامعةالزهرا  ،قرآن علوم   و تفسیر ،سه سطح آموخته دانش -1
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 مقدمه 
اساس  ت،یترب در همه   ی زندگ  اتی ضرور  نیتری از  و  زندگ  یبوده  چه    ی شئون  انسان، 

جنبه   یفرد   یهاجنبه چه  مستق  ،ی اجتماع  یهاو  قرآن    مینقش  نظر  از  از    ی کیدارد. 
 ی علشده است. امام  ی انسان توکل بر خداوند معرف   ت یسعادت و موفق  یهاهیسرما

ک کرده است. مرجع توکل امام بر خدا نشأت گرفته    هیو تک  دیبر موضوع توکل به خدا تأ
  ده، ی پسند  ی اخلاق  لت یفض  کی او به خداوند است. توکل به عنوان    مان یاز شناخت و ا

صفت آراسته سازد،    نی که خود را به ا  ی انسان دارد و کس   ی در زندگ  ی مهم  ی تینقش ترب
م  برخود  ناظر  و  حاضر  را  خدا  حال  همه  اصل  ندیبی در  سبب  را  او  ح ،  ی و    ی طهیدر 

  ی اروئی ها در رو که انسان  گردد ی موجب م  ، ی . نبود توکل در زندگدهدی قرار م  ش یکارها
چون اضطراب، ترس، خشم،    ی و روان  ی دچار عوارض روح   ها،ی با تعارضات و ناکام 

عامل سودمند،    ک ی   به عنوان   ی خدا در امور زندگ  و اعتماد به   گردند. توکل   ی پرخاشگر
است    ی بشر  ی زندگ  یبا مشکلات است؛ چون مصائب و مشکلات لازمه   در کنار آمدن 

مس  در  انسان  خدا،  به  توکل  با  م   ی اله  ت یترب  ریو  بارد یگی قرار  لذا  مفهوم    د ی د  د ی.  که 
 ست؟یو نهج البلاغه چ  اتی توکل از منظر آ ی تیو آثار ترب ست؟یچ  ت«ی»توکل« و »ترب

استفاده شده    ی لیتحل  - ی فی اطلاعات از روش توص   یآورجمع   ی پژوهش حاضر برا  در 
شده،    یآورجمع   ازیو اطلاعات مورد ن  یی است. منابع مربوط به موضوع بحث شناسا

ها پرداخته شده  داده   ل یو تحل  ه ی و تجز  ف یبحث، به توص   ی نظر  ی سپس با توجه به مبان
 است.

 پژوهش   نه ی ش ی . پ 1
ها عبارت اند آن  نیترنوشته شده که مهم  یها و مقالات متعدد نامه ان یتوکل پا یدرباره 

 عبارتند از:  
  ی که به طور کل  ی هیفق  ی هاد  ی نوشته   ات« یقرآن و روا  دگاه ی »توکّل از د  ینامهان ی: پاالف

 به بحث توکّل پرداخته است.  
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آن«    یو اجتما  یفرد   یهاامدیقرآن و سنت و آثار و پ  دگاهی »توکّل از د  ینامهان ی: پاب
به طور اجمال آثار فرد   ی حی مد  نیمه  ینوشته  کرده    ی توکّل را بررس   ی و اجتماع  یکه 
 است.

 ه یمرض   یها« نوشته انسان   ی اجتماع  ی مفهوم توکل و آثار آن بر زندگ  ی »بررس   ی: مقاله ج
 کرده است.  ی بررس   ی ر کلرا به طو ی که آثار اجتماع  ی نوده  حانهی و ر  ی بهشت

مقاله د کارکرد   ی قرآن  ی »نگاه  ی:  معنو  ی تیترب  یهابه  سلامت  در  آن  نقش  و    ی توکل 
از توکل    یی هاکه فقط کارکرد   ی قائم  ی و مهد  ار یدادخدا خدا  ی)بهداشت روان(« نوشته 

  باشدی سلامت و بهداشت روان انسان م  نیکرده که منجر به تأم  ی از منظر قرآن را بررس 
  یجامع درباره   ی موضوع پرداخته است. اما پژوهش   نیبه ا   ی سقرآن و روانشنا  یو از جنبه 

 قرآن و نهج البلاغه انجام نشده است.  دگاهی توکل از د ی تیآثار ترب

 م ی مفاه   ان ی . ب ۲
تسه  لازم منظور  به  و  مقدمه  عنوان  به  ا  لی است  و هدف  مطلب  فهم  به    نیدر  مقاله، 
 : می از واژگان مربوطه بپرداز ی برخ   فیتعار

 : مفهوم »توکل« الف 
معنا شده است: »توکل«    گونه ن یشناسان ااست که در نظر لغت   ی عرب  یاواژه   »توکّل« 

. از  کندی ام امور دلالت م در انج  ی گری بر د  هی»وکل« است و بر اعتماد و تک  یشه ی از ر 
/  15،  1414  ،یدی)زبوجود دارد.    زین  ی اظهار عجز و ناتوان  ی »توکّل« نوع   یدر معنا  رونیا

/  5،  1375  ،یحی )طر توکّل است.    یلازمه   ی گر، باور به عجز و ناتوانی د  ی به قول برخ   (786

ب(  493 در  م   یمعنا  ان یراغب  کن  ل ی: »توک سدینوی »توکّل«  اعتماد  که  است  بر    ی آن  و 
 ( 734/  11،  14۰4منظور،  ؛ ابن 882:  1412  ، ی )راغب اصفهان .« ی قرار ده  شیخو ب یو او را نا ی گری د

  ، یدی)فراهها به خداست.  سپردن کار  ایاعتماد کردن    یتوکّل، به معنا   ،ی نظر اصطلاح   از

توکّل، سپردن امور به خداوند    گر؛ی به عبارت د  (249:  1377  ،یرازی؛ مکارم ش4۰5/  5،  14۰9
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و مرجع    ی قیو اعتماد او به عنوان سبب حق  ی به همراه انقطاع از اسباب و علل ظاهر
 ( 25/ 18، 1374 ،ییطباطبا) اسباب است.  یهمه 

 : سدی نوی م  زین ان یمجمع الب صاحب 
  ر ی دادن به تدب   ت ی امور به خداوند و تمسک به طاعت او و رضا   ض ی تفو   »توکل، 

 ( 287/  5،  1373  ، ی )طبرس است.    ی و 

امور    یبر خداوند در همه  هیاست که »توکل« دلالت بر اعتماد و تک  نیسخن ا  حاصل
که انسان   ی نامحدود است، هنگام   ش ییو توانا  ان یپای جا که علم خداوند بو از آن   کندی م 

و در برابر مشکلات و حوادث    کندی احساس م   یاالعاده آرامش فوق  کند،ی توکّل بر او م 
م  دشمنا  شود،ی مقاوم  نم  رومندین  ن از  خطرناک  سخت  هراسد،ی و  در    های در  را  خود 

 .دهدی هدف ادامه م  ی راه خود را به سو  وستهیو پ ندیبی بست نمبن

 ت ی : مفهوم ترب ب 
  افته ی»ربب« اشتقاق    ا ی»ربو«    یشه ی از ر  ت«،ی»ترب  یواژه   ، یگفته دانشوران لغو  طبق

:  14۰4فارس،  )ابن و رشد است.    ی فزون  ی به معنا  اللغة، س ییاست. »ربو« در معجم مقا

 یابه گونه  ،ی امر ی جیتدر رییرا تغ ت یترب ی راغب اصفهان (734/ 11، 14۰4منظور، ؛ ابن419
 ( 882: 1412 ،ی)راغب اصفهان. داند ی م  رسد، به تمام ب  زیکه آن چ 
اهل لغت به    یآرا  لیو تحل   ه ی با تجز  م یکلمات القرآن الکر  ی ف  قیکتاب التحق  صاحب 

»ربو«    ا ی»ربب«    یشهیرا از ر  ت یترب  یاست که اکثر اهل لغت، واژه   دهیرس   جهینت  نیا
 ( 16/ 4؛ 1368 ،ی)مصطفو. دانندی م 
 :دیگوی م  یو

  ت ی انسان به کار رود، مراد رشد و نمو، ترب   ت ی »ربو« در مورد ترب   ی ماده   ی »وقت 
سوق    ی از »ربب« که به معنا   ت ی است، برخلاف ترب   ی و ماد   ی جسمان   ، ی بدن 

ابعاد و آثار و لوازم    ی و دارا   ده ی چ ی انسان پ   ت ی است. ترب   ی به سمت کمال معنو 
خوب    ر، ی مانند اصلاح، تدب   ی متعدد   ی معان   رسد ی . به نظر م باشد ی م   ی فراوان 
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و    دن ی تکامل بخش   ج ی نمودن و به تدر   جاد ی را ا   ی ز ی چ   ب، ی کردن، تأد   ی دگ ی رس 
رشد و نمو و    ه، ی تغذ   ، ی سرپرست   ت، ی صاحب، ولا   ت، ی حفظ و مراعات، مالک 

  ت ی »ربب« و »ربو« نقل شده است، از آثار و لوازم ترب   ی شه ی ر   ی که برا   م ی تتم 
 )همان( کمال هستند.    ی و سوق به سو 

  دگاه ی از دانشمندان، براساس د  ک یندارد بلکه هر  یواحد  فی در اصطلاح، تعر  ت یترب
هست باب  در  کل  ی شناسمعرفت   ،ی شناسانسان   ،ی شناسی خود  طور  به    ی فلسفه   ی و 

ترب  ی فیتعر  ش،یخو  ی تیترب داده   ت یاز  ارزنده  ارائه  و  رساندن  کمال  به  جمله،  از  اند. 
را پرورش    ت یترب  ،ی مطهر  دیشه  (1/  1۰،  1418  ،یضاو ی)باست.    ز یساختن اندک اندک هر چ 

فعل به  و  استعداد   ت یدادن  در    ی درون  یهادرآوردن  بالقوه  است.    ء ی ش  ی کیو  دانسته 
 ( 6: 1386 ،ی)حجت
بالقوه موجود    ، ی آن در خلقت هر مخلوق   ی است که تصور کل  ی از استعداد، امکانات  مراد

از آن، منوط به حصول فرصت منسب   ی قسمت  ایو تحقق تمام    افتنی  ت یفعل  ی است. ول 
کانت،    ( د3:  1374است.  عبارت  به  معنا   ت یترب  گر، ی (  ا  یبه  و  موانع    جاد یرفع 

برا  اتیمقتض استعداد   یاست،  راستا  نسان ا  یهاآنکه  مطلق شکوفا شود.    یدر  کمال 
 ( 124: 1386 ،ی)دلشاد تهران

  ی هارساندن قوا و استعداد   ت یعبارت است از: به فعل  ت یترب  فی جامع در تعر  سخن
  ک ی نزد   ی عنیبه کمال مطلوب    دن یها جهت رس در آن   ی تعادل و هماهنگ  جادیانسان و ا

به    دن یکمال تا رس   ریحرکت انسان در مس   ی عنی  ت ی: تربگری د  ان یشدن او به خدا؛ به ب
 ( 1۰: 1376 زاده،نی)ام خدا. 

 ت ی . اهداف ترب ۳
  ی اعتلا  ی برا  ز یغرا لی نفس و تعد  ب یتهذ  ق یاز طر  هیتزک   ت، یو ترب  میتعل  یعمده   هدف

  امبراسلامیکه بعثت پ  ست ین  یدیبه سعادت است و ترد   دن یروح انسان به منظور رس 
: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق فرمودند: »  امبراکرمیاستوار بوده است. پ  ت یبر ترب
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 ن یا  (21۰/  16،  14۰3  ،ی )مجلسمن مبعوث به رسالت شدم تا سطح اخلاق را بالا برم.«  
 (119-12۰: 1371 کزاد،ی)نمدعاست.  ن یا دیمؤ نیبهتر ، ینبو ث ی حد

ترب  گری د  ی برخ  اهداف  روح عدالت    ت،یاز  پرورش  تقوا، حکمت،  از:  است  عبارت 
اجتماع  ،ی خواه روح  پرورش  انسان،  برادر  ی تکامل  روح  شامل،  همکار  ی که    ، یو 
 تیو شخص  ی فکر  ی رویپرورش ن  زیو ن  کان یو معاشرت با ن  گری د  یهابا ملت   ی دوست
 ، یعتمداری )شر شده است.    هدانست  ت یترب  ی است و پرستش خداوند هدف اساس  ی اخلاق
1374 :148 ) 
هدف، شناخت ارزش   ن یبه ا دن یرس   ی ااست. بر ی به قرب اله دن یرس   ت،یاز ترب هدف

و مشاغل   یاقتصاد ی کش مبارزه با بهره  یه یروح  ت یو قداست کار و معاش حلال و تقو
، 1389  ،ی)باقراست.    رگذاریتأث  ت یو بر ترب  یضرور  ی امر  ،ی خلاف مصالح جامعه اسلام 

ترب  گر، ی د  ی برخ   (3۰/  2 اعتقاد  ی ناشرا    ی تیمباحث  مباحث  آداب    دانندی م   ی از  به  که 
او   یهاو انسان را از گناه، پاک و استعداد   پردازد ی و روش معاشرت م   ی اجتماع  ، یفرد 

از    ی هر اثر  ن،یبنابرا  (3۰:  138۰)مظفر،  .  دینمای م   ت یهدا  ی و تعال  یرستگار  ی را به سو
  تواندی کند، م   ترک ید نز  یی خداوند و هدف غا  ت یتکامل، رضا  ریتوکل که ما را در مس 

 . دی به شمار آ  ی تیجزء امور ترب

 »توکل«   ی ت ی از آثار ترب   یی . نمودها ۴
 ی هاش ی و رشد گرا  ی درون   یهارساندن استعداد   ت یبه فعل  ت،یمهم ترب  فی از وظا  ی کی

رس   ی متعال جهت  نها  دن یدر  کمال  ب  یی به  که  ترب  دیترد ی است  نقش    اریبس   ی تیتوکّل 
 ریانسان تأث ی و اجتماع ی شئون فرد   یه یبر کل که یادارد؛ بگونه   ی امر در پ ن یدر ا  ی ادی ز
  تواندی گام ننهد، نم  ی واد  نیاست که تا انسان در ا  میعظ   ی. آثار توکّل به حدگذارد ی م 

  ی و اجتماع  ی توکّل که در دو بعد فرد   ی تیاز آثار ترب  ی برسد. حال به بخش   قتش یبه کنه حق
 .شودی مسأله مهم شده، پرداخته م  نیبه ا ی ف یاشارات لط ث،ی در قرآن و احاد
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 نفس   ی . فائق آمدن بر هوا ۴-1
از    ی ندارد و وقت  ی و عقل  ی شرع   ،ی علم  ،ی منطق  یکه پشتوانه   ی رفتار  ی عنینفس    ی هوا
ندارد.    ی هی توج   چی: دلم خواست! و هدیگوی کرده است، تنها م   نیکه چرا چن  پرسندی او م 

انسان طالب    چیه  شکی و ب  کشاندی انسان را به هلاکت م   ی تفکر  نیکردن از چن  یرویپ
در ابتدا بر نفس خود    نکه یمنزل مقصودش برسد، مگر ا  سربه    تواندی تکامل نم  یایو جو

قوَی فرموده: »  باره ن یدر ا  ی عل. امامدی غالب آ
َ
اسِ   أ مردم   نیتری ؛ قوهَوَاهُ  غَلَبَ  مَنْ  الن 

از    ی اتی در آ(  413/  2،  136۰  ،یآمد  یمی)تم.«  دی نفس خود غالب آ  ی ر هوااست که ب  ی کس 
آمده است. مثلا    ان یاو سخن به م   ت ینفس و عدم هدا ی از معبود گرفتن هوا  م یقرآن کر

   ه ی در آ
َ
رَأ
َ
نْتَ تَ   تَ ی أ

َ
فَأ
َ
خَذَ إِلهَهُ هَواهُ أ کسی را که هوای نفسش    دیی د  ای آ  ؛لً ی ک وَ   هِ ی ونُ عَلَ ک مَنِ اتَّ

برگز خود  معبود  آ  ده ی را  می   ای است؟!  هداتو  را  او  )  ت یتوانی  او    ایکنی  از  دفاع  به 
 (43)فرقان:  زی؟یبرخ 

آن شهوات را با    هکنینفس به سوی شهوت است، بدون ا  لی»هوی« به معنای م   یلمه ک
از »معبود گرفتن هوای نفس« اطاعت    لی عقل خود تعد و مراد  باشد،   روییو پکرده 

رر  ککند و خدای تعالی در کلام خود م   ت یخدا را رعا  ه کنیکردن از آن است، بدون ا
از هر    روییپ اطاعت  و  کرده  مذمت  را  چ   زییچ هوی  آن  است.    زیرا عبادت  خوانده 

ادامه  (3۰8/  15،  1374  ،یی)طباطبا  معنا   ل«ی»وک   یواژه   هی آ  یدر  و    یبه  بندگان  بأمر  قائم 
  ه ی آ  یو با استفهام انکار  (516/  1،  1373وری،  ک)اشلان است.  ک کننده مهمات متو  ت یکفا

  ی روینفس خود پ  یواکه به خدا توکل کنند، از ه  ی که کسان  دارد ی م   ان یو ب  شود ی شروع م 
نفس نشأت گرفته و اتخاذ    یاز خدا از هوا  ریبه غ  ی. چون گرفتن هر معبود کنندی نم

 ( 363/ 21، 1419)صادقی تهرانی، .  گرددی ها به آن بر م شرک  یهمه 
شما    میگوی : »آنچه م دیفرمای با اشاره به نقش توکل در مبارزه با نفس م   زین  ی علامام

و او ما را    کندی م   ی اریخداوند است که من و شما را در مبارزه با نفس   ن یو ا  دیشنوی م 
 ( 1714/ 3، 1373 خواه،ی )معاداست.«  ی خوب ل یو چه وک بس است 
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  اریبس   ی نقش   ی نفسان  یهابر هوا   یروزیکه ذکر شد، توکل در پ  ی ثی و حد  ه ی به آ  باتوجه 
  ی دواریبا استعانت از خداوند و ام   ی اله  قیکه سالک طر  ی به طور  کند،ی م   یباز  ی اساس

مبارزه    دان یم   ن یدر ا  یروز یتوکل را در پ  جهینت  نیو اول   کندی او با آن مبارزه م   یهابه وعده 
 . ابدیی م 

 . حسن ظن به خدا ۴-۲
است که به خداوند سوء ظن    ن یبه پروردگار ا  رمتوکلیغ فرد    ی روح   یهای ژگی جمله و  از

ها از جمله آن   شود؛ی م   ی در و  ی از رذائل اخلاق  ی برخ بروز  امر، باعث    نیدارد و هم
به خدا    شه یانسان متوکل هم  کهی به بخل و حرص و ترس اشاره کرد. در حال  توان ی م 

انتظار ندارد، به    ی و اساسا از او جز خوب  داندی را از او م   های حسن ظن دارد و تمام خوب
 ذکر شده مبارزه کند. ی با آفات اخلاق تواندی م  ی هم به راحت ل یدل  نیهم

خطاب به مالک    رمؤمنانیتوکل است که ام   یی مارزای و ب  ی اثربخش   نیبه هم  ت یعنا  با
الْفَقْرَ وَ لَا    ک عِدُ ی عَنِ الْفَضْلِ وَ    ک بِ   عْدِلُ ی   لًا ی بَخِ   ک مَشُورَتِ   ی فِ   وَ لَا تُدْخِلَنَ : »سدینوی اشتر م 

مُورِ وَ لَا حَرِ   ک ضْعِفُ ی جَبَاناً   رَهَ   ک لَ   نُ ی زَ ی   صاً ی عَنِ الُْْ بِالْجَوْرِ فَإِنَّ الْبُخْلَ وَ الْجُبْنَ وَ الْحِرْصَ    الشَّ
ی   ه   ها جْمَعُ ی غَرَائِزُ شَتَّ بِاللَّ نِّ  با هچ بخسُوءُ الظَّ و  و    ی لی؛  از فضل  را  تو  که  مکن  مشورت 

که تو را از اقدام در    یی ترسو  چی و نه با ه  ترسندی م   ازی و از فقر و ن  دارد ی بخشش باز م 
  را ی ز   د؛یآرای که به ناروا حر و آز را در نظرت م   ی صیحر  چ یه با هسازد و نی امور سست م 

)نهج  به خداوند جمع هستند.«    ی هستند که همه در بدگمان  یزیبخل و ترس و حر غرا
 ( 85، نامه1385البلاغه، 

با مشکلات    یی اروی و در رو  شودی و عزمش سست م   فیانسان ضع  یکه اراده   ی زمان
شود، بهتر است که به خدا اعتماد و حسن ظن داشته باشد.   دهیاست از هم پاش ک ینزد 

آن، که بر او هر روز    یهای و گرفتار  ی از مشکلات زندگ  ی که در هر مشکل  کوست ی چه ن
م   قه یو هر دق با شکست روبرو    ی کند. هنگام   مادبه خدا اعت  شود، ی عارض  که انسان 

باز    ی عیطب  ی که او را از زندگ  یبه طور   هد،دی به او دست م   یدیاحساس ناام   شود،ی م 
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. به  دهدی را از دست م   دیو توان کار و تول   ندینش ی م   ی به کنج  نیگاه غمگآن   دارد؛ی م 
و ترس از    وبر ا  یدیو نا ام   أس یشدن    رهیخاطر سوءظن نسبت به پروردگار خود و چ 

واقع  یزیچ   تواندی نم  ندهی آ تغ  ت ی از  را  چن  رییموجود  حق  ی کس   نیدهد.  به    قت یدر 
به سرور و مولا  به خداوند    یپروردگارش اعتماد ندارد و  خود بدگمان است. توکّلش 

او   ت یوضع  ت ینهااست. در    دهیخود بر  یرا از پروردگار و مولا   دشیاست و ام   فیضع
را    ت یکار و فعال  یشده است؛ همّت و اراده   ی روان  ی فتگ است که دچار آش   ی مانند کس 

کنده از غصّه م   دهدی از دست م  که نسبت به خداوند    ی مؤمن  ی. امّا بنده کندی و قلبش را آ
در او کارگر باشد. شکست    یدیو نوم   أس یوقت    چیکه ه  ست یحسن ظن دارد ممکن ن

د اعتماد  پروردگارش  به  همواره  او  ندارد  معنا  او  فرهنگ  به    ارد، در  و  خود  به  نسبت 
خود قرار    نیالعرا نصب    ی اله  یهارهنمود   نیمواره اپروردگارش حسن ظن دارد و ه 

هُ لَنا هُوَ مَوْلَنا وَ    بَنا ی ص ی قُلْ لَنْ  :  دیفرمای توبه م   ی. خداوند در سوره دهدی م  إِلََّ ما کتَبَ اللَّ
هِ فَلْ  دهد مگر آنچه خداوند  برای ما رخ نمی   ایحادثه   چی؛ بگو هالْمُؤْمِنُون   لِ ک تَوَ ی عَلَی اللَّ

  نندکل می ک [ ما است و مؤمنان تنها بر خدا توبرای ما نوشته است او مولی ]و سرپرست 
 ( 51)توبه: 

را    ی نامتوکل کس   آدم او  در دن  کندی نم  ی اریاست که گمان کند خداوند  در    اینه  نه  و 
شد که به وسائل و اسباب  با دیو ک لهیاز رحمت حق باشد و در مقام ح  وس ی آخرت و مأ

جز در خانه خدا ندارد.    ی و سبب  له یبکند اگر به آسمان هم برود وس یبتواند کار ی گری د
 ( 277/ 13 ،ی)قرش 

هم به ما    یی آن است که اگر بلا  یفوق، به معنا  یه ی در آ  هُوَ مَوْلَنا   ریشدن تعب  آورده
بر اساس مصلحت ا  ی برسد،  با  افراد  به علم و ح   مان ی است.  که  و  کو خداپرست  مت 

مقدرات را مطابق »نظام احسن« و مصلحت   نیا  یلطف و رحمت او مؤمن هستند همه 
می  هربندگان  و  شاک دانند،  طبق  بر  ا  ی یهای ستگیس  مقدراتی  ککه  است  کرده  تساب 

 ( 443/ 7، 1371 ،یراز ی)مکارم شمتناسب با آن دارد.  
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ا  ی کس   ی وقت  ،یاراه نخواهد داد. هر واقعه   د یباور برسد، به دل خود شک و ترد   ن یبه 
را مسدود    ی نینفوذ بدب   یهاو راه   کند ی م   ریخود را حمل بر خ   زان ی از دست دادن عز   ی حت

. پس بهتر است،  گذرد ی در حال گذر است و بد و خوبش هم م   ای. بالاخره که دنکندی م 
  ی متعال، فرصت کوتاه زندگ  ی و با توکّل به خدا  م ی خود بر دار  ن را از چشما  ی نیبدب   نکیع

بدان برا  ر یچرا که خداوند، خ   م،یباش  نیبخوش   نده ی آ  به،  میرا خوش  و    ی مطلق است 
. پس بهتر است به او اعتماد  خواهدی نم ی و خوب ریهاست، جز خ که عاشق آن   ی بندگان

به خ   میکن آ. خدامینکن  های و خوب  ریو خودخواسته پشت  متعال،  را    ینده ی وند  جهان 
  کتا ی   ی کند و به خدا  شهیکه تقوا پ  داند ی م   ی را متعلق به کس   ی و تمام هست  داندی روشن م 

  گر ی به خداوند و جهان و د  ریو تفاؤل خ   ی نیبهمان خوش   ی ش ی باور داشته باشد. مثبت اند
 هاست. انسان 

  ت یو رضا  یقو  یااست؛ او با اراده   نیکه به پروردگارش حسن ظن دارد چن  ی انسان  یآر
. به خدا  رودی م   ی با مشکلات زندگ  یی اروی محکم به رو  ی مانیو ا  نیراست  ی کامل و عزم 

  ت یو همواره به دنبال اسباب توکّل و موفق  ی بدون لغزش و دودل   یاعتماد دارد اعتماد
هِ   ه ی خواندن آ  و هنگام  خواند ی . دائماً قرآن م گرددی م  حْمَةِ اللَّ ؛ از رحمت  لََ تَقْنَطُوا مِن رَّ

ام  نا  خوش   دوار یام   شتریب  (53)زمر:    دینشو  دیخدا  اشودی م   نیبو  که    مان ی.  دارد 
  شیو گشا  یار یآن هر چقدر سخت و دشوار باشد،    طی و شرا  دهیچیمشکلات، هر چند پ

 .ست یاز او دور ن ی اله
خ   حسن اعتقاد  و  عزّوجّل  خداوند  به  پا  ریظن  حضرتش،  بس   ه یبه  اساس  از    یاریو 

و    میمقامات توکّل و تسل  ی اصل  ی بنا  ر ی که ز   دانند ی مقامات معرفت است و اهل تدبّر م 
 توکّل است.  ی تیحسن ظن است که جزء آثار ترب  ها، نیو نظائر ا نهیو طمأن ض یتفو

 ی . باور به نصرت اله ۴-۳
است که افراد و جوامع متوکل به پرودگار به    نی»توکل« ا  ی تیآثار ترب  نیتراز مهم   ی کی
حضرت حق   ی رسان  ی اریسر آنان است و به    ی که دست خداوند بالا رسندی باور م  نیا
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لََّ نَتَوَ :  دیفرمای م   نیخداوند از زبان آنان چن  دوارند؛یام 
َ
هِ وَ قَدْ هَ ک وَ ما لَنا أ   دانا لَ عَلَی اللَّ

هِ فَلْ   تُمُونا ی ما آذَ   سُبُلَنا وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلی    م،ینکل ن ک ؛ و چرا بر خدا تولُونَ ک الْمُتَوَ   لِ ک تَوَ ی وَ عَلَی اللَّ
های )سعادت( رهبری کرده است؟! و ما بطور مسلّم در برابر آزارهای  ما را به راه   ه ک نیبا ا

  دیل کنندگان، باک (! و توم ی دارنمی بر    شیکرد )و دست از رسالت خو  میشما صبر خواه
 ( 12: می)ابراه ل کنند! ک فقط بر خدا تو

و   (4۰۰/  8،  تابی)ابوزهره،  باطل صبر کنند.    یهااست که بر آزار انسان   ستهیاهل حق شا  بر
،  1373  ،یبرس )ط.  نند کل ن ک که به خدا تو  ست یباشند، سزاوار ن  ت یگاه اهل هدا بدانند که هر 

  ی سوره   11  یه ی دارد که نه فقط مؤمنان مذکور در آ  ی ف یاشاره لط  هی آ  یو انتها(  1۰8/  13
س  ک به هر  رای نند؛ ز کنمی   دا یجز خدا پ  گاهی ه یکس تکو همه   رمؤمنان یبلکه غ  م،یابراه

ها به ذات پاک او بر  ها و موهبت ها و قدرت نعمت   یندارد همه   زییبنگرند از خود چ 
ها ل آن ک تو   نیسر بر آستان او بگذارند و از او بخواهند که ا  دیبا  زیها نگردد، پس آن می 

ه ن مان یارا دعوت به   ( 294/ 1۰، 1371 ،یرازی)مکارم شند. کمی  زیبه اللَّ
ادامه دهند که به خدا    یی جوقت یهمچنان به مبارزه و حق  توانندی م   ی واقع تنها کسان  در 

مْرَ لَمْ   إِنَ فرمود: »  رمؤمنانیتوکل نموده باشند. ام  ثْرَةٍ وَ  ک وَ لَا خِذْلَانُهُ بِ   نَصْرُهُ   نْ ک ی   هَذَا الَْْ
ةٍ، وَ هُوَ دِ  ذِ   نُ ی لَا بِقِلَّ هِ الَّ ذِ   ی اللَّ ظْهَرَهُ وَ جنده الَّ

َ
ی بَلَغَ مَا بَلَغَ وَ طَلَعَ حَ   ی أ هُ حَتَّ مَدَّ

َ
هُ وَ أ عَدَّ

َ
طَلَعَ، وَ    ثُ ی أ

هِ   نَحْن  هُ مُنْجِزٌ وَعْدَهُ وَ نَاصِرٌ جُنْدَهُ عَلَی مَوْعُودٍ مِنَ اللَّ   ی و شکست اسلام به فزون  یروزی؛ پ، وَ اللَّ
و لشکر لشکر اوست    رد ک  روزیپ  شیخدا  خداست که   نییآ  نیلشکرش نبود، ا  ی کم  ای

بس  را  آن  و    جیکه  جا  ی ارینمود  تا  با  یی داد،  رس   د یکه  جا  دیبرسد  در  با  یی و    د یکه 
و خداوند وفادار به وعده و    م،ی دار  یروزیخدا وعده پ  ی. ما از سودیدرخش   د،یبدرخش 

 (2۰3: 146)نهج البلاغه، خ است.«  شیدهنده لشکر خو  یاری
پ  خداوند به  خطاب  م   اسلام  امبریدر  اُحُد  جنگ  در  رزمندگان  إِنْ  :  د یفرمای و 

هُ فَل غالِبَ لَ  مُ ک نْصُرْ ی  ذ   مْ ک خْذُلْ ی مْ وَ إِنْ ک اللَّ هِ فَلْ   مْ ک نْصُرُ ی   ی فَمَنْ ذَا الَّ   لِ ک تَوَ ی مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَی اللَّ
نخواهد شد! و اگر    روزیکس بر شما پ  چیکند، ه  اریی؛ اگر خداوند شما را  الْمُؤْمِنُونَ 
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کند؟! و مؤمنان، تنها بر    اری یکه بعد از او، شما را    ست یشما بردارد، ک  اری یدست از  
خدا نه به ماست    نی نصرت و ظفر بر دشمنان د  (16۰)آل عمران:    ل کنند! ک تو   دیخداوند با

گفت: اگر خدا نصرت  ن به خدای تعلّق دارد،  کت و قوّت و عدد و عدّت ما، ول ک و شو
ند، و اگر خذلان کند شما را، که باشد که شما  ککند شما را در جهان کس شما را غلبه ن 

متقارب باشند. و ضدّ »نصرت«،   ت یکند؟ و نصرت و معاونت و تقو  ارییرا پس از او  
  ها کند مرد را و سپارد تا بر او ظلم کنند تا هلاک شود. باشد که آن ر   »خذلان« بود، و آن 

هرکس    ت یهاست، به حماقدرت   ن یچون قدرت او بالاتر  (131/  5،  14۰8  ،یراز  والفتوح)اب
خود را از کسی    ت یگردد. همانطور که اگر حما  روزیبر او پ  تواندی نم  کسچ یاقدام کند ه

از او    های روزیپ  یهمه   نیچن  ن یکسی که ا  ست،یاو ن  ت یقادر به حما  کسچ ی ه  رد یبرگ
را    مان یافراد با ا  هی آ  نی کرد، و از او کمک خواست. ا  هی کت  وبه ا  دیبا  رد،یگی سرچشمه م 

  ریناپذست کقدرت ش همه گونه وسائل ظاهری باز به   ه یند، که علاوه بر تهکمی   ب یترغ 
 (15۰/ 3، 1371 ،یرازی )مکارم شکنند.   هیکخدا ت
انجام   ی کار د یاست که شخص با ن یبه آن توجه داشت ا د یکه در توکل با ی مهم ینکته 

  ست ی با توکل ز  اشی زندگ   یهادر تمام دوره   ی عنیشود.    اشی دهد که توکل وارد زندگ
 یاوه یش  نیکند. ا  ی ریها به وجودش جلوگسازد تا بتواند از ورود آفت   ی کند و از آن سپر

نانکه در خطاب به عمر  چ   م،یشاهد آن هست  ی علامام  ی است که در سراسر زندگ
ا لَمْ نَکُنْ نُقَاتِلُ فِ دوم فرمود: »  یفه یخل ا مَا ذَکَرْتَ مِنْ عَدَدِهِمْ فَإِنَّ مَّ

َ
مَا    مَا ی وَ أ مَضَی بِالْکَثْرَهِ وَ إِنَّ

صْرِ وَ الْمَعُونَهِ  ا نُقَاتِلُ بِالنَّ ما در گذشته با لشکر    ،ی گفت  ن عدد انبوهشا  ی؛ و اما آنچه درباره کُنَّ
نم کافران  با  و    م،ی دیجنگی انبوه  نصرت  با  دشمن    ی اریبلکه  با  جنگ  به  خداوند 

  نیل است و همک ط و مربوط به تونصرت الهی منو   (2۰4)نهج البلاغه، خ    م«یپرداخت ی م 
ل کافی است و لو فاقد اسباب غلبه از جهت کمی عدّه و کمی اسباب باشد و اگر  ک تو
  د یشوی باشد مورد خذلان م   اریم و عدّه شما بس کشما مح روی یو لو ن دینکاو ن  رل بک تو

ل بر خدا،  ک و تو   مان یا  (411/  3،  1378  ب،ی)ط.  رساندی و کثرت عدّه بشما نفعی نم  رو یو ن
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قوی  تهد   ل یوسا  نیتراز  برابر  مسلمانان هم  داتی در  که  است  با  می   شه یدشمن  توانند 
  ، یاصفهان  یی)رضاو جنگ روانی دشمن را خنثی سازند.    فی من  غاتیها تبلاستفاده از آن 

1387 ،3 /344 ) 

 از انحراف غلو و بدعت   ن ی . حفاظت د ۴-۴
درباره   یمساله مهم   ی کی   ان یشوایپ  ی»غلو«  و  سرچشمه   نیتراز  انحراف  های 
دارد که    لیآسمانی است، از آنجا که انسان علاقه به خود دارد، م   ان ی در اد  یگذاربدعت 

از آنچه هستند بزرگ نشان دهد تا بر عظمت خود    شیرا هم ب   ش یخو  ان یشوایرهبران و پ
به آنان و عشق    مان یا  ینشانه   ان،یشوایپ  یتصور که غلو درباره   نیا  زیافزوده باشد گاهی ن

  ، یرازی)مکارم ششود.  هولناک می   یورطه   نیها است سبب گام نهادن در او علاقه به آن 
1371 ،4 /221 ) 
هْلَ الْ  ا ی :  دیفرمای از غلو م   ی نه  یدرباره   میکر  قرآن 

َ
وَ لَ تَقُولُوا   مْ ک نِ ی د   ی تابِ لَ تَغْلُوا ف ک أ

مَا الْمَس  هِ إِلََّ الْحَقَّ إِنَّ لْقا   مَ ی ابْنُ مَرْ   سَی ی ع   حُ ی عَلَی اللَّ
َ
هِ وَ کلِمَتُهُ أ وَ رُوحٌ مِنْهُ    مَ ی مَرْ   ها إِلی رَسُولُ اللَّ

هِ فَآمِنُوا بِا  هُ إِل ک لَ   راً ی وَ رُسُلِهِ وَ لَ تَقُولُوا ثَلثَةٌ انْتَهُوا خَ   للَّ مَا اللَّ نْ  مْ إِنَّ
َ
لَهُ وَلَدٌ    ونَ ک ی هٌ واحِدٌ سُبْحانَهُ أ

ماواتِ وَ ما فِ   ی لَهُ ما فِ  رْضِ وَ کفی   ی السَّ
َ ْ
هِ وَ   الْ خود، غلوّ )و    نی ای اهل کتاب! در د  ؛لً ی ک بِاللَّ

ن  اده ی ز درباره دینکروی(  و  غ  ی!  نگو  ر یخدا،  حق  مس دییاز  فقط    میمر  بنسی یع  حی! 
کلمه   یفرستاده  و  مر  یخدا،  به  را  او  که  اوست،  مخلوق(  روحی    می )و  و  نمود؛  القا 

بنابرا سته ی)شا بود.  او  طرف  از  پ  ن،ی(  و  خدا  ا  امبران یبه  نگودی اور یب  مان یاو،  و  : دیی! 
که برای شما بهتر است! خدا،    دیکنسخن( خودداری    نی گانه است!« )از ا»)خداوند( سه 

ه( از آن اوست آنچه  کت که فرزندی داشته باشد؛ )بل است؛ او منزه اس گانه یتنها معبود 
  ها، خداوند کافی است و سرپرستی آن   ریاست؛ و برای تدب   نیها و در زم در آسمان 

 (171)نساء: 
که محدود بحدی است اگر از آن    زیی»غلوّ« تجاوز از حد است و هر چ   یواژه   ی معن

  گردد،ی و ضد او م   رییبتغ  ا یبه استحاله    ا یبه انقلاب    ای  شودی م   گری ی د  زیحد خارج شد چ 
م ک شراب سر م کخا  زم یه  شود، ی ه  نمک   گردد،ی ستر  در  م سگ  علقه    شود، ی زار نمک 
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م  بی ی »غُلو« نشانه مسئله(  278/  4،  1378  ب،ی)ط.  شودی مضغه  ی  درباره جا  ی تعصب 
الهی بوده است؛ از    ان ی های انحراف و بدعت در اداز سرچشمه  ی کی و    نی ی د  ان یشوایپ

تر از آنچه هستند جلوه دهد تا بر عظمت  دارد که رهبران خود را بزرگ  لیطرفی انسان م 
و عشق به    مان یا  ینشانه را    زیغلوآم   دیگاهی به غلط، عقا  گر،ی و از سوی د  دیفزایخود ب

  ن یند؛ به همکمی   ب ی را تخر  دیتوح   عنی ی   ن، ی د. غلو همواره اصل اساسی دشمرها می آن 
نندگان سخت گرفته و آنان را سرزنش نموده است. و از حق فراتر  ک جهت اسلام به غلو

  دن بو   ی اشاره به کاف  ه ی آ  ی و در انتها  (386/  4،  1387  ،یاصفهان  یی)رضاکه غلو است.    دی نرو
از مردم است    ازینکه مردم کارهای خود را به او واگذارند، او بی  کندی وکالت خداوند م 

که امور خود را به خدا واگذار    ی کسان  (22/  2،  1375  ،ی)طبرس .  ازمندندیها به او نولی آن 
 ( 32/ 6، تابی،ی)مراغ. کنندی خدا غلو نم نی در د  کنند،ی و بر او توکل م  کنندی م 

از جان   دیبا  ی خود است بلکه در مواقع یندار ی د  نه تنها موظف به حفظ  مدارنی د انسان 
 ت یحساس  نیفروگذار نشود. ا  ی کوشش   چ یو از ه  دیفزای ب  نی بگذارد تا بر قوام د  هیخود ما
مبارزه    دان یدر م   توانندی م   ی اما تنها کسان  شود ی مربوط م   نداران ی مؤمنان و د  یبه همه 

م   هیعل : دیفرما  ی م   ی علشوند که سپر توکل داشته باشند. امام  وفقبدعت گذاران 
« 
َ
اسُ، إِ   ها ی أ جُومِ إِلاَّ مَا    مْ ک ا ی النَّ مَ النُّ ها تَدْعُو إِلَی الْ   ی بِهِ فِ   هْتَدَی ی وَ تَعَلُّ وْ بَحْرٍ، فَإِنَّ

َ
مُ  ک بَرٍّ أ هَانَةِ وَ الْمُنَجِّ

ا ک اهِنِ وَ الْ ک کالْ  احِرِ وَ السَّ ارِ، سِ   ی افِرُ فِ ک افِرِ وَ الْ ک کالْ   حِرُ اهِنُ کالسَّ هِ   رُوا ی النَّ ؛ ای مردم، عَلَی اسْمِ اللَّ
جز آن مقدار از    د،ی زیبپره   ن، یدروغ  هایی یشگویشناسی برای پاز فرا گرفتن علم ستاره 

ن  ای علم نجوم که در در  شناسی  ستاره   ه کن یچه ا  د،ی دار   از ینوردی و صحرا نوردی به آن 
  گو، ب یشناس چون غکشاند، و ستاره به جادوگری می   ی یگوب یو غ  ی یگوب یشما را به غ

چون جادوگر و جادوگر چون کافر و کافر در آتش جهنم است، با نام خدا    گوب یو غ
 (79)نهج البلاغه، خطبه .« دیت کنک حر
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 ی و اجتماع   ی ن ی اصلاح د   ی نه ی . فراهم آمدن زم ۴-5
دهد و در حالی که انواع  مردم را اندرز می   ش یاز گفتار با رفتارها  ش یمصلح، پ  شخص 

  رو، نیدهد. از اادامه می   شیند، همچنان به دعوت خوکها را تحمّل می نجه کها و شآزار 
خورند و آزار کافران و دشمنان  از دسترنج خود می  امبران یپ گر ی و د ب یحضرت شع
از او    ارییل بر خدا و خواستن  ک با تو  ب یردند. در قرآن حضرت شعکرا تحمّل می 

حال،   داد،  خواهد  ادامه  خود  رسالت  انجام  به  امورش،  تمام  در  او  به  کردن  رجوع  و 
 ( 414/ 4، 1378  ه،ی)مغنآن هرچه باشد.  امدهاییپ

   ا ی قالَ  :  دیفرمای م   ب یاز زبان حضرت شع  میدر قرآن کر  خداوند
َ
رَأ
َ
إِنْ کنْتُ    تُمْ ی قَوْمِ أ

ر   ی وَ رَزَقَن   ی مِنْ رَب    نَةٍ ی بَ   عَلی 
ُ
خالِفَ   دُ ی مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَ ما أ

ُ
نْ أ

َ
نْها   مْ إِلی ک أ

َ
ر ک ما أ

ُ
إِلََّ    دُ ی مْ عَنْهُ إِنْ أ

صْلحَ مَا اسْتَطَعْ  هِ عَلَ  ی ق ی وَ ما تَوْف   تُ الِْْ ن  هِ ی لْتُ وَ إِلَ ک تَوَ  هِ ی إِلََّ بِاللَّ
ُ
و ای قوم من! دشمنی و    ؛بُ ی أ

قوم    ایقوم هود    ایمخالفت با من، سبب نشود که شما به همان سرنوشتی که قوم نوح  
  ( 88)هود:    !ست ی! و قوم لوط از شما چندان دور ندی صالح گرفتار شدند، گرفتار شو

واژه شامل اصلاح    نیاصل به معنای »سلامت از فساد و تباهی« است. ا  ر»اصلاح« د
شامل    ه ی آ  نیتوان گفت که »اصلاح« در امی   رون یشود؛ از او عمل می   دهیدر جسم، عق

ف  اسی،یتمام اصلاحات س ری، اخلاقی، فرهنگی و اعمال فردی  کاقتصادی، نظامی، 
  یی )رضا طلبی است.  اصلاح   ی اساس  ط از او شر  قیل بر خدا و درخواست توف ک شود. تو می 

 ( 292/ 9، 1387 ،یاصفهان
ا  خلاصه مقا  نیکلام  در  انسان  که  که    سهیاست  است  آزاد  مواردی  در  همنوعانش  با 

خود او و    یمربوط به شخص خودش باشد و اما در مواردی که پای مصلحت ملزمه
اجتماع و عامه مردم در کار باشد و علل و اسباب او را به    یبالاخص مصلحت ملزمه 

وجه آزادی اراده    چیبه ه  گر ی کند و در آنجا د  ت یآن مصالح هدا  اتیمصالحی و به مقتض
هر عملی    ایکسانی او را به سوی سنت و    ا یمواردی اگر کسی و    نیو عمل ندارد و در چن

و   و    ایکه قانون  قانون  انسان  ایمجری  با مصالح  موافق  را  آن  متبرع  و  ناصح    ت یفردی 
من   ص یتشخ از  نهی  و  معروف  به  امر  به اصطلاح  و  کند  دعوت  نماکداده  برای    دیر  و 
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خود  دل   ،دعوت  و  ب  لی یحجت  زورگو  د ینبا  ؛ اورد یروشن  به  را  حر  ی یاو  سلب    ت یو 
ند خدای تبارک  کمی   ت ی الهی ما را به آن هدا   میمشروع افراد متهم نمود. بنابر آنچه تعل

ندارد و    زییاز هر جهت، چ   ت یک او جز مملو   ریالاطلاق است و غو تعالی مالک علی 
الاطلاق خدای  علی   ت یکمال   نیو هم  ست ین  زی یچ   محض، مالک  ت ی انسان جز عبود

هم چنان که   دینماند سلب می کرا که انسان برای خود توهم می   تی یسبحان هرگونه حر
بندگی    دیها را از قالاطلاق خدای سبحان بود که انسان علی   ت یکمال  نیهم بردگی و 

 آزاد نموده است. گری های دانسان 
اساس  رمؤمنان یام  شرط  را  پاره   ی توکل  انجام  و  جامعه  در  اصلاحات    یااصلاح 

بر آن استوار    زیاصلاح خود را ن  یو مبنا  شمارد ی م   ی نی د  یهابرداشت نادرست از آموزه 
إِنْ  که خطاب به قومش گفته بود:    ب یآن بزرگوار همچون حضرت شع  کند؛ی م 
رِ 
ُ
صْلَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِ   دُ ی أ  الِْْ

هِ عَلَ   لََّ إِ   ی قِ ی إِلََّ إِلَ ک تَوَ   هِ ی بِاللَّ نِ   هِ ی لْتُ وَ
ُ
من جز اصلاح تا   ؛بُ ی أ

ل کردم و به  ک بر او تو  ست،یمن جز به خدا ن  قیو توف   خواهم، ی دارم نم  ی آنجا که توانائ
 نیچن  ان، یابوسف  ابنه ی به معاو  ش یخو  یاز نامه   ی در فراز (88)هود:  او باز گشتم  ی سو

هِ، عَلَ   قی ی الْاصْلاحَ ما اسْتَطَعْتُ، وَ ما تَوْف   لاَّ وَ ما اَرَدْتُ اِ نگاشت: »  ؛ بُ ی اُن   هِ ی لْتُ وَ اِلَ ک تَوَ   هِ ی اِلا  بِالل 
ندارم جز از جانب خدا، به او توکل کردم    ی قیمن تا توانستم جز اصلاح را نخواستم، توف 

 ( 388: 28)نهج البلاغه، نامه  گردم« ی و به او بازم 

 ی از توسل به امور خراف   ت ی . مصون ۴-6
  ج ی را  یهامردمان، وجود سنت   حیصح  ی ریپذت یاز جمله عوامل بازدارنده در امر ترب

که سود و مصلحت، مقام و    ی است. کسان  ی بشر  یهاو باطل کهن در جامعه   ی خراف
و    سازندی م   هیو پر آرا  زنندی دامن م   دانندی ها م سنت   ن یا  جیرا در ترو  شیخو  است یس

 .دارندی اجرا و اشاعه آن وا م  رش،یلوح را به پذساده  روان یکوردلان و پ
ساده   توکل خرافه  ی ش ی اندمانع  صبور  ی پرستو  و  تأمل  اهل  توکل،  اهل    زین  یاست. 

بهتر را  م   نیهستند؛ چون خدا  م   یاو در هر حادثه   دانندی داور  بتوانند    کنندی تأمل  تا 
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. اگر  دهدی م  شان یتأمل امکان تفکرو غور در امور را به ا نیدست آورند. ااو را به  ی داور
. دهدی نسبت نم  ی را به امور خراف  ی امور اجرام آسمان  حرکت به خدا توکل کند،    ی کس 

  کند، ی ت با آن مبارزه م و سخ  داندی که از موارد خرافه م   ی از جمله امور  رمؤمنان یام 
خود را ادامه دهند    ریبا توکل به خدا مس   نکهیا  یبه جا  ان یاز آدم   ی است که برخ   میتنج

باز    ریو از ادامه مس   شوندی به سعد و نحس و طلوع و غروب ستارگان متوسل م  خود 
 ( 28)نهج البلاغه، نامه . مانندی م 

 از حوادث   ی از اقبال و ادبار مردم و عدم نگران   ی ر ی رناپذ ی . تأث ۴-7
از رو کردن و پشت    گاهچ یخداوند باشد، ه  ی اریکه توکّل و اعتمادش به لطف و    یفرد 

و    شود ی اهل نفاق متأثر نم  یی و دو رو   ی و چاپلوس   گران ی د  ریتحق  ش،یکردن مردم، ستا
 . رد یگی به خود نم ی حالت انفعال

هِ غَ وَ  : دیفرمای م  م یکر قرآن  رْضِ وَ إِلَ   بُ ی لِلَّ
َ ْ
ماواتِ وَ الْ هُ فَاعْبُدْهُ وَ تَوَ   رْجَعُ ی   هِ ی السَّ مْرُ کلُّ

َ ْ
لْ  ک الْ

ا تَعْمَلُون   ک وَ ما رَبُّ   هِ ی عَلَ  ها و  )و اسرار نهان( آسمان   ب ی؛ و برای خدا است غبِغافِلٍ عَمَّ
ل نما و پروردگارت از  ک او را پرستش کن و بر او تو  رددگها به او باز می و همه کار   نیزم 

 (123)هود:  ست یغافل ن دینککارهائی که می 
به کار و وظ   نیا  ه ی معنای آ  قت ی حق  در با پ  شیخو  یفه یاست که تو    روانت یبپردازد و 

در آن نهفته است    شان ی که عاقبت امر تو و ا  نیها و زم آسمان   ب یمنتظر باش و بدان که غ
نه بت  ابه دست پروردگارت است،  آن   شان یهای  با  آن  ها شرک می که  به  نه  و  ورزند، 

توانند اوضاع  ها است و دلخوشند که با آن اسباب می به آن   شان یپشتگرمی ا  اسبابی که 
غ و  روزگار  بشود. حاشا! گردش  آنان  با  برد  و سرانجام  بچرخانند،  نفع خود  به    ب یرا 

خود عاقبت    ب یامور به دست پروردگار تو است، از غ  یو خلاصه همه   نیها و زم آسمان 
ند و تحقق خارجی  ک افمی   رون یبرا آن طور که خودش خواسته و خبر داده    شان یامر ا

  اناتیاز آن ب نیاست و ا شان یا هیدهد، پس مطمئن بدان که دور فلک به نفع تو و علمی 
 ( 96/  11، 1374 ی،ی )طباطباقرآنی است.  ب یعج
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ها آن چنان افق فکر آن   کنند،ی که به خدواند توکل م   ی است افراد و جوامع   ن یا  مقصود
و ناتوان هر قدر هم به ظاهر عظمت    ف یکردن به مخلوقات ضع  ه یبلند است که از تک
شان تنها خداست.  گاه  ه یندارند و روحشان بزرگ و سطح بلند و تک  ی داشته باشند، توجهّ 

 ( 186/ 7، 1371 ،یرازی)مکارم ش
و اعتماد داشته باشد،    ه یبه خلق خدا نباشد و تنها به خداوند تک  دشیکه چشم ام   ی کس 

طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ   قُولُونَ ی وَ  :  دیفرمای م   میندارد. قرآن کر  ازیخلق ن  ت یبه حما  گری د
ذ   رَ ی طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَ   تَ ی بَ   ک عِنْدِ  هُ    ی الَّ عْرِضْ عَنْهُمْ وَ تَوَ   تُونَ ی بَ ی ما   تُبُ ک ی تَقُولُ وَ اللَّ

َ
لْ عَلَی  ک فَأ

هِ وَ کفی  هِ وَ   اللَّ روند،  می   رون یولی چون از نزد تو ب  م«ی : »فرمانبردارند یگوو می   ؛لً ی ک بِاللَّ
خداوند آنچه    دهند،ی م   لی کهای تو تش ها جلسات سری شبانه بر ضد گفته جمعی از آن 

ا در  می   ن یرا  اعتناسدینومی   ند،یگوجلسات  م آن   ه ب  ی ی.  نقشه کها  از  ]و  آن ن  ها های 
 (81)نساء:  ل کن خدا بس کارساز است ک [ بر خدا تووحشت نداشته باش 

و    ی بر عوامل ظاهر  د ینبا  ی اله  رینظی است که با توجّه به رحمت ب  نیا  ی تیترب  ینکته 
باشند؛ تک  یمادّ  باش  ی ریپذ  ریو تأث  میکن  ه یهرچند فراوان  با  می داشته  بر خدا    دیو تنها 

  یاوست که سرچشمه   را ی رفت؛ ز  ی توکّل کرد و با توکّل بر او، به استقبال حوادث زندگ
 (118/ 6، 1383 ،ی)قرائترحمت است. 

و نه از پشت کردن    شودی انسان با توکّل به خداوند نه از استقبال مردم خوشحال م   پس
دارد که اگر عالم همه جمع شوند، نخواهند    ی گاه  هیتک   نیترآنان ناراحت؛ چون بزرگ 

 است. ی انسان نیبه او برسانند و خداوند حافظ و نگهدار چن ی بیتوانست آس

 ی ر ی گ جه ی نت 
»توکل«    یاز مسئله   ،ی اله   یایناظر به سرگذشت انب  اتیقرآن و روا  اتی از آ  ی اریبس   در 

شده    ادی  د،یرس   ی به مقام قرب اله  توان ی که بدون آن نم  ی اخلاق  لت یفض  کی به عنوان  
اوست.   ریها به خدا و اعتماد بر لطف و حسن تدب است. منظور از توکل، سپردن کار

به تلاش خود ادامه دهد و از قدرت، عمل، اراده و    دی باانسان متوکل تا سر حد امکان  
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خود استفاده کند؛ چون توکل با    یهابه هدف   دن یرس   ی ها براو مانند آن   یوی اسباب دن
 ندارد.  ی منافات ی اداستفاده از اسباب ع

در    ی متعال  یهاشیانسان و رشد گرا  ی درون  یهاشکوفا کردن استعداد   یبه معنا  ت یترب
  ی است. توسط توکّل، برخ   ی قرب اله  ی عنی   یی انسان به کمال نها  دن یاو است و هدف رس 

و برداشته شده و    ی به کمال نف  دن یو موانع رس   افتهیانسان رشد و پرورش    یهااستعداد 
 رسد. ی م  یی انسان به کمال نها

لذا    ند،ی آی به شمار م   ی تیهدف ترب  کی به عنوان    ،ی که کسب کمالات اخلاق  یی از آن جا
و به    رد یگی قرار م   ی اله  ت یرشد و ترب  ریبه خداوند، در مس   ی انسان با توکل و اعتقاد قلب

 ی های مار یاز ب  یاریبس نفس که درمان    یچون حسن ظن به خدا، غلبه بر هوا  ی خصائص
به   ی ابیدست یرا برا هانهیها، زم خصلت  نیبه ا  ی که آراستگ  ابدیی است دست م  ی اخلاق

. توکل  دینمای و آخرت فراهم م   ایسعادت انسان در دن  جهیو در نت  ی به قرب اله  دن یرس 
خصلت توکل،    ی که انسان دارا شودی دارد و باعث م   یی بسزا  ریهم تأث  ی در بعد اجتماع

  را   خداوندو    ؛توسل نکند  ی امور خراف  به در مواجه با مشکلات و دشمنان خود را نبازد و  
است    ی هی نداشته باشد. بد  ی و نگران  ش یتشو  نده،ی و نسبت به آ  بداند  الاطلاقی مالک عل

ترب آثار  نم  ی تیکه  موارد مذکور محدود  به  ا  شود،ی توکل  در  یاقطره  هان یبلکه    ی ای از 
  . شودی م   ایمه نیمتوکل ی البلاغه است که به مدد توکل براو نهج  ی ژرف قرآن
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 تهران.   ، ی و معارف اسلام   خ ی دفتر مطالعات تار ی،  راز ی ترجمه ناصرمکارم ش (،  138۰)   م ی قرآن کر 

 ، صائب، تهران. 2چ   ، ی استاد ول   ن ی حس   (، ترجمه 1386)   البلاغه   نهج 
 قم.   ، ی ، مکتب الاعلام الاسلام 1، چ اللغة   س یی معجم مقا (،  14۰4احمد )   فارس، ابن  .1
 . روت ی ، دارصادر، ب 1، چ لسان العرب (،  14۰4محمدبن مکرم )   منظور، ابن  .2
آستان قدس  ،  1، چ القرآن   ر ی تفس   ی الجنان ف الجنان و روح روض (،  14۰8)   ی عل   بن ن ی حس   ، ی راز   ابوالفتوح  .3

 مشهد.   ، ی اسلام   ی ها پژوهش   اد ی بن   ، ی رضو 
 . روت ی ، دارالفکر، ب 1چ   ، ر ی زهره التفاس (،  تا ی محمد )ب   ابوزهره،  .4
 ، دفتر نشر داد، تهران. 1چ   ، ی ج ی لاه   ف ی شر   ر ی تفس (،  1373)   ی محمدبن عل   ، ی اشکور  .5
 انتشارات در راه حق، قم.   ، ی اسلام   ت ی و ترب   م ی فرهنگ تعل (،  1376محمدرضا )   زاده، ن ی ام  .6
و   ی انتشارات علم   ، ران ی ا   ی اسلام   ی جمهور   ت ی و ترب   م ی بر فلسفه تعل  ی درآمد (، 1389خسرو )  ، ی باقر  .7

 تهران.   ، ی فرهنگ 
 . روت ی ب   ، ی التراث العرب   اء ی ، دار اح 1چ   ، ی ضاو ی الب   ر ی تفس (،  1418عبدالله بن عمر )   ، ی ضاو ی ب  .8
  ، ی محلات   ی رسول   دهاشم ی ، ترجمه س شرح غررالحکم و دررالکلم (،  1382عبدالواحد )   ، ی آمد   ی م ی تم  .9

 تهران.   ، ی ، دفتر نشر فرهنگ اسلام 5چ 
 . ی ، دفتر نشر فرهنگ اسلام 36چ   ، ت ی و ترب   م ی اسلام و تعل (،  1386)   دمحمدباقر ی س   ، ی حجت  .1۰
 تهران.   ا، ی ، در 2چ   ، ی اسلام   ت ی در ترب   ی ری س (،  1386)   ی مصطف   ، ی تهران   دلشاد  .11
 . روت ی ، دارالقلم، ب 1، چ مفردات الفاظ القرآن (،  1412محمد )   بن ن ی حس   ، ی اصفهان   راغب  .12
 و علوم قرآن، قم.   ر ی تفس   ی ها ، پژوهش 1، چ قرآن مهر   ر ی تفس (،  1387)   ی محمدعل   ، ی اصفهان   یی رضا  .13
 . روت ی ، دارالفکر، ب 1، چ تاج العروس من جواهر القاموس (،  1414)   ی مرتض   ، ی د ی زب  .14
 تهران.   ر، ی رکب ی ام   ، ت ی و ترب   م ی اول و فلسفه تعل (،  1374)   ی عل   ، ی عتمدار ی شر  .15
 قم.   ، ی ، فرهنگ اسلام 2، چ القرآن بالقرآن و السنه   ر ی تفس   ی الفرقان ف (،  1419محمد )   ، ی تهران   ی صادق  .16
  ، ی همدان   ی موسو   دمحمدباقر ی ، ترجمه س القرآن   ر ی تفس   ی ف  زان ی الم (، 1374)   ن ی دمحمدحس ی س  ، یی طباطبا  .17

 قم، قم.   ه ی حوزه علم   ن ی جامعه مدرس   ی ، انتشارات اسلام 5چ 
الب (،  136۰بن حسن ) فضل   ، ی طبرس  .18 ،  1چ   ، ی همدان   ی نور   ن ی ، ترجمه حس القرآن   ر ی تفس   ی ف   ان ی مجمع 

 تهران.   ، ی فراهان 
 تهران.   ، ی ، مرتضو 3چ   ، ن ی مجمع البحر (،  1375محمد )   بن ن ی فخرالد   ، ی ح ی طر  .19
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 ، اسلام، تهران. 2، چ القرآن   ر ی تفس   ی ف   ان ی الب   ب ی اط (،  1378)   ن ی دعبدالحس ی س   ب، ی ط  .2۰
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 تهران.   ، یی رزا ی آقا م   د ی ، نشر بهزاد و ناه 1چ   ، ن ی فرهنگ مع (،  1382محمد )   ن، ی مع  .31
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 مطالعات تفسیری آلاءالرحمن        
 تخصصی - فصلنامه داخلی علمی                   
 ء گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهرا            
 ۱۳۹۹  بهار   *   م نه   شماره   *   سوم سال              

      
 اولوالعزم   امبران ی پ   ی « برا الله حبیب الله« و »   ل ی مقام »خل   ل ی تحل 

 1نسرین انصاریان 
 

 چکیده 
پ   ل ی به »خل     م ی حضرت ابراه   ف ی شاهد توص   ی ن ی در متون د  الله«    ب ی به »حب   اسلام   امبر ی الله« و 

  رو ن ی است؛ ازا   ی مشابهت مفهوم   ن ی مقاله رفع ا   ن ی دارند، هدف ا   ی دو لقب در ظاهر مفهوم مشابه   ن ی ا   م، ی هست 
  امبر ی دو پ   ن ی ا   ی برا   الله« ب ی و »حب   الله« ل ی مقام »خل   ل ی پرسش است: »تحل   ن ی به ا   یی گو نوشته به دنبال پاسخ   ن ی ا 

توص   ن ی ا   ست؟«؛ ی چ   ی اله  به روش  کتابخانه   ی ل ی تحل   ، ی ف ی پژوهش  منابع  از  استفاده  با  گرفت،    ی ا و  انجام 
: »شکافتن« و »پر  ل ی از قب   ی خاص   یی همراه با لوازم معنا   ی دوست   ل«، ی شد که: مراد از »خل   ن ی پژوهش ا   ی ها افته ی 

  ده؛ ی و کمال رس   ت ی است که به نها   ی دوست  ب«، ی است و مراد از »حب   از« ی و »بر آوردن ن   « ی ر ی کردن«، »نفوذپذ 
در    الله« ل ی دست آمد، مراد از »خل   ه ب  ر ی دو واژه، نکات ز  ی برا  « ی و »مفعول  « ی »فاعل   ی با توجه به امکان معان 

مورد    م ی »حضرت ابراه   ی خدا است« و در حالت مفعول   د ی مر   م ی »حضرت ابراه   ، ی حالت فاعل 
محب خدا    »حضرت محمد   ی در حالت فاعل  الله« ب ی طور مراد از »حب  ن ی ارادت خدا واقع شده«، هم 

  ل ی به »خل   ف ی توص   ، ی محبوب خدا است«؛ البته به اعتبار   »حضرت محمد   ی است« و در حالت مفعول 
  ی و حت   امبران ی پ   ر ی سا   ی مقامات معنو   زان ی با لحاظ م   را ی نبوده؛ ز   ی اله   امبر ی دو پ   ن ی الله«، مختص ا   ب ی الله« و »حب 

 نمود.   ف ی به دو صفت مذکور توص   ز ی توان آنان را ن ی هر شخص مؤمن، م 
 واژگان کلیدی 

 محمد   الله، ب ی حب   ، ، مقام خلت     م ی ابراه   الله، ل ی خل 

 
 nasrin.ansarian@yahoo.com ءجامعةالزهرا  ،گرایش تفسیر تطبیقیرشته تفسیر و علوم قرآن،   ،4فارغ التحصیل سطح -1
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 مقدمه 
دینی   متون  برخی در  جمله    الهی   یانبیا  از   برای  از  رفته،  کار  به  خاصی  القاب 

 »خلیل الله«، حضرت موسی   »صفی الله«، حضرت ابراهیم  حضرت آدم
عیسی  حضرت  الله«،  محمد  »کلیم  حضرت  و  الله«  «  اللهحبیب »  »روح 

«  اللهحبیب ؛ در این میان دو لقب »خلیل الله« و »(324  / 97تا:  )مجلسی، بیاند  خوانده شده 
هم دارند که این امر باعث شده برخی از افراد، انبیاءِ صاحبِ این دو مقام    شبیه مفهومی  

را از جهت رتبه و مقام برابر بدانند، از    و حضرت محمد  یعنی حضرت ابراهیم
»این و  الله«  مفهوم »خلیل  موضوع »تحلیل  به  پرداختن  پیامبران اللهحبیب رو  برای   »

یا برابری   آن دوو برتری یکی از    دو تعبیر وصفی منظور پی بردن به مفهوم  العزم« به اولی 
 ها اهمیت دارد. آن 

تحریر   یصورت مستقل یا مشترک به رشته به   یی هابه موضوع، نوشته   کی باز، نزد   ری از د
 در آمده از جمله: 

توسط انتشارات    1385مریم تالشی در سال    ینوشته   « خلیل الله  ابراهیم»کتاب  
  1394کریم باوفا در سال    ینوشته   «کتاب خلیل الله حضرت ابراهیم»ایران جوان و  

 توسط انتشارات احرار چاپ شد و در هر دو کتاب پیرامون زندگی حضرت ابراهیم
مفهوم خلیل  به تحلیل دو نوشته،    نیاز ا ک یچ یاما در همطالب ارزشمندی نوشته شده، 

 الله بودن ایشان، اشاره نشده است. 
مقاله  نیز  مقالات  میان  عنوان  از  با  ابراهیم»ای  منثور    حضرت  عرفانی  متون  در 

در    ینوشته   «فارسی  جمعه،  معصومه  و  دماوندی  مجتبی  سجادی،  محمد  سیدعلی 
مق  ( 95پاییز    49)سال سیزدهم، شماره  عرفان اسلامی    یفصلنامه  این  در  به  چاپ شده،  اله 

پرداخته    توضیح مقامات طلب، جمع و تفرد، توکل، تسلیم و خلت حضرت ابراهیم
هُ    یشده، پیرامون لقب »خلت« آمده: لقب »خلیل« یک بار در قرآن در آیه  خَذَ اللَّ اتَّ

بار  ؛ برای ایشان آمده و چندین(125)نساء:    خدا ابراهیم را دوست گرفت ؛ إِبْراهیمَ خَلیل 
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مقام یعنی شکر و حنیف بودن اشاره شده، در این مقاله بیشتر به علت رسیدن به سبب آن  
به مقام »خلت« پرداخته شده است و تحلیل خاصی از مفهوم »خلیل« صورت نگرفته  

 است.
از جمله مقاله اللهحبیب در مورد » نوشته شده  نیز مقالات فراوانی  بررسی زبان  »  ی« 

نام پیامبرشناختی  القاب  و  محمدرضا فخر روحانی که در    ینوشته   «قرآن در    ها 
چاپ شده که نویسنده دو نام احمد    (2پیش شماره    1382)سال  نامه قرآن و حدیث  پژوهش

اما به دلیل    قراردادهتحلیل و بررسی  مورد  و محمد و القاب رسول، نبی، مزمل و مدثر را  
« لقب  که  لقب اللهحبیب این  این  نشده  ذکر  قرآن  در  ا  «  خلال  تحلیل  مقاله،    نیدر 

 شناسی نشده است. زبان 
« بودن  اللهحبیب و »  بودن حضرت ابراهیم   «خلیل الله»  یبنابراین هر چند در زمینه

به رشته تحریر در آمده اما تحلیل این دو مقام  نوشته   نبی اسلام های ارزشمندی 
فاده از  رو این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و با استتاکنون صورت نگرفته؛ از این 

به پاسخ این پرسش است: تحلیل مقام خلیل الله و  ای به دنبال رسیدن  منابع کتابخانه 
دو  برای    اللهحبیب  پرتو سه محور: »مفهوم این  در  نوشته  این  شناسی  پیامبر چیست؟ 

»مفهوم  مقام  خلیل«،  »برتری  و  حبیب«  خلیلاللهحبیب شناسی  از  این  ی  به  اللهی« 
 دهد.پرسش پاسخ می 

 شناسی »خلیل« مفهوم   : الف 

 در قرآن   ل« ی »خل   ی واژه   ی : کاربردها کم ی 
ل«، به کار رفته است، که شامل موارد  -ل   -»خ  یبار واژگانی مشتق از ماده  13در قرآن  

 زیر است:
  ( 28؛ فرقان:73؛ اسراء:125)نساء:در سه آیه استعمال شده    خَلیلاً   ی. به معنی دوست با واژه 1
خِذْ فُلناً خَلیلً   لَیتَنی   یا وَیلَتی   یمثال در آیه عنوان به  تَّ

َ
ای وای، کاش فلانی را دوست  ؛  لَمْ أ

بودم واژه   (28)فرقان:  نگرفته  با  دوستان  معنای  آیه  یبه  در  ءُ  خِلاَّ
َ
خِلَّءُ یوْمَئِذٍ    یالْأ

َ ْ
الْ
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و به    (67)زخرف:  در آن روز یاران بعضیشان دشمن بعضی دیگرند؛  بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُو 
ةٌ در آیه  یمعنای دوستی با واژه  ةٌ ی خُلَّ روزی فرا رسد که در آن نه  ؛  یوْمٌ لَبَیعٌ فیهِ وَ لَخُلَّ

  یخلال در آیه   یو به همین مضمون با واژه   (254)بقره: داد و ستدی است و نه دوستی 
 ٌیوْمٌ لَبَیعٌ فیهِ وَ لَخِلل :(31)ابراهیم 
میان،2 در  به معنی  واژه   .  انسان   یبا  میان  مراد »در  که گاهی  آیه  خلال  در  ها« است 
 خِللَکم وْضَعُوا 
َ َ
می ؛  لْ شما  میان  را  میان    (47)توبه:  انداختندخود  »در  مراد  گاهی 

یارِ   یها« است در آیه مکان    (5)اسراء:  ها به جستجو در آیندمیان خانه؛  فَجاسُوا خِللَ الد 
نْهارَ خِللَ ارها« است در  گاهی مراد »در میان جویب

َ ْ
رَ الْ ها  از میان آن ؛  ها تَفْجیراً فَتُفَج 

رْنا خِللَهُما نَهَر   یو آیه   (61؛ نمل:91)اسراء:  ها روان سازیجویبار میان آن دو نهری  ؛  ا فَجَّ
فَتَرَی الْوَدْقَ   یو گاهی مراد »در میان ابرها« است در آیه  (33)کهف: روان کرده بودیم
 آیدها )ابرها( بیرون می بینی که از خلال آن های باران را می دانه ؛ یخْرُجُ مِنْ خِللِه 

 ( 48؛ روم:43)نور:

 معنای لغوی »خلیل«   : دوم 
ة«، »خَلَّ   یواژه   یریشه  ة«، »خُلَّ ة« برای آن  خلیل، »خ ل ل« است که سه مصدر »خِلَّ

 خاص است: ی استعمال شده است؛ طبیعتاً هریک از این استعمالات حاکی از معنای
که مصدر آن »خِلّه« باشد به معنی، »شکاف« و »پر کردن شکاف« است؛  درصورتی   -

 ( 1687 / 4: 1376)جوهری،  .گویندماند »خلال« می گونه که به آنچه بین دندان می همان 

به راه  درصورتی   - نفوذپذیری است؛ همانطور که  به معنی  باشد  ة«  که مصدر آن »خُلَّ
 ( 2۰4  /14: 1414)مرتضی زبیدی،  .گویندزار به دلیل نفوذپذیری آن »خل« می شن

که مصدر آن »خَلّه« باشد به معنی »بر آوردن فقر و نیاز« است، گویا به  درصورتی   -
در    (154:  1412)راغب اصفهانی،    .ه نیاز به پر شدن دارد دلیل فقر، خللی در فرد ایجاد شده ک 

برد اما خلت، خلل در  نیز آمده: فقر مال را می  « فقر»با  «خَلت ی »بین واژه بیان تفاوت 
 ( 279: 14۰۰)ابوهلال عسکری،  .کندمال ایجاد می 
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از این ریشه به معنی دوست و صدیق است و از لوازم    «فعیل»بر وزن    «خلیل»  یواژه 
معنایی  ای این  از  به بعضی  مفسران  و  لغویان  از  برخی  که  است  و صداقت  دوستی  ن 
 اند از جمله: عنوان لوازم این دوستی اشاره کردهبه 
خلیل دوستی است که در نفس نفوذ کرده یا آنکه دوستی نفس، قلب او را شکافته و    -

 ( 291: 1412)راغب اصفهانی،  .در آن اثر گذاشته است 
کند یا هر یک از آن دو  »خلیل« دوستی است که نیاز دوستش را بر طرف می مراد از    -

گاه است گویا در خلال قلب دوستش است   ( 3/177: 1372)طبرسی،  .بر اسرار دیگری آ

عادل، )ابن  .انددوستی اشاره کرده عنوان لوازم این نوع برخی نیز به هر سه معنی لغوی به   -
 ( 4۰۰ /5: 1364؛ قرطبی، 38 / 7: 1419

رسد خلیل به معنی دوستی، بار معنایی هر سه تعبیر: شکافتن، نفوذ کردن در  به نظر می 
نفوذ   قلب و بر طرف کردن نیاز را داراست، گویا این دوستی قلب را شکافته و در آن 

 کند.ای که نیاز انسان را بر طرف می گونه کرده، به 

 خلیل الله بودن حضرت ابراهیم   : وم س 
هایی که بر وزن فعیل هستند دو احتمالِ معنی فاعلی و مفعولی متصور است؛  اسمبرای  

به معنی مفعولیِ    «جریحی »واژه به معنی فاعلیِ یعنی قادر و    «قدیری »واژه   مثالعنوان به 
:  1367اثیر،  )ر.ک: ابن  .نیز هر دو احتمال متصور است   «خلیل»  ییعنی مجروح؛ برای واژه 

در دو معنی    خلیل الله بودن ابراهیم  ؛ بنابراین مراد از(4۰۰  /5:  1364قرطبی،  ؛  72  /2
ذکر شده برای مصادر »خِلّه، خُلّه و خَلّه«، موارد    ی معنفاعلی و مفعولی و با توجه به سه  

 زیر قابل تصور است: 
ی واژه   :توان گفت   ی م   ی به ظن قو  ی »خلیل«واژه   یذکر شده برا   ی با توجه به سه معن

از مصدر خِلّه به معنی شکاف و پر کردن آن، در حالت فاعلی یعنی حضرت    «خلیل»
موالی اولیاء خداوند و دشمن دشمنان خداست و در حالت مفعولی یعنی    ابراهیم

ابراهیم دهد  سوء او را کرده نصرت می   یرا علیه کسی که اراده   خداوند حضرت 
 همانطور که او را از دست آتش نمرود نجات داد. 
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،  الله بودن حضرت ابراهیمدر خلیل از مصدر خُلّه به معنی نفوذپذیری، معنی خلیل 
بر خدا و در حالت مفعولی نفوذ دوستی خدا    در حالت فاعلی نفوذ دوستی ابراهیم

 است. بر ابراهیم
ابراهیم یعنی  فاعلی  حالت  در  نیاز،  آوردن  بر  معنی  به  خَلّه  مصدر  از  خلیل    در 

در تمام حالات توجه و نیازش به خدا    اد این است که ابراهیمدوست خدا است؛ مر
الله هستند؟ پاسخ داده  بندگان فقیر الی  یبود، در اینجا این شبهه مطرح است که: همه 

بوده   انبیاء  یشده هر چند همه  الله  مقام  در زمان خودشان خلیل  اطلاق  اما  اند 
ترین حالات  ست زیرا در سخت تشرف دادن به آن جناب ا   هی به ابراهیملخلیل ال 

می  خدا  نیازمند  را  خود  سخن  (178  /3:  1372)طبرسی،    .دانست تنها  صحت    ، شاهد 
او را در آتش  تا  نشاندند    را در منجنیق  براهیماهنگامی است که نمرودیان حضرت  

  نزد او آمد و گفت ای ابراهیم آیا نیازی داری؟ ابراهیم  پرتاب کنند و جبرئیل
 (12/36تا: )مجلسی، بی  .فرمود: به تو خیر

ابراهیم یعنی  مفعولی  در حالت  نیاز،  آوردن  بر  معنی  به  »خَلّه«  از مصدر    خلیل 
ای مطرح است و آن این که فرض  هه دوست خداوند واقع شده، در این حالت نیز این شب

نیاز خدا را بر آورده، شایسته نیست زیرا خداوند فقر و نیازی ندارد    این که ابراهیم
)علم الهدی،   .که دوست آن را بر آورده کند؛ زیرا ملک آسمان و زمین در اختیار اوست 

پاسخ شبهه به این صورت داده شده که: در این حالت مراد خَلت حقیقی    (95  /2:  1431
اراده  بلکه  نیست  یعنی رضایت خداوند، استجابت دعا،  لوازم خلیل    یخداوند  الهی 

 ( 263/ 4: 142۰عاشور، )ابن  .ذکر او به خیر است 

اند مراد از خلیل  با عنایت به این که مفسران هر سه معنا را از لوازم معنی خلیل دانسته
پروردگار    ، این است که خداوند حامی او و او از موالی هی بودن حضرت ابراهیملال

 . اولیاء الله است  و از
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 خلیل الله بودن غیر حضرت ابراهیم   : م چهار 

ابراهیم حضرت  به  مختص  بودن  الله  خلیل  همه   توصیف  بلکه  انبیاء    ینیست؛ 
آمده   خلیل الله بودن نبی اسلام  مثال در مورد عنوان خلیل الله هستند به   الهی 

خداوند مرا  ؛  لا کما اتخذ إبراهیم خلیلاکه ایشان فرمود: »إن اللّه تعالی اتخذنی خلی
زیرا    (23۰  /2:  14۰4)سیوطی،  «  .گونه که ابراهیم را خلیل قرار داده بودخلیل قرار داد همان 

»خلیل الله« کسی است که از موالی اولیاء خداوند و دشمن دشمنان او است و این امر  
الله برای  بنابراین و   (1575/  2:  2۰۰4)حفنی،    .است   از صفات بارز نبی  صف خلیل 

ابراهیم مقام  حضرت  آن  ثبوت  دلیل  به  یا  او  غیر  برای  آن  آن    و عدم اطلاق  برای 
 ( 15۰ / 3: 1415)آلوسی،  .حضرت یا به دلیل زیادی تشریف و تعظیم ایشان است 

 شناسی »حبیب« مفهوم   : ب 

 »حب« در قرآن   شه ی واژگان مشتق از ر   ی : کاربرد صورت فعل کم ی 
صورت فعلی و اسمی به کار رفته  بار واژگان مشتق از ماده »حبب« به   95در آیات الهی  

  ی واژگان  ی ول فعل ثلاثی مجرد ریشه »ح ب ب« به کار نرفته    کریم،  در قرآن . اگرچه  است 
»افعال«، »تفعیل« و »استفعال« استعمال شده است که  باب  ماده در سه قالب    ن یاز ا

 شامل موارد زیر است: 
آیه فعل »یحب« به کار رفته که مربوط به دوست داشتن خداوند است که در    39در  

آیه آمده که متصفان به آن صفات محبوب الهی هستند که شامل موارد    16جانب ایجابی  
، توابین  (222)بقره:  ، متطهرین  (13؛ مائده:  148و    134؛ آل عمران:  195)بقره:  زیر است: محسنین  

،  (146)آل عمران:  ، صابرین  (7و    4؛ توبه:  76)آل عمران:  ، متقین  (1۰8)توبه:    ، مطهرین(222)بقره:  
و مقاتلین فی سبیل    (8؛ ممتحنه:  9؛ حجرات:  42)مائده:  ، مقسطین  (159)آل عمران:  متوکلین  

 (4)صف:  .الله
آیه آمده که متصفان به آن صفات محبوب الهی نیستند که شامل   23و در جانب سلبی 

)بقره: ، کفار اثیم  (2۰5)بقره:  ، فساد  (55؛ اعراف:  87؛ مائده:  19۰)بقره:  ت: معتدین  موارد زیر اس
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، مختال فخور  (4۰؛ شورا:  14۰؛  57)آل عمران:  ، ظالمین  (45؛ روم:  32)آل عمران:  ، کافرین  (276
لقمان:  36)نساء:   اثیم  (23، حدید:  18؛  الْقَوْ (1۰7)نساء:  ، خوان  مِنَ  وءِ  بِالسُّ الْجَهْرَ  )نساء: ل  ، 

، (58)انفال:  ، خائنین  (31، اعراف:  141)انعام:  ، مسرفین  (77؛ قصص: 64)مائده:  ، مفسدین  (148
 (76)قصص:  .و فرحین (38)حج: ، خوان کفور (23)نحل: مستکبرین 

؛  1۰8، توبه:  188)آل عمران:  افعال استعمال شده دیگر از این واژه موارد زیر است: یحبون  

انسان:  9؛ حشر:  19نور:   ،  (54)مائده:  ، یحبهم  (54)مائده:  یحبونه    (165)بقره:  ، یحبونهم  (27؛ 
، (119)آل عمران:  ، تحبونهم  (13)صف:  ، تحبونها  (216)بقره:  ، تحبوا  (31)آل عمران:  یحببکم  

)قصص:  ، احببتَ  (2۰؛ فجر:  2۰؛ قیامت:  22؛ نور:  79؛ اعراف:  152و    92و    31)آل عمران:  تحبون  

بَ  (76)انعام:  ، احب  (32)ص:  ، احببتُ  (56 وا  (7)حجرات:  ، حَبَّ ؛ 1۰7؛ نحل:  23)توبه:  ، اسْتَحَبُّ

ونَ (17فصلت:   (3)ابراهیم:  ، یسْتَحِبُّ

 »حب« در قرآن   شه ی واژگان مشتق از ر   ی دوم: کاربرد صورت اسم 
 صورت اسمی موارد زیر در قرآن به کار رفته است: »ح ب ب« به یاز مشتقات ریشه 

اؤُهُ   صورت مضافبه  هَواتِ   ، حُبُ (8؛ انسان:  177)بقره:  حبه    (18)مائده:  در عبارات أَحِبَّ   الشَّ
)بقره:    صورت نکره حبابه ،  (8)عادیات:  الْخَیرِ    و حُبِ   (32)ص:  الْخَیرِ    ، حُبَ (14)آل عمران:  

یوسف:  165 فجر:  3۰؛  به (2۰؛  اح ؛  تفضیل  افعل  یوسف:    24)توبه:  ب  صورت    (33و    8و 
 (39ها: )طا  .صورت مصدر محبهبه 

؛  89و    99و    95؛ انعام:  261)بقره:  آیه استعمال شده است    11حَب به معنای دانه در    یواژه 
 (.27؛ عبس: 15؛ نبا: 33 ؛ یس:12؛ رحمان: 9؛ ق: 16؛ لقمان:  47انبیاء: 

 معنی لغوی »حبیب«   : سوم 
حبیب یعنی »ح ب ب« را نقیض بغض و به معنی نهایت دوستی   یلغویان معنی ریشه 

را ثمره و دانه مانند گندم، جو ذکر    «حَبّ »و مراد از    (214: 1412)راغب اصفهانی، اند  دانسته 
رابطه حَب به معنی ثمره با حُب به معنی نهایت دوستی    (33/  2:  1375)طریحی،   اندکرده 
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آید به دست می   (3/31: 14۰9)فراهیدی،  اند  از عبارت حَبة القلب که آن را ثمره قلب دانسته 
 زیرا ثمره قلب، حُب و دوست داشتن است. 

دو آورده   یواژه  آن  تفاوت  در  به معنی »حُب«، »وُد« است که  در  اند »حُبّ نزدیک   »
مواردی است که علاوه بر این که طبع انسان به آن میل دارد حکمتی هم در آن است  

این که »أحب درصورتی  دارد، شاهد صحت سخن  میل  آن  به  انسان  تنها طبع  وُد  که 
می  گفته  گفته الصلاة«  الصلاة«  »أود  اما  عسکری،  شود  نمی   شود  ؛ (115:  14۰۰)ابوهلال 

توان علاوه بر موافقت با  شوند می هایی که از »حب« مشتق می واژه   یبنابراین در همه 
 طبع انسان به دنبال حکمتی نیز برای آن بود.

و    یواژه  معنای محب  به  فعیل  وزن  دلیل  به  یعنی »حبیب«  ریشه  این  از  مورد بحث 
و مراد از آن، محو شدن محبّ    (393/ 1:  1414)مرتضی زبیدی،  رود  محبوب هر دو به کار می 

از جمیع جهات است  یعنی »حبیب« کسی   (189:  1393)سجادی،    در صفات محبوب 
ابعاد وجودی او را فرا گرفته    یاست که دوستی محبوب در عمق جان او نفوذ کرده و همه 

 است.

 « بودن حضرت محمد الله حبیب »   : چهارم 
در    (9  /15:  1412)طبری،  ذکر شده    الله حبیب با عنوان    حضرت محمددر تورات، از  

)سیوطی، و اهل سنت    (327  / 7تا:  ؛ مجلسی، بی112  /5:  1415)عروسی حویزی،  احادیث شیعه  

طبری،  23۰  / 2:  14۰4 اسلام  (75  /24:  1412؛  نبی  صفات  از  یکی  الله« ، »حبیب نیز 
ای ختمی مرتبت به وفور ذکر شده است  است در کلام برخی از قدما نیز این عنوان بر

 الله« از اخص القاب ایشان است.لذا »حبیب  (254/  3تا: ؛ سیوطی، بی2/9: 141۰)زرکشی، 

 « بودن غیر حضرت محمد الله حبیب »   : پنجم 
به این معنا نیست که دیگران این صفت را    الله« برای حضرت محمدعنوان »حبیب 

اختصاص به ایشان دارد وگرنه    «اللهحبیب ندارند بلکه مراد این است که حد اعلای »
 ها موارد زیر است:« هستند از جمله آن اللهحبیب خود » یدیگران نیز با لحاظ مرتبه 
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است، در روایت    لی ع« برای آن به کار رفته، اماماللهحبیب یکی از افرادی که عنوان »
یتُ  لَیلَةَ عُرِجَ بی آمده که حضرت فرمود: »  مربوط به معراج رفتن پیامبر

َ
مَاءِ رَأ إِلَی السَّ

هِ عَلِی   دٌ رَسُولُ اللَّ هُ مُحَمَّ ةِ مَکتُوباً لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ که آن حضرت فرمود:    ؛الله حبیب عَلَی بَابِ الْجَنَّ
کردم، دیدم بر در جنه مکتوبی است که بر روی آن نوشته  »در شبی که به آسمان عروج  

«  .« است اللهحبیب »  رسول خدا و علی   شده: خدایی به جز الله نیست، محمد
 ( 2/234:  1371)دیلمی، 

اند که  « خوانده شده الله حبیب با عنوان »  از اشخاص در کتب یهود و نصاری نیز برخی 
 : دارد تبیین مطلب نیاز به ذکر دو مقدمه 

، حضرت  (38:  3)انجیل لوقا    الله« برای حضرت آدممقدمه اول این که: لقب »ابن
)نبوة و افرام  (27و  26:  98، المزمور 23و  22: 4)سفر خروج  و حضرت داوود یعقوب 

 آمده است؛  (9: 31ارمیاء 
صورت  همراه با لقب ابن الله به   مقدمه دوم این که: در انجیل برای حضرت مسیح

نیز آمده و این عطف تفسیری حاکی از آن است که مراد    الله حبیب ف تفسیری لقب  عط
مراد از ابن الله    شایدبودن ایشان است؛    اللهحبیب ،  از ابن الله بودن حضرت عیسی 

وَ  ؛ همانطور که در آیه  باشد  اللهحبیب برای افراد گفته شده در مقدمه اول نیز همان  
صا  اؤُهُ   ری قالَتِ الْیهُودُ وَ النَّ حِبَّ

َ
هِ وَ أ بْناءُ اللَّ

َ
و یهودان و ترسایان گفتند: »ما پسران خدا ؛  نَحْنُ أ

نیز عطف »أحباء اللّه« بر »أبناء اللّه« عطف تفسیری    (18)مائده:    و دوستان او هستیم
 است.

صورت ایجابی یا سلبی بیانگر این نکته است که خدا چه  آیاتی که به   یعلاوه بر آن همه 
مصداق   دارد  دوست  را  به   اللهحبیب کسی  آیه  هستند  مراد  نمونه  هَ یحِبُّ  عنوان  اللَّ إِنَّ 

رِینَ  ابِینَ وَ یحِبُّ الْمُتَطَه  وَّ   (222)بقره:    دارد کاران و پاکیزگان را دوست می خداوند توبه ؛  التَّ
 در روایتی از پیامبر  هستند؛ شاهد سخن این که   الله حبیب ت که این افراد  این اس

 ( 187 /7: 1383)فیض کاشانی،  .اللهحبیب آمده: التائب 
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خوانده شده از جمله روایت: »طَالِبُ    الله حبیب در برخی از روایات نیز جویندگان علم،  
 (38تا: )شعیری، بی  « اللهحبیب الْعِلْمِ 

اکرماعلای حبیب بنابراین حد   از جمله    اللهی مختص رسول  ایشان  است و غیر 
الهی  معنویتشان،    ائمه    انبیاء  به نسبت درجه  دیگر،    الله حبیب و هر مؤمنی 

 هستند.

 مراتب »محبت«   : ششم 
وزن    «حبیب »  یواژه  دو  «فعیل »بر  هر  محبوب  و  محب  شامل  لغویان  نظر  بنابر   ،
از  می  مراد  بنابراین  بودن خدا و هم محبوب بودن خدا    «اللهحبیب »شود؛  هم محب 

جانبه نیست و محبوب و    کاست؛ از طرفی محبّت جزء اموری است که تحقق آن ی 
محبّ در یک طریق رهسپارند و شدّت و ضعف یکی، در دیگری مؤثر است بنابراین در  

که خدا محب است و انسان محبوب ادامه بحث لازم است مراتب محبت خدا هنگامی 
 که انسان محب است و خدا محبوب بیان شود.و مراتب محبت انسان هنگامی 

 خدا بودن  مراتب محب    . 1
، محب بودن خدا باشد، توجه به یک نکته ضروری است  اللهحبیب در حالتی که مراد از  

که صفت حبّ   این  آن  نمی و  معامله بر خدا عارض  با محبوب  بلکه خداوند   ی شود 
شود  کند همانطور که در غضب الهی، حالت غضب بر خداوند عارض نمی محب می 

 کند.می  و خداوند با مغضوب معامله 
فرماید: به دست آورد که می   توان از حدیثی از پیامبرمراتب محب بودن خدا را می 

حَبَ »
َ
هُ   إِذَا أ ای را  که خداوند بنده « هنگامی صَبَرَ اجْتَبَاهُ وَ إِنْ رَضِی اصْطَفَاهُ   فَإِنْ    ابْتَلَاهُ عَبْداً   اللَّ

گزیند و چون راضی شد او  کند، چون صبر کرد او را می دوست بدارد او را آزمایش می 
آزمایش، گزیدگی و تصفیه،    بنابراین حدیث   (142  /79تا:  )مجلسی، بی «  .کندرا تصفیه می 

 محبت خداوند هستند. مراتب 
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 مراتب محب انسان .  ۲
، محب بودن انسان باشد، مراتبی برای آن بیان شده که  اللهحبیب در حالتی که مراد از  

 بندی کرد:توان آن اقوال را در سه گروه دسته می 
اول ذکر کردهنه    ؛گروه  را  بعدی  مرحله  مرحله  از  مرحله  در هر  میزان محبت  که  اند 

 شود که شامل موارد زیر است:می شدیدتر 
تکلف: محبت همراه با  ؛  علاقه: محبت ملازم با قلب ؛  میل: تمایل داشتن به محبوب 

لوعه: احساس ؛  شعف )با عین(: سوختن در آتش عشق؛  عشق: محبت فراگیر؛  سختی 
ای که  شغف )با غین(: نفوذ عشق به تمام زوایای وجود )مرحله ؛  لذت از سوزش قلب 

ا قَدْ شَغَفَ   یبنابر آیه  تدله: از بین  ؛  زلیخا نسبت به یوسف داشت(  (3۰)یوسف:    ها حُبًّ
 ( 2۰3/ 12: 1415)آلوسی،  .اختیار انسان قراری مطلق و بی هیوم: بی ؛ رفتن عقل انسان 

دوم تتییم    ؛ گروه  را  آن  درجه  بالاترین  دارد،  درجاتی  محبت  که  این  پذیرش  ضمن 
اند: »و اجعل لسانی بذکرک لهجا  کمیل اشاره کرده  یاند و به این عبارت در دعادانسته 

تاب« است اما لغویان در معنای  »تتییم« در فارسی به معنای »بی   «و قلبی بحبّک متیما
آورده  تَیمَهُ آن  از  مراد  که  است ،  الحُبُّ   اند  محبوب  نزد  شدن  ذلیل  و  نمودن    .بندگی 
 ( 24 /6: 1375)طریحی، 

خلّت، شغف و    اند که شامل الفت، هوی،تنها به پنج مرحله اشاره کرده   ؛گروه سوم
اند به این که این مراحل مخصوص  وجد است؛ البته این گروه این مراحل را مقید کرده 

 ( 358 /1: 1383)رضانژاد،  .محبانی است که از خود اختیار دارند
درجه  بپذیریم،  که  را  مراحل  از  یک  خدا  یهر  به  محبّت  و  اعلای  اوامر  اطاعت  وند 
هُ فروتنی در مقابل او است؛ زیرا بنابر آیه   بِعُونِی یحْبِبْکمُ اللَّ هَ فَاتَّ ونَ اللَّ ؛  قُلْ إِنْ کنْتُمْ تُحِبُّ

  (31)آل عمران:  بگو: اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد 
های و در اخلاق، افعال، اوامر و سنت های محب الهی اطاعت از پیامبر ایکی از علامت 

 او است.
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 اللهی« اللهی« بر مقام »خلیل برتری مقام »حبیب هفتم:  
،  « بیان شده، از جمله این که خلیل اللهحبیب هایی برای دو مقام »خلیل الله« و »تفاوت 

شناسد  رسد، خلیل حق را به دلیل می از حق به خلق می   و حبیب   به حق میرسد  از خلق 
در ابتدا به هر دلیلی    شناسد! همانطور که حضرت ابراهیمو حبیب دلیل را به حق می 

که به توحید  و هنگامی   (78،  77،  76)انعام:    هذا ربی آویخت که  رسید دور آن می که می 
گفت:   إِلی رسید  ذاهِبٌ  ی  إِن  قالَ  سَیهْدِینِ   وَ  ی  )ابراهیم؛  رَب  بهو  »من  گفت:  سوی  ( 

 ( 7/473تا: ( )بروسوی، بی99)صافات:  گارم رهسپارم، زودا که مرا راه نمایدپرورد 
مرتبه  نیستند، خلیل  از هم جدا  کاملًا  مرتبه  و  مقام  دو  این  عین حال  که  در  است  ای 

ای است که دوستی به عمق جان رسیده  دوستی با جان آمیخته شده و حبیب، مرحله
اصفهانی،  است   همی(  29۰:  1412)راغب  آورده به  برخی  دلیل  خلت  ن  لُب  محبت  که  اند 
 ( 1/28۰: 2۰۰8)بقلی، « .است 

ای از  های ذکر شده برای انبیاء الهی نیز این شد که هر مرتبه تتبع پیرامون مقام  یهجنتی
عناوین و القابی که به انبیاء پیشین نسبت داده شده با عنوان و لقب نبی پسین نسخ شده  

طور که  همان   (1/5۰7:  1387)شهرستانی،  البته نسخ تکمیل و اتمام، نه نسخ ابطال و اعدام  
، خلیل  ، نجی الله، حضرت ابراهیمصفی الله، حضرت نوح  حضرت آدم

موسی  حضرت  اللالله،  کلیم  عیسی ،  حضرت  حضرت  روح   ه،  و  الله 
بنابراین،    اللهحبیب ،  محمد به   یهمه   الله حبیب است،  قبل  مرتبه مراتب    یعلاوه 

 بالاتری را دارد.
بهترین تعبیر این است که گفته شود: نور    اللهحبیب دو مقام خلیل الله و    یدر بیان رابطه 

 ( 6/157تا: سوی، بی)برو  . محبت حبیب، با نور خلت خلیل، نور علی نور است 

 گیری نتیجه 
خلیل  »در قرآن برای برخی از پیامبران صفات خاصی ذکر شده که دو مورد از آن صفت  

 است.  برای حضرت محمد «اللهحبیب »و  برای حضرت ابراهیم  «الله
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در معنی خلیل، سه بار معنایی شکافتن و پر کردن، نفوذپذیری و بر طرف کردن نیاز،  
 عنوان دوست است. معنایی این کلمه به جزء لوازم 

 داشتنی است که علاوه بر طبع انسان، حکمتی نیز در آن وجود دارد. معنی حب، دوست 
احتمال معنی فاعلی و مفعولی در این دو واژه    ،با توجه به وزن فعیل در خلیل و حبیب 

ست که  این ا بودن حضرت ابراهیم «خلیل الله»قابل تصور است؛ بنابراین مراد از 
بودن    « اللهحبیب »خلیل خدا است و مورد خلت خداوند واقع شده است و مراد از    او

 .محبوب خداست  و محب خداپیامبر این است که  حضرت محمد
صفت   الله»دو  ابراهیم  «اللهحبیب »و    « خلیل  حضرت  حضرت    مختص  و 

و هر شخص مؤمنی به میزان مقام معنوی    انبیاء الهی   ینیست و همه   محمد
 خود، متصف به این صفات هستند.

به  توجه  »حبیب با  مرتبه  انسان،  و  خداوند  محبت  از  مراتب  بالاتر  مرتبه  اللهی« 
 . اللهی« است »خلیل
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 نامه کتاب 
 و معارف اسلامی، تهران.   خ ی ، دفتر مطالعات تار 3(، ترجمه فولادوند، محمد مهدی، چ 1418)   د ی قرآن مج 

  ی ، موسسه مطبوعات 4جلد، چ 5،  والأثر   ث ی الحد   ب ی غر   ی ف   ة ی النها (،  1367بن محمد ) مبارک   ر، ی اث ابن  .1
 قم.   ان، ی ل ی اسماع 

منشورات    ة، ی تب العلم ، دارالک 1جلد، چ   2۰،  اللباب فی علوم الکتاب (،  1419عمربن علی )   عادل، ابن  .2
 . روت ی ب   ضون، ی ب   ی محمد عل 

،  1جلد، چ 3۰،  عاشور ابن   ر ی المعروف بتفس   ر ی والتنو   ر ی التحر   ر ی تفس (،  142۰محمد طاهر )   عاشور، ابن  .3
 . روت ی ب   ، ی العرب   خ ی مؤسسة التار 

 . روت ی ب   دة، ی ، دارالافاق الجد 1جلد، چ 1،  اللغة الفروق فی (،  14۰۰بن عبدالله ) عسکری، حسن   ابوهلال  .4
،  1جلد، چ 16  ، ی والسبع المثان   م ی القرآن العظ   ر ی تفس   ی ف   ی روح المعان (،  1415محمودبن عبدالله )   آلوسی،  .5

 . روت ی ب   ضون، ی ب   ی منشورات محمد عل   ة، ی دارالکتب العلم 
الب (،  2۰۰8نصر ) بن ابی روزبهان   بقلی،  .6 القرآن   ان ی عرائس    ة، ی ، دارالکتب العلم 1جلد، چ 3،  فی حقائق 

 . روت ی ب   ضونف ی ب   ی منشورات محمد عل 
)   بن ل ی اسماع   جوهری،  .7 العرب (،  1376حماد  صحاح  و  اللغة  تاج  دارالعلم  1جلد، چ 6  ، ة ی الصحاح:   ،

 . روت ی ب   ن، یی للملا 
 قاهره.   ، ی ، مکتبة مدبول 1جلد، چ 2  ، م ی موسوعة القرآن العظ (،  2۰۰4عبدالمنعم )   حفنی،  .8
 . روت ی ، دارالفکر، ب 1جلد، چ 1۰  ، ان ی الب   روح   ر ی تفس (،  تا ی مصطفی )ب   بن ل ی برسوی، اسماع   حقی  .9

 قم.   ، ی الرض   ف ی ، الشر 1جلد، چ 2،  إرشاد القلوب (،  1371بن محمد ) حسن   لمی، ی د  .1۰
 . روت ی ، دارالقلم، ب 1جلد، چ 1،  مفردات ألفاظ القرآن (،  1412محمد )   بن ن ی اصفهانی، حس   راغب  .11
)   درضا، ی رش  .12 الحک   ر ی تفس (،  1414محمد  للطباعة  12،  المنار   ر ی بتفس   ر ی الشه   م ی القرآن  دارالمعرفة  جلد، 

 . روت ی والنشر، ب 
المثانی   ر ی کب   ر ی تفس   ا ی المبانی    د ی تمه (،  1383)   ن ی حس غلام   رضانژاد،  .13 سبع  سوره  چ 2،  بر  ،  1جلد، 

 الزهرا)س(، تهران. 
 . روت ی ، دارالمعرفة، ب 1جلد، چ 4،  البرهان فی علوم القرآن (،  141۰محمدبن بهادر )   زرکشی،  .14
وجوة    ی ف   ل ی الأقاو  ون ی و ع   ل ی الکشاف عن حقائق غوامض التنز (،  14۰7محمودبن عمر )   زمخشری،  .15

 . روت ی ب   ، ی جلد، دارالکتاب العرب 4  ، ل ی التأو
 ، تهران. 1۰جلد، چ 1، کتابخانه طهوری،  فرهنگ اصطلاحات عرفانی (،  1393)   دجعفر ی س   ، ی سجاد  .16
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جلد، کتابخانه  6، بالماثور   ر ی التفس ی الدر المنثور ف (، 14۰4بکر ) بن ابی عبدالرحمن الدین جلال   وطی، ی س  .17
 ، قم. العظمی مرعشی نجفی   الله ت ی حضرت آ 

 . روت ی ب   ، ی جلد، دارالفکر العرب 3،  معترک الاقران فی اعجاز القرآن (،  تا ی بکر )ب بن ابی عبدالرحمن   وطی، ی س  .18
 نجف اشرف.   ة، ی در ی جلد، المطبعة الح 1،  جامع الأخبار (،  تا ی محمدبن محمد )ب   ری، ی شع  .19
 دمشق.   ر، ی کث جلد، دار ابن 6  ، ر ی فتح القد (،  1414محمد )   شوکانی،  .2۰
عبدالکر   شهرستانی،  .21 مفات   ی الشهرستان   ر ی تفس (،  1387)   م ی محمدبن  مصاب   ح ی المسمی  و    ح ی الأسرار 

 ، مرکز البحوث و الدراسات للتراث المخطوط، تهران. 1جلد، چ 2،  الأبرار 
 جلد، فرهنگ اسلامی، قم. 3۰،  القرآن بالقرآن و السنه   ر ی الفرقان فی تفس (،  14۰6تهرانی، محمد )   صادقی  .22
 جلد، ناصر خسرو، تهران، چ سوم.    1۰،  القرآن   ر ی تفس   ی ف   ان ی مجمع الب (،  1372بن حسن ) فضل   طبرسی،  .23
جلد، دارالمعرفة،  3۰الطبری(،    ر ی )تفس   القرآن   ر ی فی تفس   ان ی جامع الب ،  ( 1412)   ر، ی محمد بن جر   طبری،  .24

 . روت ی ب 
 ، مرتضوی، تهران. 3جلد، چ 6  ، ن ی مجمع البحر (،  1375محمد )   بن ن ی فخرالد   حی، ی طر  .25
 قم.   ان، ی ل ی ، اسماع 4جلد، چ 5  ، ن ی نور الثقل   ر ی تفس (،  1415بن جمعه ) عبد علی   زی، ی حو   ی عروس  .26
الحس علی   الهدی، علم  .27 التأو   ف ی الشر   ر ی تفس (،  1431)   ن ی بن  بنفائس  المسمی  جلد،  3  ، ل ی المرتضی 

 . روت ی للمطبوعات، ب   ی مؤسسة الأعلم 
)   فخررازی،  .28 دار إح 32(،  ب ی الغ   ح ی )مفات ر ی الکب   ر ی التفس (،  142۰محمدبن عمر  العرب   اء ی جلد،    ، ی التراث 

 . روت ی ب 
 ، نشر هجرت، قم. 2جلد، چ 9  ، ن ی کتاب الع (،  14۰9احمد )   بن ل ی خل   دی، ی فراه  .29
  ن، ی ، جامعه مدرس 1جلد، چ 8  ، اء ی الاح   ب ی تهذ   ی ف  ضاء ی محجّة الب (،  1383ملامحسن )   ، ی کاشان   ض ی ف  .3۰

 قم. 
 ، ناصر خسرو، تهران. 1جلد، چ 2۰،  الجامع لأحکام القرآن (،  1364محمدبن احمد )   قرطبی،  .31
 . روت ی ب   ، ی التراث العرب   اء ی ، دارإح 1جلد، چ 11۰،  بحارالأنوار (،  تا ی محمدباقربن محمدتقی )ب   مجلسی،  .32
 . روت ی ، دارالفکر، ب 1جلد، چ 3۰المراغی،    ر ی (، تفس تا ی احمد مصطفی )ب   مراغی،  .33
 . روت ی جلد، دارالفکر، ب 2۰،  تاج العروس من جواهر القاموس (،  1414محمدبن محمد )   دی، ی زب   مرتضی  .34
)   بدی، ی م  .35 محمد،  الابرار (،  1371احمدبن  عدة  و  الاسرار  تفس   کشف  به  عبدالله    ر ی )معروف  خواجه 

 تهران.   ر، ی رکب ی ، ام 5جلد، چ 1۰انصاری(،  



 

 

 مطالعات تفسیری آلاءالرحمن         
 تخصصی - فصلنامه داخلی علمی                    
 ء گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهرا            

 ۱۳۹۹  بهار   *   م نه   شماره   *   سوم سال               

      
 م ی سعادت و منشأ آن از منظر قرآن کر   ی ست ی چ 

 1عطیه مرادی 
 چکیده 

بشر    ی زندگ   ی ها از دغدغه   ی ک ی همواره    ی به سعادت و خوشبخت   ی اب ی امل و دست ک ت   ی ها شف و شناخت قله ک 
  ن ی تر همواره بزرگ   افت؟ ی به آن دست   توان ی و چگونه م   ست؟ ی مفهوم »سعادت« چ   نکه ی . ا د ی آ ی به شمار م 

اند اما  ها به دنبال سعادت بوده است. همه انسان   ی ن ی رد ی و غ   ی ن ی گوناگون د  ی ها و نحله   ی چالش مکاتب فکر 
 است.   ی گر ی متفاوت با د   ی به آن، در هر مکتب   دن ی رس   ی ها مختلف، مفهوم سعادت و راه   ی ها دگاه ی د   ی بر مبنا 

  م ی از منظر قرآن کر   ی و اخرو   ی و ی ت، منشأ سعادت دن و اقسام سعاد   ت ی مفهوم، اهم   ان ی ضمن ب   ق ی تحق   ن ی ا   در 
مجموعه عوامل مورداشاره    ان ی راستا، از م  ن ی شده است؛ و در ا پرداخته   ی منشأ و عوامل سعادتمند   ی به بررس 

 قرارگرفته است.   ی و بررس   یی ناسا مورد ش   ی و اخلاق   ی عباد   ، ی سه دسته از عوامل اعتقاد   ، ی قرآن   ات ی در خلال آ 
 واژگان کلیدی 

  ی سعادت، عوامل اخلاق   ی سعادت، عوامل عباد   ی عوامل اعتقاد   ، ی و اخرو   ی و ی سعادت، سعادت دن   ی ست ی چ 
  . سعادت 

 
   ms.moradi@gmail.comءجامعةالزهرا و علوم قرآن،  ر ی، تفس سه  پژوه سطحدانش -1
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 مقدمه 
  ی بررس قابل   یو اخرو  ی ویسعادت انسان در دو بخش دن  ، ی نی دهای  آموزه بر اساس  

موضوع    نیبه دنبال آرامش و سعادت است پرداختن به ا  ایاست. ازآنجاکه انسان در دن
است. بشر،    ت یاهم  یبه آن کدام است؟ دارا  ی ابیدست  یهاو راه  ست یکه سعادت چ 

بوده است که:   نی ادیپرسش بن نیا خ پاس افتنیسعادت و  یایمیکشف ک  ی همواره در پ
به  است؟  کدام  بدبخت  ی بختخوش   ی راستراه سعادت  که    یای رستگار  ست؟یچ   ی و 

 کدام است؟  ی بختدر خوش   کنندهنییمدنظر قرآن است، کدام است؟ عوامل تع
است، در قرآن،    ی بختاست و سرچشمه خوش   ی که خود، مشتاق سعادت آدم   خداوند
  ی عمل یی کار، الگو نیو با ا  کند ی رستگار اشاره م   یهاانسان   یهای ژگی ها و و به نشانه 
و    ایدر دن  د،ی از آن، خود را به سعادت جاو  یرویتا با پ  دهدی انسان قرار م   اریدر اخت

نهاده   عهی را در انسان به ود  یی های ژگی صفات و و   اوندراستا خد  نیآخرت برساند. در ا
. هدف  ابدیو سعادت دست    ش یو به آسا  دیمایآن بتواند راه کمال را بپ  له یوساست که به 

  ی مقدمه زندگ  ا،یدن  ی جاودانه است اما ازآنجاکه زندگ  اتیو ح   یسعادت اخرو  ،یی نها
 توجه شده است.   قدمه افراد از باب م  ی ویاسلام به سعادت دن نی است در د یاخرو

برا  افتنیبه سعادت و    ی ابیدست  ازآنجاکه انسان   یآرامش  ما  بالاهمه  از ارزش    یی ها 
ا   ی و بررس   یی سعادت و شناسا  ی ستیچ   ی نوشتار بررس   نیبرخوردار است، هدف از 

اخرو سعادت  در  مؤثر  دن  یعوامل  کر  ی ویو  قرآن  منظر  پاسخ   م؛یاز  ا  ی دهو    ن یبه 
 ست؟ یدارد و منشأ آن چ   ی فیعرقرآن چه ت  اتی پرسش است که: سعادت از منظر آ

ا  در ها  نیخصوص  نوشته  د  رینظ  یی موضوع  از  تق  دگاهی سعادت  محمد  از   ی قرآن 
لذت و سعادت و شقاوت از    ، یی قرآن از عباس آقچا  دگاه ی سعادت از د  ،یزد یمصباح

  ی عل دیاعتماد، سعادت و شقاوت در قرآن از س نیات از محمد حس یمنظر قرآن و روا
  ان ی؛ و پا  پورنیحس   وش ی عوامل و آثار سعادت انسان از منظر قرآن از پر  زاده، ی سجاد

و    مهری اح ی از باقر ر   مفهوم سعادت و آثار آن از منظر قرآن   ی با عنوان: بررس   یی هانامه
آثار    نینگاشته شده است؛ اما در ا  زین ی نی سعادت در قرآن از مهناز بهاءالد  یارهایمع
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شکل به  قرآن  منظر  از  سعادت  منشا  ا  ی به  در  ب  نیکه  مورد  گرفته،    ی ررس مقاله  قرار 
 پرداخته نشده است.

به   ن یا  در گردآور نوشتار  موردنداده   یمنظور  اطلاعات  و  اسناد  از یها  روش  و    یاز 
توص استفاده   یاکتابخانه  روش  و  کار    یبرا  ی لیتحل  ی فیشده  به  مطالب  پردازش 

 شده است.گرفته 
و اقسام سعادت   ت ی سعادت، اهم ی و اصطلاح  ی مفهوم لغو ان یآغاز مقاله ضمن ب در 

خته و سعادت را در بعد  منشأ سعادت پردا  ان یقرار داده و در ادامه به ب  ی را موردبررس 
 .می نمود نییتب می ازمنظر قرآن کر یو اخرو ی ویدن

 ی شناس   مفهوم 
 در لغت   سعادت 

نحس در    ض یآمده است: »سعد نق  ی معان  نی»س ع د« در لغت به ا  شهی از ر  سعادت 
ند  کی و سرور م   یی ویک و »سعد در اصل، دلالت بر ن(  1/321:  14۰9  ،یدی)فراهاست«    ایاش

معنابرخلاف نحس، پس   به  امور است«    یی ویک ن  یسعد   (1/459:  1422فارس،)ابن در 
معنا به  است،    ض ینق  منی و خوش    کو ین  ی »سعد  و سعادت خلاف شقاوت  نحس 

کمک و    یبه معنا  زی ( و روز نحس و اسعاد نک ی: روز سعد )نشودی که گفته م چنان 
ن  (213و    212  / 3:  1414منظور،  )ابن معونه آمده است.«   سعادت گفته    یدر معنا  ز یراغب 

را در رس که  کاست  است: »سعد و سعادت آن   انسان  الهی  به یارهای  اری  یر  یخ دن 
 ( 267  /3: 13۰7،ی)قرش ند« ک
و    ی خوش   ی کیاست که سعادت و شقاوت دو معنا دارد؛    نیا  نییکلام لغو  یجهینت
و ضد آن به    کردن یار یمساعدت و    گر ی نحس و نکبت و د  ی و ضد آن به معنا  یی کوین

توف   کردن ی اریعدم    یمعنا عدم  با  متناسب  چنان   ی اله  قیکه  المعجم  است،  در  که 
»سعادت  آمده  ط یالوس  د   یاریاست:  خدا  توسط  خ   دن یرس   رانسان  که    ریبه  است 

 ( 43۰ /1: 1989 ،ی)مصطف « .متضادش شقاوت است 
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جانش   مفهوم  از  قرآن  در  فوز  و  سعادت نیفلاح  مفهومی  متضاد  های   ی لمه کاند. 
است   شقاوت  معنا  (3۰1  /1:  تای ب  ،یروزآباد ی)فسعادت  به  بی ب  ی که  طالع،  ی اقبال، 

 است. ی شوربخت و شق

 سعادت در اصطلاح 
  ات یها در قرآن و رواآن   ی اصطلاح   ی »سعادت« و »شقاوت« با معنا  یلغو  یمعنا  نیب 

همچن نم  ی تفاوت  ر یتفاس  نیو  چشم  علامه    مینیبی م   ن یبنابرا  خورد؛ ی به  که 
 :دیگوی م  یی طباطبا

به خ ی رس   ی عن ی »سعادت   م ک ه سبب  ک   ی ر ی دن  انسان  ی مال و لذت  شود. 
  ی است که برحسب قوا   ن ی ا   رو مرکب از روح و جسم است و سعادتش درگ 

  ی عن ی ر برسد و لذت ببرد. در مقابل آن شقاوت است  ی به خ   ی و روح   ی بدن 
 ( 21  / 11:  تا ی ب   ، یی )طباطبا «  . ر را دارا نباشد و از آن محروم گردد ی ن خ ی ا 

است   یاسه یمفهوم مقا  یک  ی راسلام یا غی  ی ها، اسلام نظام  یدر همه   ی خوشبخت  یواژه 
 ( 278: 1393،ی)محلات .باشدی لذت م  ی نسب ما دوایدوام لذت و   ی و به معن

اصطلاح   توان ی مباحث سعادت در نزد دانشمندان علوم مختلف م   ت یتوجه به اهم  با
 قرارداد.  ی موردبررس  دگاهی د  نی سعادت را از چند

 . سعادت در قرآن 1
کر  اگرچه قرآن  واژه   ی خبر  م، یدر  ن  یاز  واژه یسعادت  دو  اما  و    یست؛  »سُعِدُوا« 

که    (1۰8و    1۰5)سوره هود:  کلمه در قرآن آمده است    نی خانواده ااز واژگان هم   د«ی»سع
سعادت    ی برا  م یاست و در قرآن کر  یواژگان، در خصوص سعادت اخرو  نیاستعمال ا

نشده است. »فوز«  از واژگان مأخوذ از ماده »سعد« استفاده   میصورت مستقبه   یویدن
کاررفته است. راغب،  رآن، مترادف سعادت به است که در ق  یی هاواژه   گر ی و »فلاح« از د

  ر یبه مطلوب که همان معنای سعادت است تفس   دن یو رس   ی ابیدست  یفلاح را به معنا
اخروی. »فلاح و    گری ی دو    وی یدن  کی ی فلاح دو قسم است:    (385:  تای، براغب)نموده.  
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با دست  یی هابه سعادت   افتنیعبارت است از ظفر    وییرستگاری دن ها  به آن   ابی یکه 
ممکن است گفته شود که فلاح    ن یشود؛ بنابراو خرم می آدمی خوش    ی یایزندگی دن

  ت یکنند و آن عنامی   ریاز سعادت به فلاح تعب  تی یهمان سعادت است و برای خاطر عنا
لا  نیا که  ظفر  یزمه است  رس   افتنیسعادت  در   دن یو  و  شکافتن  با  آرزوها    دن ی به 

 ( 63 /7: تایب  ،یی)طباطبا « .آن است  نیآدمی و ب  نیکه حائل باست  ی یهاحجاب
را و هم غلبه    قت یبه حق  ل یبه سعادت را و هم رستگاری به ن  دن یمطلق هم رس   »فلاح 

  ا یشود؛ اما در دنو هم در آخرت را شامل می   ایبر شقاوت و باطل و دفع آن هم در دن
ا   ای یاول   یمردمی رستگارند که مجتمعشان صالح و افراد آن مجتمع همه   نکه یبرای 

بر تقوا و ورع است    اشه یمجتمع که پا  نیخدا و صالح باشند و معلوم است که در چن
درجه    نیترو به عالی   دهیزندگی واقعی را چش   یتوان مزه در آن راه ندارد می   طان یو ش

 (17 /6)همان: « .نائل شد اتیلذت و برخورداری از ح 
 است: سعادت، گفته   یمعنا ان یدر ب  یی طباطبا علامه

که مربوط به وجود    ی ر ی به خ   دن ی عبارت است از رس   ز، ی »سعادت هر چ 
به  که  م   له ی وس اوست  کمال  م   ابد ی ی آن  لذت  انسان    برد ی و  در  و سعادت 

که به آن متنعم    اش ی و روحان   ی جسمان   رات ی به خ   دن ی عبارت است از رس 
 ( 18  / 11:  تا ی ب   ، یی )طباطبا   « . برد ی و لذت م   شود ی م 

وستگی  یه سعادت انسان، تنها در پرتو پک ح نموده  ین مطلب را تصریزان ایعلامه در الم
دن وی به  ی، مانع رس یکده گرفتن هری شود و نادن می یبعد جسمانی و روحانی او تأم 

 ( 1۰1 /4)همان،  .سعادت است 
کاررفته  از قرآن به   هی آ  4۰کلمه در    نی»فلاح« در قرآن وجود ندارد، اما مشتقات ا  یواژه 

به  کلمه است؛  مثال  بقره:8)اعراف:بار    12»المفلحون«    یطور  آل5،  ، 1۰4عمران:، 

توبه:157اعراف: مؤمنون:88،  نور:1۰2،  روم:51،  لقمان:38،  مجادله:5،  حشر:22،  تغابن:9،  در    (16، 
و »افلح«    (67)قصص:  مرتبه    کی   ن«یکلمات »المفلح  نیکاررفته است. همچنقرآن به 

 است. شدهان یتناسب بدر قرآن به  (9، شمس:14:ی، اعل1، مؤمنون:64)طه: بار  4
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  ن یو ا (387)راغب: با حصول سلامت  ریبه خ  دن یفوز آمده است: رس   یواژه  ف ی تعر در 
 یمعناهست و هم   ریبه خ   افتنیظفر    یمعناکلمه هم  نیبا سعادت سازگار است. در ا

  م یمرتبه در قرآن کر  29فوز    یواژه   (2۰/274:  تایب  ،یی)طباطبا نجات و خلاصی از شر.  
و    72و    25، توبه:  16، انعام:  19  هی، مائده: آ73و    13، نساء:  185و    188عمران:  )آل کاررفته است.  به 

، 57، دخان:  9، غافر:  6۰، صافات:  71، احزاب:  25، نور:  111، مؤمنون:  64:  ونسی،  111و    1۰۰و    89
 (.2۰، حشر: 31، نبأ: 61، زمر: 5، فتح: 12، صف: 11، بروج: 9، تغابن: 12:  دی ، حد3۰: هیجاث

 . سعادت از منظر مفسران ۲
وْمَ  ی قرآن آمده است:    اتی »سعد«، تنها دوبار در آ  یسعادت مأخوذ از ماده   یواژه 
تِ لَ تَ ی 
ْ
مُ نَفْسٌ إِلََّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِ ک أ و زمان مجازات(    امت ی؛ آن روز که )قدٌ ی وَ سَعِ   ی لَّ

ه نمی   کسچ یفرارسد،  سخن  او  اجازه  به  بدبخت   د،یگوجز  گروهی   نداگروهی  و 
ذِ   (1۰5)هود:  خوشبخت  الَّ ا  مَّ

َ
أ فَفِ   نَ ی وَ  خالِدِ الْجَنَّ   ی سُعِدُوا  فِ ی ةِ  که  ها ی نَ  آنها  اما  ؛ 

بر   نیها و زم خوشبخت و سعادتمند شدند، جاودانه در بهشت خواهند ماند تا آسمان 
 (1۰8)هود: پاست، مگر آنچه پروردگارت بخواهد! بخششی است قطع نشدنی 

الب  ی طبرس   علامه مجمع  ذ  ان یصاحب  ضد    1۰3  ه ی آ  ل ی هم  را  سعادت  هود  سوره 
کرده    ان یسوره مؤمنون ب  1۰6  ه ی آ  لی و در ذ  (294  / 5:  1372  ،ی)طبرس شقاوت دانسته است.  

 (7/19۰)همان، .« رسدی است که سرانجام به انسان م  ی که: »سعادت نفع
 کرده است که:  ان یشقاوت و سعادت ب فی در روض الجنان در تعر ی راز  ابوالفتوح

باشد که به    ی و سعادت منفعت   رسد ی باشد که به عاقبت م   ی »شقاوت مضرت 
  ند ی و جزء آن، گو   ی مار ی باشد از ب   م ی عاقبت رسد و آن کس که او را رنج عظ 

د است  ی سع  ند ی گو   ، ی ز ی منتفع شود به چ   ی کس که از کس بکذا؛ و آن  ی شق 
 ( 2۰1  / 8:  14۰8  ، ی )راز «  . به او 

 اند.نکرده ریواژه سعادت را تفس  یی جز علامه طباطبااز مفسران به  یاریبس 
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 . سعادت در اصطلاح فلاسفه ۳
 : دیگوی سعادت م  ف یدر تعر هیمسکوابن

به کمال   ی آن ش   که ن ی است و ا   ی آن ش  افتن ی  ت ی در تمام  ز ی »سعادت هر چ 
 ( 83:  1373  ه، ی مسکو )ابن   « . ابد ی مخصوص خودش دست  

 :سعادت در ذهن داشته است  یراستا سقراط سه مفهوم درباره   نیهم در 
ام ی تعد.2لذت؛  .  1 و ارضاء  انسان یمالات طبک تحقق  .3ال؛  یل  :  1374  ،ی)فتحعل  .عی 

15/7) 
 داندی انسان م   یبرا  ریخ   نیدن به سعادت و آن را بالاتریت اخلاق را رس یز غاین  افلاطون 
بالاتر به ین خ یو  انسان را  تربعنوان  ر  و پرورش  ی موجودی عاقل و اخلاقی،  ت، رشد 

 ( 974: 1386بکر،  ی)س  .انگاشت ی ل زندگی م کش متناسب با  یح و شادی و آسایصح

 : دیگوی آن م  ف یو در تعر داندی با مطلوب بالذات م  یسعادت را مساو  فارابی 
به   ی هرکس  نکه ی به آن مشتاق است و ا  ی است که هر انسان   ی ت ی »سعادت غا 

است که سعادت    ل ی دل   ن ی به ا   د ی پو ی آن راه م   ی سو به   ش ی با تلاش خو   ی ق ی طر 
 ( 1384:83  ، ی )فاراب «  . کمال است   ی نوع 

 :دیگوی سعادت م   فی در تعر نایسابن
دارد که کمال آن است و حصول کمال آن قوه سعادت آن    ی ت ی فعل   ی ا »هر قوه 

 ( 1۰9/ 3:  1387)ملاصدرا،  «  . است   ی ش 

 سعادت گفته است:   فی در تعر زین ملاصدرا
آن وجودش    له ی وس است که به   ی ز ی به چ   ل ی آن، ن   ر ی و خ   ز ی »سعادت هر چ 

رس   ابد ی کمال   شقاوت،  چ   دن ی و  ضد   ی ز ی به  که  داشته    ت ی است  باکمال 
 ( 397:  1366)ملاصدرا،  «  . باشد 

 اند: گفته  نهیزم  ن یدر ا مطهری شهید
ی دارد ولی سعادت به معنای  یک ار نزد ی »گرچه سعادت با لذت ارتباط بس 
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ه موجب رنجی  ک باشد. آن لذتی سعادت است    تواند ی ست و نم ی لذت ن 
 ( 55و    53/ 7:  1376  ، ی )مطهر «  . تر نگردد ا مانع از لذتی بزرگ ی تر  بزرگ 

  ر یبه تعب ایآن و    ژه ی به کمال و  دن یفوق سعادت عبارت است از رس   فیتوجه به تعار   با
:  134۰)همان،    .سعادت در نظر عموم مرادف با لذات است   ، ی مطهر  دیمانند شه  یافراد

7/5۰) 
 . سعادت در اصطلاح محدثان ۴

از جمله    م؛یسعادت هست  ی ستیچ   نییدر مورد تب  ی فراوان  اتیشاهد روا  ی ثی در متون حد
ه  ک ن است  یقت سعادت ایآمده است: »حق  ی حضرت عل  ان یمتق  یلام مولا ک در

با خ  انسان  پایعمل  ن   (154  /5:  تای ب  ،ی)مجلس«  .ابدیان  یر،  ا  زیمحدثان    نگونه یبا لحاظ 
نهاده    یرا برجا  ی مختلف  ف ی آورده اند؛ و تعار   ی سعادت رو  ی ستیچ   نییبه تب  ت، یروا

 اند؛ از جمله: 
که فرجام    یزیو انتخاب نمودن چ   اریسعادت، آن را اخت  ف ی در تعر  ی مجلس   علامه

 ( 115 / 1: تایب ،ی)مجلس  .است  کردهان یباشد، بداشته   کین
 سعادت گفته است:  یشبر در مصباح الانوار درباره عبدالله  دیس

آسا   ی »گاه  و  بهشت  به  ورود  موجب  آنچه  بر  و    ی شگ ی هم   ش ی سعادت 
هم برختم شدن اعمال    ی و گاه   شود ی اطلاق م   گردد، ی م   د ی جاو   ی ها لذت 

 ( 1۰7  / 1:  1371)شبر،    « . ی ک ی انسان به ن 

  ات ائمهیث و روا ی محدثان نگاه به احادف  ی ن تعاریا  یهااز علت   یکی د  یشا  و
ست؟ یه سعادت و شقاوت چ کن پرسش  یدرجواب ا  صادقه امامکبوده است چنان 

  جه یه انسان سعادتمند به آن چنگ زده و درنتکاست    ی ریاند: »سعادت سبب خ فرموده 
ز  ی شه، آن را دستاویپ ه شقاوت ک است    ی و شقاوت سبب شر  ت او را به نجات کشانده اس

 (1/184: تای ب ،ی)مجلس« .شانده است ک  ی او را به تباه جهیقرارداده و درنت
م   فیتعار  از تعار  جهینت  توان ی ذکرشده  که  کاربرد    فیگرفت  با  سعادت  از  فلاسفه 

مال  ک دن به  یرا آنان سعادت را در رس ی ندارد ز   ی تناسب  اتیو روا  ث ی سعادت در احاد
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  ی مال هرچند باهم متلازمند ول ک ه سعادت و  کی دانند درحالی آن م   یژه ی مختص و و
ه خود  ک نیمال است نه اکدن به یرس   یلازمه   عادت س ی اند. به عبارتدو مفهوم جداگانه 

تعارک اساس  بر  و  باشد؛  تفس   نیمعصوم   فیمال  بزرگان  حد  ریو  در شناخت    ث ی و 
ن دو بعد،  یتوجه شود، پس با در نظر گرفتن ا  ی و معنو  ی به دو بعد ماد  دیسعادت با

ا و انتخاب آنچه موجب  یش در دنیسعادت عبارت است از فراهم بودن اسباب آسا
 دن یانسان به دنبال رس   ن یشود؛ بنابرای و ورود به بهشت در آخرت م   ی ریبه خ   بت عاق

طلوب  و م  دار یپا یخرسند  نیرسد و ا دار یپا یبه کمال است که در پرتو آن به خرسند
ا لذت  ی  یسعادت در اصطلاح محدثان خرسند  جهی. درنتنامندی انسان را سعادت م 

 ی )فتحعل  .دی آی د م ی انسان پد  ی برا  ی قیحقمال  کو    ت یغادن به یه از رس ک است    یداریپا
 ( 136: 1392 ،یخان

 و اقسام سعادت   ت ی ( اهم ب 
 به سعادت   ی اب ی دست   ت ی . اهم 1

ه سبب  کاست    ی ریدن به خ یسعادت رس   :شد  ان یسعادت ب  ی مفهوم اصطلاح   ان یب  در
  ی به کمال است که در پرتو آن به خرسند  دن یشود. انسان به دنبال رس ی مال و لذت م ک
 دن ی. پس رس نامندی و مطلوب انسان را سعادت م   داریپا  ی خرسند  ن یرسد و ا  داریپا

 انسان به سعادت است. ی ابیدست ساز نهیبه کمال زم 
محض و نداشتن قوه و استعداد. کمال،    ی و هست  ت یکمال عبارت است از فعل  ی طرف   از

  گر، ی باشد. به سخن د  ق ی ممکن و لا  ءی ش  ی است که برا  یزیداشتن آن چ   یبه معنا
نقطه  است که    ی اوصاف  ایو صفت    ی هر ش  ی و عال  یی نها  یو مرحله   ان یپا  یکمال، 

آن   یاقتضا  ءی ش  ریاخ   ت یفعل را دواجد شدن  امور د  ارد ها  برا  یدر حد  گری و    ی که 
  . و مقدمه الکمال خواهند بود  ی باشد، کمال مقدم   دیآن مف  ی قیبه کمال حق  دن یرس 

 ( 12: 1392 ،یزد ی )مصباح 
مبنا  ت یماه  اگر بر  را  رس   ی سعادت  فلاسفه  خ   دن ینظر  بدان  ریبه  مطلق  کمال  .  میو 

به آرامش،    دن یبه دنبال رس   ی و چه معنو  ی که باشند چه ماد  ی دگاهی هر د  رویها پانسان 
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به   نیا  قیاند. اگرچه مصادلذت و کمال  متفاوت    ی دگاهی تناسب هر دلذت و کمال 
به انساناست.  مثال  پ  ی طور  در رس   یماد  یهادگاهی د  رویکه  را  به    دن یاست سعادت 

 . داندی و ثروت م  یویلذت دن
 دن یرس   یاست که خداوند استعدادها  یان موجودانس   ی اصول و قواعد اسلام   یمبنا  بر

ا بروز  است،  نهاده  او  در  را  کمال  فعل  ن یبه  به  و  آن   ت یاستعدادها  سبب  رساندن  ها 
فرد است   ی حصول کمال برا جهیبه سعادت خواهد بود و ازآنجاکه سعادت نت دن یرس 
 است. ت یاهم ی دارا

 . اقسام سعادت ۲
ا سعادت،  مفهوم  به  توجه  می یبا  متبادر  ذهن  به  مطلب  آکشود  ن  می ی ه  برای  ا  توان 

ه سعادت در معنای محدودی  کن یا ایماتی را قائل شد  یمال انسان، تقس ک سعادت و  
صورت   یهای توان برای آن در نظر گرفت؟ با بررس منحصر و مراتب و اقسامی را نمی 

شده  مطرح   ی لک  یبند میسعادت دو تقس   یبه دست آمد که غالباً برا  جهینت  نیگرفته ا
 است.  ل ی است که به شرح ذ

 ی و اخرو   ی و ی سعادت دن   : اول 
ق عبادت و بندگی خداست  یاری از طریمال اختکدن او به  ینش انسان، رس یآفر  هدف

هماهنگ باهدف    نی گرفته است. هدف دو اراده خداوند متعال، به سعادت انسان تعلق
ننده  کنیه تضمک   از جانب خداوند متعال است   ی نش انسان و جهان، ارائه دستوراتیآفر

 وی و اخروی افراد باشد.یسعادت دن
و شرافت    ت ی و فراهم شدن امن  ت یعبارت است از: ثبات وضع  یویاز سعادت دن  منظور

ما آنچه  هر  و  ملک  و   (4/369:  تای ب  ،یی)طباطبا  .شودی م   ی زندگ  یی گوارا  هیاستقلال 
بهره   بخشنان یاطم  ی زندگ  گری دعبارت به  اساس  خوردن  یمندبر  از   ها،ی متعادل 

  ی مصون ماندن از بلاها  نیو همچن  رهیو غ  ی نس مسائل ج   زیو ن  های دنیپوش   ها،ی دنینوش 
اجتماع متشکل، وحدت    زیو ن(  4/369:  تای ب  ،یی)طباطبا   ی برخاسته از مجازات اله  ی عیطب
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و صلح،    ت یامن  ،ی اخلاق  لی رذا  گری و د  نهیچون بخل و ک  ی لیکلمه، دور شدن از رذا
 ( 7/279: تای ب ،یی)طباطبا  .است  ی زندگ ی و پاک یروز   ی فراوان
 یازهاین  نیگرو تأم   سعادت او را در  کند،ی فرض م   ی که انسان را موجود ماد  ی مکتب
از    شتریهر چه ب  یکمال انسان را در برخوردار   یاعده  نیبن یو درا  داند ی م   اشیماد
مبنادانندی م   ی ویدن  ذیلذا بر  انسان موجود  نی د  ی.  و تن    یاسلام،  از جان  که  است 

در    اشی و اصل  ی واقع  ی زندگ  ست،یصرف ن  یداست و ما  افته ی  ب ی)روح و بدن( ترک 
برا  گری جهان د بدن    اتش،یو اعمال و رفتار و اخلاق  شه ی شده و اندابد خلق  ی است، 

 . سازد ی را م  اشیاخرو
 است: ی بررس خود در دو سطح قابل  زین  یویدن سعادت 
به بالاترکزی است  ی؛ که همان چ وی ی مادی دن   سعادت  ) یه امروزه از آن  ا  ین سطح 

نند. سطح زندگی شامل  کر می ی( تعبStandard of life or Livingار( زندگی، )یمع
 د.یافزاه به رفاه می کاموری است  

ت در  ی، آزادی، نظم، امن؛ که به معنای برخورداری از عدالت وی ی معنوی دن  سعادت 
 د و شادی در ساحت فردی است. یآرامش، ام  لیاز قب ی ساحت جمعی و رفتار باطن

وی در راستای  یوی اوست. انسان با تلاش دنیزندگی اخروی انسان بازتاب اعمال دن
ه  کگونه  ند، همان کدا  یتواند به سعادت ابدی اخروی دست پت الهی می یسب رضاک

ردن از دستورهای الهی، گرفتار عذاب اخروی  کروی نیست و پیناشابا انجام اعمال  
 شود. می 

ن سعادت اخروی انسان است؛ و چون سعادت اخروی بدون  ین تأم ی اصلی د  هدف
ز از باب مقدمه توجه شده است. از  یبه آن ن  رو،نیست؛ ازاین نکوی ممیسعادت دن

 یوی در رتبه یادی دناول و سعادت م   یوی در رتبه یت، سعادت معنوی دن یث اهمیح 
در حد مقدمه بودن آن برای   ومی امل و به دکصورت  ن، به اولی به ی دوم قرار دارد. در د

ی  یوی منهای آخرت هرگز مقصود نهایسعادت اخروی توجه شده است و سعادت دن
 ( 139: 1388،یحی)فص .ست ین نی د
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  است یها در عالم دنانسان   ن ی آغاز  ی گفت ازآنجاکه زندگ  دیبا  یویرابطه با سعادت دن  در
است.    ادشدهیاند که از آن با عنوان سعادت  ظرف به دنبال کسب آرامش و لذت   نیدر ا

  ی هاست، انسان در درون خود به دنبال کسب لوازم زندگانسان   ی سعادت مطلوب فطر
. کندی م   نیفرد را تضم  یویسعادت دن  هانیو ا  ارد د  ی به مقدمات  ازیراحت است که ن

را از    ن یشده است و ابه آن اشاره   ی ابیدست  یهاو شاخصه  ی ویبه سعادت دن  ز یدر قرآن ن
 برداشت نمود:  توان ی م  ل ی ذ اتی آ

قَوْا لَفَتَحْنا عَلَ آمده است:    میاز قرآن کر  یاه ی آ  در هْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّ
َ
نَّ أ

َ
بَرَکات    هِمْ یْ لَوْ أ

رْضِ 
َ
الْ وَ  ماءِ  السَّ آبادی مِنَ  و  شهرها  اهل  اگر  و  ا؛  تقواپمی   مان ی ها،  و    شه یآوردند 

 (96)اعراف:  می گشودها می را بر آن   نیکردند، برکات آسمان و زم می 
مال و اولاد و در   ،ی سلامت  ش، یآسا ت،یاست مثل امن ی ریکث  ریهر خ  ی به معنا برکات

قر  شدهان یب  هی آ م   دشان یعقا  ی عنی  آورند، ی م   مان یا  هاه ی اگر اهل  و    کردند ی را اصلاح 
اجتماع  داشتندی م   یتقو رفتار  در  م   کو ی ن  ی و  ا  کردند، ی عمل  مجرا  نیدر    یصورت 

آن  بر  را  م برکات  انواع خ   می گشودی ها  م   ارشان یرا در اخت  ریو  از    م،ی دادی قرار  منظور 
و نافع است و مراد از   دیبرف و باران، تگرگ به مقدار مف  ل یاز قب  ی برکات آسمان امور

 نی: ادیفرمای است و خداوند م   شیو آسا  ت ینباتات، امن  ها،وه یانواع م   ی نیبرکات زم 
باشند و ازآنجاکه نوع انسان،  داشته   یو تقو مان یکه مردم ا شوند ی نازل م  ی برکات زمان

چون    کند، ی نم  ت یعده اندک کفا   ک ی  یو تقوا  مان یاست، لذا ا  افته یو تکامل   ی اجتماع
آن عده اندک   مان یو باا  کندی باشد، کار خود را م   ی و عموم   ی کفر و فسق اگر جمع

و    دارشدهیجز آنکه آن عده اندک ب گرددی پس سبب فساد برطرف نم د،ینمای مقابله م 
  کند ی م دلالت    یی ها اقدام کنند و جمله نهاآن   دیجماعت کفار و در جهت قطع    هیعل

عذاب نازل   ی که  بر جماعات  به که  براشده  مجازات  آن   یعنوان  و  اعمال خود  بوده  ها 
 ( 8/254: تای ب ،یی)طباطبا .ها را هلاک نموده است خداوند به سبب گناهشان آن 

اراً  شده:    ان یب  ی گری د  ه ی آ  در  هُ کانَ غَف  کُمْ إِنَّ بَّ ماءَ عَلَ   رْسِلِ یُ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَ مِدْراراً    کُمْ یْ السَّ
مْوال وَ بَنِ   مْدِدْکُمْ یُ وَ  

َ
ات وَ    جْعَلْ یَ وَ    نَ ی بِأ نْهاراً   جْعَلْ یَ لَکُمْ جَن 

َ
؛ به آنها گفتم: از پروردگار  لَکُمْ أ
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های پربرکت آسمان را پی  آمرزنده است. تا باران   اریاو بس   که  دیآمرزش بطلب  شیخو
های سرسبز و  در پی بر شما فرستد و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغ 

 (13-1۰)نوح:   قرار دهد ارتان ینهرهای جاری در اخت
  ی ظَهَرَ الْفَسادُ فِ آمده است:    ی گری د  هی آ  در

َ
اسِ  ی دِ یْ الْبَر  وَ الْبَحْرِ بِما کَسَبَتْ أ ؛ فساد،  الن 

 ( 41)روم:  اند آشکارشده است که مردم انجام داده   یی به خاطر کارها  ای در خشکی و در 

موجود    نیا  مان یاست که ا  نیای را استنباط کرد و آن اتوان نکته موردبحث می   اتی آ  از
نوع بشر و عمل صالح وی در نظام عالم از جهت ارتباطش با زندگی خود او،    عنی ی

کفر او و عمل زشتش در فساد عالم باز از جهت ارتباطش    گر، ی دی عبارتدارد، به   ریتأث
هم از جهت    اینظام دن  دیبا نوع بشر مؤثر است، پس اگر انسان به صلاح و سداد گرا

نعمت برای او    ریاز جهت دفع بلا از او و توف به لوازم سعادت زندگی بشری هم    فاءیا
 ( 6/53: تای ب ،یی)طباطبا .صالح خواهد شد

  ی از اصول اعتقاد  ی ک ی نکته اشاره نمود که    نیبه ا  دیبا  یسعادت اخرو  ت یاهم  یدرباره 
مقدمه و    یویدن  اتی است. ح   یاخرو  اتیمقدس اسلام اعتقاد به معاد و ح   نی در د

و رفتار    ی زندگ  یاست. لذا نحوه   یجاودان اخرو  اتیبه ح   دن یرس   یبرا  ی ش یآزما  دان یم 
در    ایدارد. هرچه در دن  ریدر آخرت تأث  اوت شق  ایبه سعادت و    دن یدر رس   ایما در دن

است.    یبه کمال اخرو  دن یرس   ی برا  ی عنوان ابزارشده است به   انسان قرار داده   اریاخت
متفاوت است و دو    یویدن  ی با زندگ  ی فیو ک  ی ازلحاظ کم  یاخرو  ی سعادت در زندگ

کم   ی فیک  ی برتر  ی ژگی و دوام  ا   ی و  به  است.  شده  لحاظ  آن  لذات    نیدر  که    و معنا 
مقتضا  یسعادتمند به  آخرت  ک  یاخرو  اتیح   یهای ژگی و  یدر  لحاظ  در    ت یفیاز 
دارد.    ی شتریب  یداری پا  زیقرارداد و ازلحاظ دوام ن  یویاز سعادت دن   ی بالاتر  اریسطح بس 
بْقی   رٌ یْ وَ الْخِْرَةُ خَ شده است:  نکته اشاره   ن یبه ادر قرآن  

َ
آخرت بهتر و    که ی ؛ درحال وَ أ

 (17:ی)اعل است  دارتریپا
دانسته    ی را سعادت اخرو  ی مصداق فلاح و رستگار  ی اریدر موارد بس   م یقرآن کر  اتی آ

ا  شده است:  مطلب اشاره   نیهود که در آن به ا  یسوره   1۰8  یهی است مانند آ مَّ
َ
وَ أ
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ذ  ةِ خالِد   ی سُعِدُوا فَفِ   نَ ی الَّ رْضُ إِلَ  ما شاءَ رَبُّ   ها ی ف   نَ ی الْجَنَّ
َ
ماواتُ وَ الْ   رَ یْ عَطاءً غَ   کَ ما دامَتِ السَّ

ها که خوشبخت و سعادتمند شدند، جاودانه در بهشت خواهند ماند  ؛ اما آن مَجْذُوذ 
آسمان  زم تا  و  مگ  نیها  پاست،  قطع  بر  است  پروردگارت بخواهد! بخششی  آنچه  ر 

 نشدنی!
. پر از نعمت  گری د  یدر سرا   دان ی جاو  اتیبه بهشت و ح   دن یرس   ی عنی  ،یآخرو  سعادت 

 .است ینسبت به دن  ی قیاست و سعادت حق  ی از هرگونه نقص و ناراحت  ی و سرور و خال
  ی است و مشکلات موقت را برا  ی و لذت جاودان  یابد  ی زندگ  ایانسان در دن  یگمشده

  د یرس   ی شگیو لذت هم  یابد  ی به آن زندگ  کهی و هنگام   کندی به آن تحمل م   دن یرس 
  ر یفوز را با تعاب  یواژه   ی اتی در آ  میاست. قرآن کر  دهیشده و به فوز و فلاح رس   ابیکام 

ذِ :  دیگوی م   یی کاربرده است درجامختلف به  اتٌ    نَ ی إِنَّ الَّ الِحاتِ لَهُمْ جَن  آمَنُوا وَ عَمِلُوا الص 
الْکَبِ   ی تَجْرِ  الْفَوْزُ  ذلِکَ  نْهارُ  الََْ تَحْتِهَا  ا  ؛رُ ی مِنْ  که  کسانی  برای  اعمال    مان یو  و  آوردند 
درختانش جاری است و    ری در بهشت است که نهرها ز   یی هاانجام دادند، باغ   ستهیشا

هذا  آمده است:  نیچن ی گری د  هی و در آ (11 )بروج: بزرگی است  روزیینجات و پ نیا
ادِق   نْفَعُ یَ   وْمُ یَ  اتٌ تَجْر   نَ ی الص  نْهارُ خالِد   ی صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَن 

َ
بَداً رَضِ   ها ی ف   نَ ی مِنْ تَحْتِهَا الْ

َ
هُ    یَ أ الل 

به    ان،یگوراست   استی امروز، روزی است که ر  ؛مُ ی عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظ 
درختان آن    ر ی در بهشت است که نهرها از ز  یی هاها باغبخشد، برای آن ها سود می آن 

ها خشنود است و هم  مانند، هم خداوند از آن گذرد و تا ابد، جاودانه در آن می می 
از    گری د  ی و در برخ   (119)مائده:    رستگاری بزرگ است   ن، یها از خدا خشنودند اآن 

آمَنُوا   نَ ی الذ :  دیگوی فوق را مورداستفاده قرار داده و م   ریمتفاوت با تعب  ی ریعبت  ات،ی آ
ولئِکَ هُمُ    لِ ی سَب   ی وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا ف 

ُ
هِ وَ أ عْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ الل 

َ
نْفُسِهِمْ أ

َ
مْوالِهِمْ وَ أ

َ
هِ بِأ الل 

رُهُمْ یُ الْفائِزُونَ   هُمْ بِرَحْمَة مِنْهُ وَ    بَش  ات لَهُمْ ف   رِضْوان رَبُّ   مان یآنها که ا  ؛مٌ ی مُق   مٌ ی نَع   ها ی وَ جَن 
دا جهاد نمودند مقامشان نزد  در راه خ   شان یهاآوردند و هجرت کردند و با اموال و جان 

  ی هیها را به رحمتی از ناح و رستگارند. پروردگارتان آن   روزیها پخدا برتر است و آن 
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های دهد که در آن، نعمت می   ارت از بهشت بش   یی ها( و باغ ش ی)خو ت یخود و رضا
 ( 21-2۰)توبه:  جاودانه دارند

وجود    یی سرا  ،یماد  یایدن  ن یا  یشده است که در ورااشاره   ت یواقع  نیفوق به ا  اتی آ  در 
  ی رستگار  نیو ا  ابندی ی دست م   ی صالح و درستکار در آن به رستگار  یهادارد که انسان 

  ی سعادتمند  قت یشده است که به حقفوز، فلاح، جنه عنوان   رینظ  یی هادر قرآن با واژه 
 اشاره دارد. 

تِ یَ   وْمَ یَ سعادت و شقاوت آمده است:    یدرباره   زین  هود  یسوره   در
ْ
مُ نَفْسٌ إِلَ     أ لَتَکَلَّ

ذ   دٌ ی وَ سَع   یٌّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِ  ا الَّ مَّ
َ
ارِ لَهُمْ ف   ی شَقُوا فَفِ   نَ ی فَأ   ها ی ف   نَ ی خالِد   قٌ ی وَ شَه   رٌ ی زَف   ها ی الن 

رْضُ إِلَ  ما ش 
َ
ماواتُ وَ الْ الٌ لِما    اءَ ما دامَتِ السَّ کَ فَع  کَ إِنَّ رَبَّ ذ   دُ ی ر یُ رَبُّ ا الَّ مَّ

َ
  ی سُعِدُوا فَفِ   نَ ی وَ أ

ةِ خالِد  کَ عَطاءً غَ   ها ی ف   نَ ی الْجَنَّ رْضُ إِلَ  ما شاءَ رَبُّ
َ
ماواتُ وَ الْ ؛ آن روز مَجْذُوذ   رَ یْ ما دامَتِ السَّ

)ق ه  امت یکه  فرارسد،  مجازات(  زمان  نمی   کسچ یو  سخن  او  اجازه  به   ؛ دیوگجز 
اند و برای  ها که بدبخت شدند، در آتشگروهی بدبختند و گروهی خوشبخت؛ اما آن 

زف  آنجا،  در  آن خواهند   قیو شه  ریآنان  در  آسمان   است. جاودانه  تا  زم ماند  و   نیها 
انجام   بخواهد  را  چه  هر  پروردگارت  بخواهد!  پروردگارت  آنچه  مگر  برپاست، 

ماند شدند، جاودانه در بهشت خواهند    د تمنها که خوشبخت و سعاددهد؛ اما آن می 
آسمان  زم تا  و  قطع    نیها  است  بخششی  بخواهد!  پروردگارت  آنچه  مگر  برپاست، 

 ( 1۰8-1۰5)هود:  نشدنی 
رضا  ی ابیدست  جهیدرنت بهره   ی اله   ت یبه  نعمت   یمندو  اله  یهااز  است    ی جاودان 
اخرو  دن یرس  سعادت  ا  یبه  و  درنت  نیاست  و    مان یا  جهیسعادت  راسخ  و  محکم 

نبوت، عدل،    د،یاسلام، مانند اعتقاد به توح   نی به اصول و مبانی د  حیاعتقادات صح
  ی اسلامی است برا   نی یبجهان   ان و اعتقاد به معاد که در اصطلاح هم  مان یامامت و ا

 . شودی فرد حاصل م 
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 سعادت فردی و اجتماعی :  دوم 
و دارا  یانسان موجود  ازآنجاکه و اخت  یقوه   یمستقل  ماه  اریادراک  به  بنا   ت یاست 

ن  اشی فرد  رفع  دنبال  دست  یفرد   یازهایبه  کمالات  ی ابیو  زندگ   ی به  بر  که    ی است 
  یبا اعضا دیناچار باخود به  یازهایرفع ن  یبرا نکهیاثرگذار است. علاوه بر ا اشی فرد 

که    شودی موجب م   نی کند ا  ی زندگ  ی اجتماع  رجامعه تعامل داشته و در قالب ساختا
. لذا در  رد یموردتوجه قرار گ  ز یاو ن  ی سعادت اجتماع  ، یعلاوه بر کمال و سعادت فرد 

 کرد.   میتقس   ی و اجتماع  ی سعادت انسان را به سعادت فرد   توان ی م   ی گری د  یبندمیتقس 
اجتماع  بحث  فاراب   ی سعادت  ا  ان یب  ی را  بر  او  مدن  نیکرده  که سعادت  است    ی باور 

و    گرندی کدیدو مکمل    نیبلکه ا  ست،ین  یسعادت فرد تنها معارض با  ( نه ی )اجتماع
»رس دیگوی م  ن  دن ی:  و  سعادت  نابود  ی بختک یبه  به  پل  هایبد   یوابسته  از    هایدیو 

 ( 277: 1366 ،ی)فاراب« .ها است شهرها و امت 
معتقد است که سعادت فرد در گروه سعادت جامعه است؛ چراکه    یی طباطبا  علامه

  شود ی نم  نیجز با مکارم اخلاق و طهارت نفس از رذائل تأم   ی قیبه سعادت حق  دن یرس 
 ( 172: تای ب ،یی)طباطبا  .است  ی اجتماع ی درگرو زندگ نیو ا

است.    ی مسائل اجتماع  ی در راستا  ز یآن ن  ی است و احکام فرد   ی اجتماع  ی نی د  اسلام
 یااست؛ جامعه   دارن ی د  یاجامعه   جاد یبلکه ا  دار، نی تنها ساختن فرد د هدف اسلام، نه 

بر اساس اهداف و احکام د  ی که روابط اجتماع با    رد یسامان گ  نی آن  و سعادت فرد 
پ جامعه  ا  (34/235:  1392  ،یرنان  یطان)سل  .است خورده    وند یسعادت  صورت    جاد یدر 

تحقق سعادت    نهیشود زم   نیفرد در آن تأم   ی و معنو  ی دسالم که آرامش ما  یاجامعه
 . شودی افراد فراهم م  یبرا

 منشأ سعادت   : ج 
ا  ی انسان  »هر به دنبال سعادت است و   ی اخلاق  یهانظام   یموضوع را همه   نیفطرتاً 

مصداق با توجه به    ن یمصداق سعادت است. ا  نییها در تع و اختلاف آن   اندرفتهیپذ
 ( 5۰: 1392 ،یزد ی )مصباح « .متفاوت خواهد بود ی هر نظام  ی نیبجهان 
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نامحدود دارد و وابسته به خداست،    ی اتیاست که ح   یاسلام انسان موجود  دگاهی د  از
است؛    ی ماد  ی بالاتر از زندگ  ی سعادت انسان جاودانه و در سطح  نش یب  نیبا توجه به ا
  ی و یدن  ی مستقل در محدوده زندگ  ی که انسان موجود  ی ماد  یهادگاهی د  یاما بر مبنا

زندگ  در  مبنا  اهدخو  یویدن  ی است سعادت منحصر  بر  البته   ی اسلام   دگاهی د  یبود. 
  ی اخرو  اتیمقدمه ح   ا یبلکه ازآنجاکه دن  نشده   ی صورت مطلق نفبه   ی ویسعادت دن

نکته پرداخت که منشأ سعادت    نیبه ا  دیبا  شده است. حال  یاژه ی است به آن توجه و
دن  ازآنجاکه  .ست یچ   میاز منظر قرآن کر  یو اخرو  ی ویدن و    ی ویسعادت در دو بعد 

صورت  از دو بعد به   کی هر    یمنشأ سعادت را برا  توان ی است م   ی بررس قابل   یاخرو
 قرارداد. ی جداگانه موردبررس 

 از منظر قرآن   ی و ی . منشأ سعادت دن 1
است    شده گم  ی به دنبال سعادت  ایکه انسان در دن  میابیی درم   ث ی احاد  ی برخ   ی بررس   با

د در  مبنا  نی و  بر  روا   اتی آ  یاسلام  دن  اتیو  برخوردار  ،یو یسعادت  محور  از    یبر 
  رد یپذی را نم  یبعدکی سعادت    اسلام  استوار است.  ،ی ویدن  ی زندگ  یامکانات لازم برا

  ن یدر ا  ت یو روا   اتی باهم ارتباط تنگاتنگ دارند. بر اساس آ  یو اخرو  یویو سعادت دن
سعادت    نیتأم   یبرا  یااما آن را مقدمه  شناسدی م   ت یرا به رسم یویسعادت دن  نه،یزم 

بشر است اما ظرف تحقق و فرصت    یسعادت جاودان برا  ی. اخروداندی م   یاخرو
اند: »پنج فرموده   یو یدر باب عوامل سعادت دن  صادق امام  .است یآن در دن  جادیا

کمبود دارد    اشی ها را نداشته باشد، همواره در زندگاز آن   ی کیاست که هر کس    زیچ 
کم  دل و  و  تندرستخرد  اول،  است:  امن  ، ی نگران  روز  ت،یدوم  فراوان، چهارم    یسوم 

راویرأهمراه هم  فرمودند: همسر    ست؟یک  یرأ: همراه هم دیپرس   ی .  فرزند و  امام  و 
دربرگ  نینش هم که  پنجم  و  ا  یرندهیخوب  آسا  هاست،ن یهمه  و  «  .است   شی رفاه 
 ( 284/ 1: 1377 ه،یبابو)ابن 

برا  ث ی حد  یمبنا  بر انسان  دن  دن یرس   یفوق  سعادت  ماد  ی ویبه  امکانات  به    ی هم 
است که به    یامور  ی دارد. امکانات انسان  ازین  ی ( و هم به امکانات انسانی رانسانی)غ
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مرتبط است ازجمله داشتن همسر، فرزند صالح، دوست و همسا و    ه یانسان  خوب 
.  شودی م   فی منزل بزرگ، کار مناسب تعر  ن صورت داشتبه   ی رانسانیو غ  یامکانات ماد

و هم به    ی هم به امکانات ماد  ایسعادتمندانه در دن  ی اسلام زندگ  ن ی پس بر اساس د
است    ی ویبه سعادت دن  دن یرس   ی شرط لازم برا  هانی ه ادارد. البت ازین ی امکانات انسان
 . ی و نه شرط کاف

  ل ی در موارد ذ   توان ی را م   ی ویعوامل سعادت دن  گری د  ث ی و احاد  ث ی حد  ن یا  ی مبنا  بر
 خلاصه نمود: 

 ی تندرست   ؛ اول 
  ن ی است که د  ی کس   یبرا  ی آمده است: خوشبخت  مکرم اسلام  ی از نب  ی ثی در حد

 ،ی)مجلساست    یتوانا و قو  ی بدن  یو دارا  کندی م  نیو درآمدش او را تأم   رفتهیاسلام را پذ

حد  زین   نیرالمؤمنیام   (72/149  تایب تنها  فرموده   ی گری د  ث ی در  و    ت یعاف  بااند: 
 (253: 1378 ،یآمد  یمی)تم .فهمدی را م  ی ( زندگی ه انسان لذّت )واقعک است  ی تندرست

 ت ی امن   ؛ دوم 
حد امام  ی ثی در  خوش   صادقاز  آسا  ی نعمت  دن  ش یو  سا  ایدر  و    ت یامن  یه ی در 
 ( 81/172: تایب ،ی)مجلس .شودی بدن محقق م  ی سلامت

حد  یروز در  امام  ی ثی فراوان:  نشانه  یروز  صادقاز  از    ی سعادتمند  یهافراوان 
 ( 1/284:  1377 ه،ی)ابن بابو .است 

 ی رأ همراه هم   ؛ سوم 
همسر و فرزند    ،یرأدر باب عوامل سعادت، همراه هم   صادقامام  ث ی حد  یبر مبنا
  ی را عامل خوشبخت  زیآن بزرگوار سه چ   ،ی گری د  ث ی خوب است. در حد  نینش و هم

 .و خانواده را سامان دهد ی که زندگ  ی و رزق  کوکاریاند: زن سازگار، فرزند نعنوان کرده 
ز از خوشبختی  یاند: چهار چ فرموده   ی تیدر روا   اکرم  امبریپ  (76/149:  تای، بی)مجلس

چ  چهار  چ یو  چهار  است:  بدبختی  از  بزرگ،  یز  خانه  خوب،  همسر  خوشبختی:  ز 
 ( 126: 137۰ ،ی)طبرس  .و است یک ه خوب و سواری نیهمسا



 

 

یچ
ست

 ی
کر

ن 
رآ

ر ق
ظ

من
ز 

ن ا
 آ

شأ
من

و 
ت 

اد
سع

 م ی

8۱ 

 ش ی رفاه و آسا   ؛ چهارم 
به    دن یدر رس   ی نوع است که به  ی هر عامل  ی ویبر اساس مطالب فوق منشأ سعادت دن

عامل در    نینباشد، حال ا  بار ان ی ز  یاخرو  اتیح   یفرد مؤثر باشد و برا  یوی آرامش دن
مانند همسر و    یرمادیدر امکانات غ  ایاز اموال و    ی مانند برخوردار  یامکانات ماد

 . شودی فرزندان صالح و ... خلاصه م 

 از منظر قرآن   ی . منشأ سعادت اخرو ۲
پ  نی د  یمبنا  بر در  و   گری د  ی اتیح   ، یویدن  ی زندگ   ی اسلام  که  دارد   یی های ژگی وجود 

به   دن یرس  یبرا ی ش یآزما  دان یمقدمه و م  یویدن اتیدارد و ح  یویدن اتیمتفاوت از ح 
اخرو  اتیح  نحوه   یجاودان  لذا  دن  ی زندگ  یاست.  در  ما  رفتار  رس   ایو  به    دن یدر 

شده  انسان قرار داده   اریدر اخت ایدارد. هرچه در دن ریشقاوت در آخرت تأث ا یسعادت و 
 است. یبه کمال اخرو دن یرس   یبرا ی عنوان ابزاراست به 

لَقَدْ کنْتَ  اشاره نمود:    توان ی ق م   یسوره   23  یهی با آخرت به آ  ایدن  یمورد رابطه   در
  ی غافل بود  ی زندگ  ن یو تو از ا  ؛دٌ ی حَدِ   وْمَ ی غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَکشَفْنا عَنْک غِطاءَک فَبَصَرُک الْ   ی فِ 

پرده زد ما  کنار  را  است   زیت  دگانت ی د   نکیا  م، یات  تفس   شده  منظر    ز ا  ه ی آ  نیا  ریدر 
را روزی معرفی    امت یروز ق  نکه یبرداشت است: »اول ادو نکته قابل   طباطبایی علامه  

  قت یحق  جه یرود درنتکنار می   رت یکه در آن روز پرده غفلت از جلو چشم بص  کندمی 
اامر را مشاهده می  ق  نکهیکند. دوم  از    ده،ی د  هیانسان ته  امت یآنچه خدا برای فردای 

او پنهان بوده است    رت یبوده، اما از چشم بص  ایدر دن انسان که   دهی د  ه یهمان روزی ته
روز کنار رفتن    امت یبرای او پنهان بوده که روز ق  قت یحق   ن یا  شتریو مخصوصاً از همه ب

  ن یاولًا غفلت وقتی تصور دارد که در ا  نکهیپشت پرده است. برای ا  یها و مشاهدهپرده
به غطاء )پرده( کرده    ریتعب  گری د  سوی. از  میباشد و ما از بودنش غافل باش  زییچ  ان یم 

باشد و پرده آن را پوشانده و    زییاست که پشت پرده چ   حیصح  یی در جا  ریتعب  نیو ا
  حیصح  ی یدر جا  نی یزب یبه حدت و ت  ر یو آن حائل شده؛ و از سوی سوم تعب  ننده یب  نیب
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  ا ر   قی یدق  ار یبس   دنی ی د  ک ی خورد که بخواهد  به درد می   ی یدر جا  نیزب یاست و چشم ت
 ( 18/254: تای ب ،یی)طباطبا« .شودنمی  دایپ نیزب یبه چشم ت اجی یاحتالا  و ندیبب
دانسته است    یرا سعادت اخرو  یمصداق فلاح و رستگار  یاریقرآن در موارد بس   اتی آ

ذ شده است:  مطلب اشاره   نیهود که در آن به ا  یسوره   1۰8  یه ی مانند آ ا الَّ مَّ
َ
  نَ ی وَ أ

فَفِ  ةِ خالِد   ی سُعِدُوا  کَ عَ   ها ی ف   نَ ی الْجَنَّ رَبُّ إِلَ  ما شاءَ  رْضُ 
َ
الْ وَ  ماواتُ  السَّ   رَ یْ غَ   طاءً ما دامَتِ 

ها که خوشبخت و سعادتمند شدند، جاودانه در بهشت خواهند ماند  ؛ اما آن مَجْذُوذ 
آسمان  زم تا  و  قطع    نیها  است  پروردگارت بخواهد! بخششی  آنچه  مگر  پاست،  بر 

 نشدنی!
. پر از نعمت  گری د  یدر سرا   دان ی جاو  اتیبه بهشت و ح   دن یرس   ی عنی   ،یرواخ   سعادت 

  است ینسبت به دن ی ق یاست و سعادت حق ی از هرگونه نقص و ناراحت ی و سرور و خال
 .است یهر فرد در دن حیو منشأ آن، اعمال و کردار صح

افراد را به آن دعوت کرده    ی کرده و تمام   ی سعادت انسان معرف   ی برا  گانه ی  ی راه  قرآن 
عْهَدْ إِلَ است:  

َ
نْ لَتَعْبُدُوا الشَّ   ی بَنِ   ا ی   کُمْ یْ الَمْ أ

َ
هُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِ   طانَ یْ آدَمَ أ نِ اعْبُدُونِ   نٌ ی إِنَّ

َ
  ی وَ أ

که او    دیرا نپرست  طان یآدم! که ش  ندان با شما عهد نکردم ای فرز  ای آ  ؛مٌ ی هذا صِراطٌ مُسْتَقِ 
  است؟  نیا  میکه راه مستق  د یمرا بپرست  که نیشکاری است؟! و ابرای شما دشمن آ

 (61-6۰: سی)
  ی نیحدود مع  یک ستند و هر  ین  مرتبهک یه در سعادت بشر دخالت دارند در  ک  ی عوامل

در بعد روح  و  تأث  ی و خارج   ی بدن  ، ی دارند  دارند. هراندازه  یدر سعادت  ه عوامل  کر 
ب سعادت  یسعادت  باشد  فراهم  اامل کشتر  است،  م   نیتر  را  قالب    توان ی عوامل  در 

  ن یاست که ا  ذکران ینمود. شا  یبنددسته   ی و اجتماع  یعباد  ،ی اخلاق  ، یعوامل اعتقاد
 مؤثر است.  زیافراد ن ی ویخود در سعادت دن ،یعوامل علاوه بر سعادت اخرو
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 ی عوامل اعتقاد :  اول 
د، نبوت، امامت و معاد  یتوح   ی عنین  ی شامل اصول ددر قرآن    شدهان یب  ی اعتقاد  عوامل
قرآن    اتی برده شده است. با توجه به آسعادت نام  یهاه یعنوان پاها به ه از آن کاست  

 .باشندی م  لی عوامل به شرح ذ  نیا میکر

 د ی به مبدأ و باور به توح   مان ی ا   : ک ی 
توح  ایاز  و  آید  در  به خداوند سبحان  آ  یچون سوره   ی اتی مان  ،  277و    82ات  ی بقره 

عمران  آل  ی، سوره 56و    5۰،  14،23ات  ی حج آ  ی، سوره 54و    55ات  ی قمر آ  یسوره 
 ان آمده است. یسخن به م  گر ی د اتی و آ 57ه ی آ

و انجام اعمال صالح است و    مان ی عوامل رستگاری و سعادت، داشتن ا  نیترمهم   از
آ اهم  یسوره   67  یه ی در  به  د  ت یقصص  صالح  اعمال  رس انجام  سعادت    دن یر  به 

نْ  شده است:  اشاره 
َ
ا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَعَسی أ م 

َ
اما    ؛نَ ی مِنَ الْمُفْلِحِ   کُونَ یَ أ

است از رستگاران    دیآورد و عمل صالحی انجام دهد، ام   مان یکسی که توبه کند و ا
ا  باشد! آمده است:    زین  یدر سعادتمند  مان یدر خصوص نقش  قرآن  فْلَحَ  در 

َ
قَدْ أ

ن  یقی مان و  ین شرط سعادت، ایپس اول   (1)مومنون:  ؛ مؤمنان رستگار شدند الْمُؤْمِنُونَ 
چ فلاح  یونس هی  یسوره   77و    17  هی آباشد طبق    نیرازایبه خداوند متعال است و اگر غ

 نخواهد بود.   یو رستگار

 نبوت، امامت و معاد باور به    : دو 
ز اشاره  ین  55و    51ات  ی ، نور آ157و    8ات  ی اعراف آ  یهاز در سوره یناین سه مورد  

 اند.شده

 امبران ی خدا و پ دستورات  از    ی رو ی پ   : سه 
آ پ  یسوره   71  یه ی در  پرتو  به کسب سعادت در  از خدا و رسول اشاره    یرویاحزاب 
هَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِ   طِعِ یُ وَ مَنْ  است:  شده و    ؛ماً ی الل  اطاعت خدا  کس  و هر 

  ز ینور ن  یدر سوره   است   افته یدست   می ی( عظروزییرسولش کند، به رستگاری )و پ
ما کانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِ آمده است:   هِ وَ رَسُولِهِ لِ   نَ ی إِنَّ نْ    نَهُمْ یْ بَ   حْکُمَ یَ إِذا دُعُوا إِلَی الل 

َ
  قُولُوا یَ أ
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الْمُفْلِحُونَ  هُمُ  ولئِکَ 
ُ
أ وَ  طَعْنا 

َ
أ وَ  به سَمِعْنا  که  هنگامی  مؤمنان،  سخن  و    ی سو؛  خدا 

و   می دی: »شنندیگواست که می   نیکند، تنها ا  ری آنان داو  ان یرسولش دعوت شوند تا م 
 ( 51)نور: همان رستگاران واقعی هستند هانی« و امیاطاعت کرد 

 اسلام   رش ی پذ   : چهار 
مبان  رفتنیپذ و  دستورات  به  عمل  و  ن  ی کیآن   ی اسلام  عوامل  و    لیاز  سعادت  به 

شده است:  به آن اشاره   ی اتی د که در قرآن در آی آقی به شمار می یرستگاری ابدی و حق
 ْسْلمِ د  رَ یْ غَ  بْتَغِ یَ مَن و هر کس جز    ؛نَ ی الْخاسِر  الْخِْْرَةِ مِنَ  ی مِنْهُ وَ هُوَ فِ   قْبَلَ یُ فَلَنْ   ناً ی الِْْ

تسل )و  آ  میاسلام  حق(،  فرمان  برابر  پذ  نی ییدر  او  از  کند،  انتخاب  خود    رفته یبرای 
زنخواهد  از  آخرت،  در  او  و  مقابل    (85عمران:  )آل   است   انکاران ی شد  در  »خسران 

رستگار و  بنابرا   یسعادت  است.    میتسل  نیاست  سعادت  عامل  حق  برابر  در  شدن 
ا  بابدر    نی د  قت یحق مردم  م   نیحقوق  اصلاح  را  امورشان  که  ا  کندی است    ن یبه 

  زیمردم و ن  نیها را در بظلم   کندی م   جاد یکه در افراد ا  یی تقوا  یواسطه صورت که به 
  « .ابندیی دست م   یو اخرو  یویبه سعادت دن  ب یترت  نی و بد  برد ی م   نیمعاملاتشان از ب

 (159 /8: نیشیپ ،یی)طباطبا 

 ی عوامل عباد   : دوم 
عبادت خداوند سبحان است. انسان   ،یبه سعادت اخرو  ی ابیاز عوامل دست  گری د  ی کی

عبود مقام  به  عبادت  م   ت ی با  بندگابدیی دست  و سر    ی وابستگ  ی عنیخدا    ی .  به خدا 
است و انسان را به کمال و سعادت    ریاز غ  یازینی ب  نی در برابر او فرود آوردن که ا  میتسل

آرساندی م  در  ک  یاه ی .  قرآن  رس   می راز  در  عبادت  نقش  اشاره   دن یبه  سعادت  شده  به 
کُمْ وَ افْعَلُوا الْخَ است:   کُمْ تُفْلِحُونَ   رَ یْ وَ اعْبُدُوا رَبَّ و کار    د ی؛ پروردگارتان را عبادت کنلَعَلَّ

ده  کین شو  دیشا  د،یانجام  خداوند    ی اعمال  (77)حج:    !دیرستگار  عبادت  چون 
و روزه از عوامل    ینماز، تهجد و شب زنده دار  ن، اد خداوند، قرائت قرآیر و  ک سبحان، ذ 

رس   یعباد راه  در  است  یمهم  سعادت  به  اشاره کدن  آن  به  قرآن  در  از  ه  است.  شده 
 اشاره نمود:  توان ی م  ری ت به موارد ز دعبا قی مصاد
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 نماز   : ک ی 
انگاری در  ز از سهل یموقع آن و پره نماز، مواظبت بر انجام به   یت دادن به اقامه یاهم

نماز    ت یاهم  دیی از عوامل فلاح و رستگاری و سعادت اخروی است. مؤیکادای آن،  
رس  آ  دن یدر  سعادت  ذِ است:    ل ی ذ  اتی به  الَّ الْمُؤْمِنُونَ،  فْلَحَ 

َ
أ فِ   نَ ی قَدْ  صَلتِهِمْ    ی هُمْ 

ا  ؛شِعُونَ خا  اهل  نماز    ندیهاهمان   نیمؤمن  ، و رستگار شدند  روزیپ  مان یهمانا  در  که 
   ا ی   یه ی و آ  ( 1)مؤمنون:  اندخاضع و خاشع 

َ
ذِ   هَا یُّ أ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا    نَ ی الَّ

کُمْ وَ افْعَلُوا الْخَ  کُمْ تُفْلِحُونَ   رَ یْ رَبَّ و سجود    دی! رکوع کندیاده آور  مان یای کسانی که ا  ؛لَعَلَّ
آوربه  کن  د ی جا  عبادت  را  پروردگارتان  ن  دیو  کار  ده  ک یو  رستگار    د یشا  د،یانجام 

 (77)حج: !دیشو

 عمل به قرآن   : دو 
هدا  کتاب  برا  ی تیقرآن  متعال  خداوند  جانب  از  که  فرستاده    یی راهنما  ی است  بشر 

کتابشده نواه  رینظی ب  ی است.  و  دستورات  از  مقصود    ی مملو  به سرمنزل  را  بشر  که 
شده است ازجمله در  کتاب مقدس بارها اشاره   نیا  ت یبه اهم  می. در قرآن کررساندی م 
است:    کهاعراف    یسوره   157  یهی آ ذ آمده  الَّ ورَ  النُّ بَعُوا  اتَّ هُمُ    ی وَ  ولئِکَ 

ُ
أ مَعَهُ  نْزِلَ 

ُ
أ

  ن ی بر اساس ا  نمودند، آنان رستگارانند  روییشده پاو نازل ؛ و از نوری که با  الْمُفْلِحُونَ 
و او را   بخشدی م   ی انسان را روشن   ی زندگ  ریشده و مس نازل   امبریبر پ  م یقرآن کر  ه،ی آ

 همان رستگاران هستند. هان یقرآن باشد ا رویهر که پ کند، ی م  ت یهدا مالک  یسوبه 

 ی عوامل اخلاق :  سوم 
شده است  در رابطه با سعادت افراد و اجتماع اشاره   ی ادی ز   ی ات اخلاقکدر قرآن به ن 

 : ری از جمله موارد ز 

 نفس   ه ی تزک :  ک ی 
و صفات    ص ینفس از نقا  راستن یدر اصطلاح علم اخلاق عبارت از پاک کردن و پ  هیتزک 
در    (135:  1378  ،ی)نراق.  است   هیو کمالات نفسان  دهی و آراستن آن به صفات پسند  لهیرذ 
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ک نفس   هیتزک   ت یبر اهم م یاز قرآن کر  یاهی آ فْلَحَ  شده است:   دیبر سعادت افراد تأ
َ
قَدْ أ

اها مَنْ    ( 9)شمس: که هر کس خود را پاک کرده، رستگار شده ؛زَک 

 صبر :  دو 
اساسی    ی ن، چه فردی و چه جمعی نقش ی لات در راه دکصبر و مقاومت و تحمل مش 

روزی  یابی به پیشگاه الهی دارد و عامل دستیوالا در پ  ی ل به مقام یدر سعادت انسان و ن
است:    م یاز قرآن کر  ی اتی مطلب آ  نیا  دیواقعی و رستگاری اخروی خواهد بود و مؤ

 ذ   ها ی  ا   ا ی کم تفلحون   روا آمنوا اصب   ن ی ال  ه لعل  قوالل  در    مان ی ؛ ای اهل او صابروا و رابطوا و ات 
و مراقب کار    ایو مه  دیرا به صبر و مقاومت سفارش کن  گری کدیو    دیصبور باش  نی کار د

 (2۰۰عمران:)آل دیو رستگار گرد   روزیباشد که پ  د،یدشمن بوده و خداترس باش

 صله رحم :  سه 
روم آمده   یسوره   38  یه ی به سعادت در آ  ی ابیدسترحم و  ی  در خصوص ارتباط صله 

هُ وَالْمِسْ است:   بِ کی فَآتِ ذَا الْقُرْبَیٰ حَقَ  لِ ی نَ وَابْنَ السَ  ذِ ی خَ   ک لِۚ  ذَٰ هِۖ   ی رِ ی نَ  ی رٌ لِلَ  دُونَ وَجْهَ اللَ 
ئِ  ولَٰ

ُ
  ی برا   نیماندگان را ادا کن! او در راه   نان یکان و مسکی؛ پس حقّ نزد هُمُ الْمُفْلِحُونَ   ک وَأ
 دنرستگاران ی کسان  نیبهتر است و چن طلبند ی خدا را م  یها که رضاآن 

 خوف و رجاء   : چهار 
ترس از خدا و    یعرفان و اخلاق به معنا  ث،ی در قرآن، حد  ی خوف و رجاء اصطلاح 

ام  حال  همان  بخشا  دیدر  مهربان  ش یبه  آگاه  ی و  و  بخشا  ی اوست    ی ندگیاز صفت 
رجاء بعد   یآمدن حال خوف و رجاء در مؤمن است. رتبه   دی مطلق خدا، از عوامل پد

  ی است که در مقام خوف قرارگرفته و برا  ی رجاء مخصوص کس   رای از خوف است، ز 
از (  215  /1:  131۰  ،ی)مک  .فتدیدارد که به افراط در خوف ن  از یآن حالت به رجاء ن  ل ی تعد
ک  ت یبر اهم  م یاز قرآن کر  ی اتی در آ  ی طرف  شده است:    دیو منزلت خوف از خداوند تأ
 ِةَ ه فْسَ عَنِ الْهَوی فإِنَّ الْجَنَّ هِ وَ نَهَی النَّ ب  ا مَنْ خافَ مَقامَ رَ م 

َ
وی   یَ وَ أ

ْ
؛ و آن کس که از  الْمَأ

  اوست   گاهیمقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوی باز دارد. قطعاً بهشت جا
 (41و  4۰)نازعات:
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 توبه   : پنج 
خداوند    ی سوها توبه و بازگشت از گناهان به ی از عوامل سعادت و رستگاری انسان یک

  ی اول از گناهان  یدر مرحله  دیبه سعادت را دارد با  ی ابیدست  دیکه ام   ی متعال است. کس 
که داده    یاو خداوند بر طبق وعده   رد یها بگبر ترک آن   میکه انجام داده توبه کند و تصم

هِ جَمِ :  است   ریپذتوبه    عاً ی تُوبُوا إِلَی الل 
َ
کُمْ تُفْلِحُونَ   هَا یُّ أ به الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّ   ی سو؛ همگی 

 (31)نور: دیای مؤمنان تا رستگار شو دیخدا بازگرد 

 ی عوامل اجتماع :  چهارم 
دست  گری د  از در  مؤثر  اخرو  ی اب یعوامل  سعادت  اجتماع  یبه  از    ی عوامل  که  است 

 اشاره نمود:  توان ی م  ری آن به موارد ز  قی مصاد

 جهاد :  ک ی 
ها شرکت در جهاد است:  از عوامل سعادت انسان   گری د  ی کی   میقرآن کر  اتی بر اساس آ

 ذ الَّ سُولُ وَ  الرَّ الْخَ   نَ ی لکِنِ  ولئِکَ لَهُمُ 
ُ
نْفُسِهِمْ وَ أ

َ
أ مْوالِهِمْ وَ 

َ
بِأ وَ    راتُ یْ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا 

ولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
ُ
 شان یهاآوردند، با اموال و جان   مان یاو ا  ا و کسانی که ب  امبری؛ ولی پأ

 (88)توبه: ها همان رستگارانندبرای آنهاست و آن  هاکی یجهاد کردند و همه ن

 از منکر   ی معروف و نه امربه :  دو 
انسان    یاز منکر از عوامل سعادتمند  ی معروف و نهامربه  م یاز قرآن کر  ی اتی بر اساس آ

ةٌ  است:   مَّ
ُ
مُرُونَ یَ وَ    رِ یْ إِلَی الْخَ   دْعُونَ یَ وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أ

ْ
عَنِ الْمُنْکَرِ وَ    نْهَوْنَ یَ بِالْمَعْرُوفِ وَ    أ

ولئِکَ هُمُ الْمُفْ 
ُ
ف و نهی  و امر به معرو کی یشما، جمعی دعوت به ن  ان یاز م  دیبا ؛لِحُونَ أ

آن  و  کنند!  منکر  رستگاراننداز  با  (1۰4عمران:  )آل   ها همان  ا  دی البته    ن یتوجه داشت 
 به آن توجه داشت. د یآن با یاست که جهت اجرا ی طیشرا ی مهم دارا یضه یفر

نماز از   یعمل صالح، توبه، عمل به قرآن، اقامه مان،یا میقران کر اتی آ یبر مبنا پس
 است. یعوامل سعادت اخرو
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 ی ر ی گ جه ی نت 
چ   سعادت  رس   ز،یهر  از  است  خ   دن یعبارت  که    ی ریبه  اوست  وجود  به  مربوط  که 

 دن یو سعادت در انسان عبارت است از رس   برد ی و لذت م   ابدیی آن کمال م   یله یوسبه 
  م ی. در قرآن کربرد ی و لذت م   شود ی که به آن متنعم م   اش ی و روحان  ی جسمان  راتیبه خ 
از    د«ی»سُعِدُوا« و »سع  یدو واژه   اماشکل به کار نرفته است    نیسعادت به ا  یواژه 

است   یی هافور و فلاح از واژه   یهاکلمه در قرآن آمده است. واژه   نیخانواده اواژگان هم 
ها انسان   ی اسلام   یشه ی اند  یمبناکاررفته است. بر  که مترادف با سعادت در قرآن به 

در فرد    مالحصول ک   یجه یو ازآنجاکه سعادت، نت  اندشده  ده یبه کمال آفر  دن یرس   یبرا
دست اهم  ی ابیاست  از  سعادت  در    یی والا  ت یبه  است.    ی بندمیتقس   کی برخوردار 

کسب سعادت    نی نمود. هدف د  میتقس   یو اخرو  ی ویسعادت را به سعادت دن  توان ی م 
ح   یاخرو ازآنجاکه  اما  زندگ  دن یرس   یبرا  یامقدمه   یوی دن  اتیاست  جاودان    ی به 
  دن یدر رس   ی نوع که به   ی است. هر عامل  هتوجه شد  زین   ی ویاست، به سعادت دن  یاخرو

نباشد، عامل سعادت    بار ان ی ز   یاخرو  اتیح   یفرد مؤثر باشد و برا  ی ویبه آرامش دن
در امکانات    ایاز اموال و    یمانند برخوردار  یعامل در امکانات ماد  نیاست حال ا

 مانند همسر و فرزندان صالح خلاصه شود. یرمادیغ
به بهشت و    ی ابیکه سبب دست  ی و اخرو  ی ویمنشأ سعادت دن  م یقرآن کر  اتی آ  ی مبنا  بر

م   ی زندگ قابل   شود، ی جاودان  اعتقادا  ی بررس در چند بخش  عوامل  ازجمله    ، یست 
ا  د ینبا  ی اجتماع  ،یعباد  ،ی اخلاق که  نظر داشت  از  برسعادت    نیدور  عوامل علاوه 
  . رگذارندیتاث زی افراد ن ی ویدر سعادت دن یاخرو
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 مطالعات تفسیری آلاءالرحمن         
 تخصصی - فصلنامه داخلی علمی                   
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 ۱۳۹۹  بهار   * نهم    شماره   *   سوم سال               

      
وجود خدا و شرور از منظر    خوانش تعارض مسأله 

 م ی قرآن کر   ات ی بر آ   ه ی تک   با ی«  .ال.مک ی ج » 
 1خانی فاطمه حسن 

 2سیدحسین شفیعی دارابی 
 چکیده 

  ی هستند که شالوده   ی گسترده درصدد مخدوش کردن فکر   ی با طرح شبهات   د، ی از مخالفان مکتب توح   ی ار ی بس 
و    نش ی ناظر به وجود شرور و آفات در جهان آفر   ی شبهات، شبهه   ن ی از ا   ی ک ی کنند.    ب ی را تخر   ی د ی تفکر توح 

با روش    « ی ال مک   ی ج شبهه از منظر »   ن ی شده ا   ی تعارض آن با وجود خالق قادر، قاهر و مدبر است؛ سع 
پژوهش، علاوه بر    ن ی . هدف از انجام ا رد ی قرار گ   ی قرآن مورد نقد و بررس   ات ی بر آ   ه ی و با تک   ی ل ی تحل - ی ف ی توص 

  ن ی به بهتر   نش، ی نسبت به جهان آفر   ی و نظام احسن   یی ا ی ق ی آموزش تفکر بوط   ی مذکور، القا   ی به شبهه   ی ده پاسخ 
از    ی شرور و خدا، ناش   ن ی شده در تعارض ب   مطرح از آن است که چالش   ی حاک  ق ی وجه ممکن است. تحق 

در صورت کسب    را ی ذات شرور است، ز   ی نسبت به وجود خدا و انسان و حت   ح ی و شناخت صح   نش ی عدم ب 
م   ی ها ی آگاه  روشن  ه   شود ی لازم،  مسأله   ن ی ب   ی تعارض   گونه چ ی که  و  خدا  و    ی وجود  ندارد  وجود  شرور 
 مطرح شده باطل است.   ی ها ادعا 

 واژگان کلیدی 
  خدا، شرور، قادر، قرآن، نظام احسن.   ، ی ال مک   ی انسان، ج 

 
              hasnnkhanii075@gmail.comءجامعةالزهرا سطح چهار، علوم و معارف قرآنی، پژوه دانش  -1

                                shafiedarabi@chmail.irجامعةالزهراء ریگروه تفس ر ی مد ، یجامعةالمصطف یعلم  ئت یعضو ه -2
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 مقدمه 
ها و  های مشترک در مورد »عدل« و »حکمت« پروردگار، وجود بدبختی یکی از اشکال 

جامع روزی تیره  عبارت  به  و  »مسئله ها  می ش   ی تر  که  است  عنوان  رور«  تحت  تواند 
پروردگار و یکی از موجبات گرایش به    ی هدف« نقضی بر حکمت بالغه های بی »پدیده 

مثلًا وقتی تجهیزات دفاعی و حفاظتی    ( 254  / 1  : 1378)مطهری،    . گردد گری محسوب  مادّی 
گیریم فوراً این سؤال  شاهدی بر نظم و حکمت الهی می  را  ها موجودات زنده در برابر خطر 

های دفاعی و  شود که اساساً چرا باید خطر وجود داشته باشد تا نیازی به سیستم مطرح می 
باشد  میکروب ! حفاظتی  چرا  آسیب ؟  لازم  های  تا  دارند  وجود  وسیله رسان  به    ی شود 

ها در این نظام  ها، مشکلات و گرفتاری ؟ جایگاه بیماری ! ها مبارزه شود های سفید با آن گلبول 
این ! کجاست  می ا ؟  که  مورد  ست  در  خود  استنتاج  به  توجه  با  احزابی  و  اشخاص  بینیم، 

 کنند. ها را به مخلوقات تفسیر می آفرینش شرور، وجود آن   ی فلسفه 
کند که اگر اشکالات شرور و نواقص خلقت حل  ر شرح »تجرید« تصریح می علّامه حلّی د 

؛ چون حکمت  ( 17:  14۰7)حلی،  گردد  نشود، نقضی بر علم و حکمت ذات پروردگار تلقّی می 
شود، خیر و کمال بوده و نظام موجود نظام  کند که هر چه موجود می خداوند ایجاب می 

زنند نباید موجود شوند و  ه نظام احسن می احسن باشد؛ پس شرور و نقصانات که ضربه ب 
 اند. حال آنکه موجود شده 

کرده و خودش را مقیاس  های جهان را به دو قطب خوب و بد تقسیم می بشر از دیرباز پدیده 
«  یافته »خوب داده است، یعنی هرچه را که برای خویش سودمند می و محور تشخیص قرار  

 دیده، »بد« نامیده است. مند می دانسته و هرچه را که برای خویش زیان 
ها را  ها، وجود موانع و مشکلات در زندگی از قبیل فقر، بیماری و مصیبت برخی از انسان 

بینند  ها می که تفسیر داستان زندگی به صورتی که آن در حالی   ، کنند عین بدبختی تلقی می 
دریافت نکنند، در اینجا  رسد در ظاهر اجابتی را  نیست. از طرف دیگر زمانی به اوج خود می 

اگر زاویه دید این افراد به حادثه و خداوند و صفات ایجابی او صحیح نباشد، هرآینه ممکن  
بدبختی و فلاکت پرتاب کنند؛ و    ی است از مسیر مستقیم سعادت لغزیده و خود را به دره 
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شوار و  بسیار د   ، خوشبختی وجود داشته باشد  ی اگر هم جایی برای بازگشت مجدد به جاده 
ست؛ در واقع این افراد در مواجهه با ناملایمات زندگی، در وجود ناظم هستی  ا   طاقت فرسا 

هستی، شاهد    ی گویند به غیر از نظم موجود در عرصه شوند و می دچار شک و تردید می 
وجه در عالم، سازگار نیست،  هایی هم در عالم هستیم که به هیچ ها و شرور و بدی نظمی بی 

؟ اگر این عالم  ! ها چیست ها و نادانی ها، جهل ها، بیدادگری ؟ علت ظلم ! ود دارد چرا فقر وج 
شود و ولایتی را  ای پیدا می شود، برای چیست که ناگهان زلزله روی نظم و حسابی اداره می 

؟ چرا یکدفعه وبایی پیدا  ! برد گناه را زیر آوار می تقصیر و بی کند و این همه افراد بی خراب می 
 برد؟ کند و می تقصیر و باتقصیر را درو می صغیر و کبیر و پیر و جوان و بی شود و  می 

ها آن را یک اشکال  های مختلفی طرح شده است و مخصوصا اروپایی این شبهه به شکل 
های گسترده، تعارض  ها »جی. ال. مکی« در نوشتار اند که یکی از آن لاینحل تلقی کرده 

اثبات آن برآمده است. بسیاری از مخالفان این نظریه    وجود خدا با شرور را مطرح و درصدد 
های مختلف تفسیری، فلسفی، کلامی و اعتقادی، به  هایی متعدد و با رویکرد در پژوهش 

 اند. رفع و پاسخ دهی از آن پرداخته 
توان گفت: در پاسخ به دیدگاه جی. ال. مکی در مورد  های انجام شده، می با توجه به پژوهش 

های فلسفی و اخلاقی استفاده شده ولی در  شرور در عالم، غالبا از رویکرد   چیستی وجود 
و   آراء  او،  فکری  مبانی  تحلیل  و  از طرح شبهه وی  تا پس  نوشتار تلاش شده است  این 

 هایش با تکیه بر آیات قرآن کریم مورد نقد و بررسی قرار گیرد. اندیشه 

 . تبیین دیدگاه جی. ال. مکی 1
( بر این باور بود که وجود شر  1981- 1917گرای انگلیسی ) طبیعت   جی. ال. مکی فیلسوف 

با برخی از اوصاف اصلی خداوند مانند: علم مطلق، قدرت مطلق و خیرخواهی محض  
نتیجه   به معنای واقعی کلمه نیست؛ در  این اوصاف، خدای  فاقد  ناسازگار است؛ خدای 

 ( 196  : 1376)پلانتینگا،  «  . کار است گویند، مورد ان »دست کم، وجود خدایی که ادیان الهی می 

شود که از یک سو بر این  شر از دیدگاه جی. ال. مکی برای دیندارانی مطرح می   ی مسأله 
پذیرند  باورند که خداوند قادر مطلق و عالم مطلق و خیر محض است و از سویی دیگر می 
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عقلی یقینا    ی توانه های دینی نه تنها از پش که در جهان شر وجود دارد. لذا معتقد است باور 
اعتقادات به خدا، عناصری ناسازگار هستند. ادعای مکی    ی نامعقول هستند؛ بلکه مجموعه 

 درصدد اثبات تناقض بین قضایای ذیل است: 
)پلانتینگا،    . شر وجود دارد - 3؛ خداوند خیر محض است - 2؛  خداوند قادر مطلق است - 1

1376  :44 ) 
 گوید:  داند و می جی. ال. مکی، این سه قضیه را متناقض می 

تواند وجود شرور را در عالم انکار کند چرا که حد اقل به  »خداشناس نمی 
وجود گناه در اطراف خود واقف است از سویی دیگر باید به خیر بودن و  
قادر مطلق بودن خدا اعتقاد داشته باشد؛ پس فرد خدا باور در اعتقادات خود  

 ( 147:  1376)پلانتینگا،  دچار تناقض شده است.«  

رسند؛ بلکه برای نمایاندن تناقض نهفته در  این سه قضیه به خودی خود متناقض به نظر نمی 
های »خیر« و »شر« و »  ای مقدمات یا »قواعد شبه منطقی« هستیم که واژه ها نیازمند پاره آن 

 ( 5۰:  1376)پلانتینگا،    . قادر مطلق« را به یکدیگر مرتبط کند 
 این قواعد عبارتند از: 

 دارد. ای که فرد خیرخواه تا آن جا که بتواند و حتی المقدور شر را از میان بر می خیر، به گونه - 1
 های قادر مطلق حد و مرزی ندارد. توانایی   - 2
 داند که چگونه شر را از میان بر دارد. موجودی که عالم مطلق است می - 3
 منطقی ندارد.   شر، ضرورت - 4

 گوید: منتقد می 
اگر خدا علم، تمایل و قدرت لازم برای از میان برداشتن شر را دارد و اگر شر  
به طور منطقی ضرورت ندارد، پس نباید شری وجود داشته باشد. بنابر این  

.  کوشد اعتقاد به وجود خدا را غیر عقلانی جلوه دهد مکی با روش مزبور می 
 ( 179:  1376)پترسون و دیگران،  

 گوید: »شر قدرت مطلق« می   ای تحت عنوان مکی در مقاله 



 

 
۹5 

 "ج
ظر

 من
ر از

رو
و ش

دا 
د خ

جو
ه و

سأل
ض م

عار
ش ت

وان
خ

ی
 مک 

ال.
 .

ی
ا تک 

" ب
 هی

ر آ
ب

ی
  ات 

کر 
آن 

قر
 م ی

گاه  های دینی فاقد تکیه دهد باور »تحلیل مسأله علاوه بر این که نشان می 
ها مسلما غیر  سازد که آن اند و قابل اثبات عقلی نیستند، معلوم می عقلانی 
کلامی، با   ی عمده  ی اند به این معنا که بعضی از اجزای این نظریه عقلانی 

 ( 45  / 3نژاد، سال اول، ش )صالح .  اجزای دیگرش ناسازگاری دارد 

 کند: وی استدلال خود را این گونه بیان می 
ساده   ی »مسأله  در  مطلق  شر  قادر  »خداوند  است:  چنین  صورتش  ترین 

است«؛ »خداوند خیّر)خیرخواه( محض است«؛ با این حال»شر وجود  
چنان  متناقضند،  قضیه  سه  این  آن دارد«  تای  دو  اگر  باشند،  که  صادق  ها 

 )همان(   « . سومین قضیه کاذب خواهد بود 

کند که میان این سه قضیه تناقض صریح همچون تناقض میان دو قضیه  خود وی اعتراف می 
ها  »انسان فانی است« و »چنین نیست که انسان فانی باشد« وجود ندارد؛ بلکه تناقض آن 

ها به دو قضیه دیگر احتیاج است که عبارتند از: »خیر،  آن ضمنی است، که برای ساختن  
دارد« و  مقابل شر است به طوری که فرد خیرخواه حتی المقدور شر را از میان برمی   ی نقطه 

 گوید: گاه می های قادر مطلق را هیچ حد و مرزی نیست« آن »توانایی 
ادر  »لازمه مقدمات مذکور این است که اگر کسی هم خیر محض و هم ق 

برد، از این روی دو قضیه »قادر مطلق  مطلق باشد، شر را به کلی از بین می 
 )همان( وجود دارد« و »شر وجود دارد« متناقض است.  

میان   از  برای  و تمایل و قدرت لازم  اگر خداوند، علم  اندیشه جی. ال. مکی،  بر اساس 
وجود داشته باشد، البته  برداشتن شر را دارد و اگر شر منطقا وجود ندارد، پس نباید شری  

برخی دیگر از منتقدان معتقدند که صرف وجود شر با وجود خدای ادیان توحیدی، ناسازگار  
ای دیگر  نیست، بلکه کثرت شر در عالم است که با وجود چنین خدایی ناسازگار است، عده 

این تصور    تر است. این رأی نیز بر معتقدند که ناسازگاری میان شر طبیعی و وجود خدا آشکار 
شمرد؛ اما  زند، مجاز می مبتنی است که خداوند، شر اخلاقی را که از انسان مختار سر می 
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ها  شمارد. وجه مشترک استدلال رسند، روا نمی هدف و کور به نظر می شرور طبیعی را که بی 
.  خدا، ناسازگاری وجود دارد   ی این است که میان شر و مجموعه اعتقادات دینداران درباره 

 ( 18۰  : 1376پترسون،  ) 

 پاسخ به شبهه جی. ال. مکی .  ۲
های فوق را از قطعیت خارج کنیم. راه دیگر برای بطلان  برای پاسخ کافی است یکی از گزاره 

استدلال این است که صدق دو ادعای »وجود خدای قادر متعال« و » خدای خیرخواه« را  
صادق با یکدیگر سازگارند و در صورت  های  گزاره   ی با دلیل قطعی اثبات کنیم. چرا که همه 

قبلی    ی کند که قابل جمع با دو گزاره سوم معنایی پیدا می  ی اثبات صدق این دو گزاره، گزاره 
 ها اثبات نشده است. باشد. راه سوم این است که نشان دهیم که ناسازگاری میان این گزاره 

گاه جی. ال. مکی مورد نقد و  در این پژوهش سعی شده است تا با تکیه بر آیات قرآن، دید 
 های وی به دقت مورد تحلیل قرار گیرد. بررسی قرار بگیرد. اما قبل از آن بهتر است اندیشه 

 تحلیل مبانی فکری جی. ال. مکی .  ۳
چرخد  مبانی فکری جی. ال. مکی به طور کلی حول سه محور اصلی خدا، انسان و شر می 

 که در این قسمت پرداخته خواهد شد: 

 خدا   . ۳-1
مبانی  تعریف قدرت مطلق و خیر محض برای خداوند:  .  ۳-1-1 مکی  ال.  جی. 

های آن همسو با جریان فکری  کند که نخستین گزاره ای مطرح و آغاز می فکری خود را به گونه 
های  ترین محور موحدان قرار گرفته است، اعتقاد به قادریت مطلق و خیریت محض از مهم 

اعتقاد و یا عدم اعتقاد    ی است که قطعا ابراز آن خارج از مقوله   موجود در بحث توحید صفاتی 
ولی    ( makie  ،1955  :2۰۰) .  تواند موافقان بسیاری از مکتب توحیدی را با خود همراه سازد می 

آیا واقع امر چنین است؟ باید گفت: هدف منتقد، بیان دیدگاه توحیدی خود نبوده است بلکه  
حید باوری موحدان داشته است. به بیان دیگر اگر چه  در واقع قصد ایجاد تشکیک در تو 

قدرت مطلق و خیر محض را برای خداوند ذکر کرده ولی اولًا مصداق »خداوند« در این  
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گزاره ابهام دارد و ثانیا قصد گوینده به طور مطلق، اثبات صفات توحیدی برای ذات خداوند  
 شود. ایجابی به سلبی تبدیل می های بعدی، این صفات  نیست همچنانکه با ایراد گزاره 

  : داند که چگونه شر را از میان بردارد موجودی که عالم مطلق است می .  ۳-1-۲
  )همان( شر و بدی باشد قطعا عالم به حکمت خلق شرور نیز است.    ی کسی که خود آفریننده 

ایراد این گزاره از طرف مکی علاوه بر اینکه خواننده را نسبت به مطلق بودن علم خداوند در  
شرور    ی   کند که ظاهرا آفریننده کند، این ذهنیت را القاء می ها دچار تردید می مواجهه با بدی 
توان  شر    ی ها در مقابله با جبهه خوبی   ی ای که آفریننده خیرهاست به گونه   ی غیر از آفریننده 

 ها را دارد. دفع و سلب بدی 
شود که این گزاره ضرورتا صادق نیست؛  چهارم معلوم می   ی از طرف دیگر با دقت در گزاره 

بر خیرخواهی، حکیم هم باشد و برای از میان  زیرا ممکن است یک موجود خیرخواه علاوه 
ه فرزندش را  برنداشتن شر، دلیل کافی بر اساس حکمت داشته باشد، مثلا یک پدر خیرخوا 

ای از شرور برای کمال یافتن او ضرورت دارد.  پاره   ی دارد؛ زیرا تجربه از هر شری در امان نمی 
شش به    ی آنچه ممکن است ضرورتا صادق باشد این گزاره است که ما تحت عنوان گزاره 

آوریم: »یک موجود قادر مطلق، و عالم مطلق و خیرخواه محض اگر دلیل کافی  جای سه می 
داند«؛ با جایگزینی گزاره شش به جای سه، تناقض منتفی  شته باشد، شر را مجاز نمی ندا 

کند خدا چون حکیم و فیاض است  کند و اثبات هم می است؛ چرا که شخص موحد ادعا می 
توانست کاری کند که هیچ شری تولید  و سایر صفات کمال را هم دارد در عین حال که می 

ای از  شد، چنین نکرد و به پاره های برتر می موجب زوال خیر   نشود، به دلیل اینکه این کار 
 شرور رضایت داد. 

جی. ال. مکی در عین حال که در یکی از    محدود کردن قدرت مطلق خدا: .  ۳-1-۳
کند. عدم ثبات فکر و  دیگر را مقید و محدود می   ی ها، مدعی قدرت الهی است، گزاره گزاره 

جا  لوق پایین آورده است؛ تا آن خ مذکور، قدرت خالق را تا حد قدرت م   ی اندیشه در گزاره 
دارد. این گزاره علاوه بر اثبات محدودیت برای  المقدور شر را از میان برمی که بتواند و حتی 

علی    ی داند. رابطه آن را از امور جعلی می شرور را به خدا نسبت داده و   ی قدرت خدا، همه 
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داند و برای این  ها را خدا می و معلولی بین ذات خدا و وجود شرور قائل است و مسبب آن 
 هدف و عبث قائل شده است. امور موجودیت بی 

 شر .  ۳-۲
از منظر جی. ال. مکی، شرور وجود دارند  تعریف از ماهیت و هستی شرور:  .  ۳-۲-1

ا است که این امور ازقبیل امور عدمی نیستند بلکه موجودند؛ و با استناد به آیه  و این بدان معن 
نْ یقُولَ لَهُ کُنْ فَیکُونُ شریفه:  

َ
رَادَ شَیئاً أ

َ
مْرُهُ إِذَا أ

َ
مَا أ که شرط تحقق امکانی    ( 82یس: )   إِنَّ

داند؛ پس شرور نیز از جمله اموری وجودی  خداوند می   ی هرچیز را به طور مطلق، اراده 
ها صورت گرفته است و این چیزی است که با بسیاری از  خدا بر تحقق آن   ی هستند که اراده 

.  گیرد صفات جمالیه خداوند از قبیل: رحمانیت، عدل و حکمت خداوند در تعارض قرار می 
 ( 196:  1376،  نگا ی پلانت ) 

عتقاد به تقابل خیر و شر یکی دیگر از مبانی فکری جی. ال.  ا  تقابل خیر و شر: . ۳-۲-۲
)جی. ال. مکی،  .  مقابل یکدیگر در نظر گرفته است   ی مکی است. وی خیر و شر را دو نقطه 

ها است، امور عالم  نگری و ظاهرگرایی پدیده که ناشی از سطحی   این طرز تفکر   ( 46  / 3:  1371
بندی را ذکر نکرده و  ها تقسیم کرده ولی ملاک این تقسیم ها و بدی خوبی   ی را به دو دسته 

علاوه بر آن، مسبب و فرد ذی نفع یا ذی ضرر را در این تقابل مسکوت گذاشته است. به  
این خیر  مرجَع  مرجِع و  بیان تقابل خیر و شر، گرچه  ها و شر راستی چه کسی  ها است. 

کند ولی به طور ضمنی علاوه بر اثبات  بدی را مطرح می تعارض موجود بین دو ذات خوبی و  
کشد و به طور  موجودیت آن توسط خداوند، خط بطلان بر خیریت محض خداوند می 

ها، توسط ذات خداوند که خیر محض است جز شر  دارد آفرینش بدی غیرمستقیم بیان می 
 و بدی نیست. 

های عالم، حکمتی  آفت   یعنی بر وجود شرور و   : شر، ضرورت منطقی ندارد . ۳-۲-۳
ها عبث و بیهوده است. عبث بودن جهان، نفی عدالت و شعور  مترتب نیست و آفرینش آن 

ها در عالم، یا از این جهت است که  نظمی ها و بی از آفریننده است؛ بودن این شرور و بدی 
ست و  شود روی تصادفِ طبیعت ا مبدأ عالَم، عالِم و شاعر و حکیم نیست و آنچه واقع می 
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شود و یا اگر عالم هست پس عادل نیست، چون این با عدالت  از یک مبدأ لاشعور صادر می 
کند،  داند و می مبدأ شاعری در عالم نیست، یا می   کند، پس داند و می منافات دارد؛ او یا نمی 

گاه چطور ممکن است شما مبدأ و خدایی را اثبات  )همان( و آن .  پس مبدأ عالَم عادل نیست 
 د که در عین حال عادل نباشد؟ کنی 

در تفکر جی. ال. مکی، نوعی ثنویت وجود دارد و آن اینکه وجود شرور در عالم، منشأ یک  
اند اساسا اشیاء دو نوع و دو سنخند: بعضی  فکر نیمه فلسفی و نیمه مذهبی شده است که گفته 

و مبدأ این خیرات است؛  شوند به حقیقتی که فاعل  ها منتهی می از اشیاء خیر و خوبند، که این 
ها مبدأ و منشأ  ها اصلا به آن که منشأ این خیرات است مربوط نیست، آن و اما شرور و بدی 

اند. پس برای عالم دو مبدأ وجود دارد: مبدأ خیر و مبدأ  دیگری دارند و از او به وجود آمده 
او مبرّا و منزّه است از  گردد و  ها به یک مبدأ اصلی برمی خیر   ی . پس همه شر؛ یزدان و اهرمن 

شود و این شرور اصلا به او انتساب و ارتباط ندارد و او منشأ  شروری که در عالم واقع می 
 . گردد ها به منشأ دیگری بر می بدی   ی ها نیست، و همه آن 

 انسان .  ۳-۳
آید بعد اومانیستی  هایی که از مبانی فکری جی. ال. مکی به دست می یکی دیگر از محور 

جاکه وی در تعریف خیر و شر، عنصر انسان را به عنوان  از آن   ( 467  / 1:  1388)سهروردی،    . است 
ها از منظر وی،  ها و بدی توان دریافت که ملاک خوبی عنصر مهم و اصلی تلقی کرده، می 

چه  چه برای انسان و از نظر انسان خوب باشد مصداق خوبی و هر آن انسان است. هر آن 
 وی شر باشد مصداق بدی است. برای وی و از منظر  

 ضرورت شناخت .  ۴
برون  منظور  از چالش به  اعتقادی رفت  نظیر شبهه   - های  بعد    ی کلامی  باید  مورد بحث، 

های سطحی را پیدا  سازی شناخت، قدرت عبور از لایه معرفتی خود را تقویت کنیم. با عمیق 
 شویم. کنیم و به راحتی دچار انحراف و لغزش نمی می 

کلی این    ی کلی خدا و انسان و بلا، از سه زاویه   ی تقویت شناخت در سه زاویه اصلاح و  
 دهیم: مسائل را مورد بررسی قرار می 
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 خدا 
 

 شرور     انسان     

 بینش در مورد صفات خدا .  ۴-1
سوی اسماء حسنی و ضلالت، دائر مدار الحاد در آن اسماء  ه هدایت، دائر مدار دعوت خدا ب 

دین و عالم و جاهل بر حسب فطرت و سریره باطنیشان در اینکه  دار و بی دین است و مردم از  
این عالم مشهود متکی بر حقیقتی است که قوام اجزای آن و نظام موجود در آن، بر آن حقیقت  
آن حقیقت، خدای سبحان است؛ هر موجودی مخلوق   و  ندارند  اختلافی  استوار است 

که جمال و کمال مشهود در عالم را بر اجزای عالم  کند و اوست  اوست و به او بازگشت می 
 کند و این جمال، جمال او و از ناحیه اوست. افاضه می 

در اسماء و صفات او بر سه    ، همین مردم در عین این اتفاقی که بر اصل ذات پروردگار دارند 
صنفند: صنفی، اسمایی برای او قائلند که معانی آن اسماء، لایق آن هست که به ساحت  
مقدس پروردگار نسبت داده شود، یعنی معانی آن اسماء، صفاتی است که مبین کمال و یا  

ها است؛ صنفی دیگر، در اسماء او کجروی کرده و صفات خاصه او را  نفی نواقص و زشتی 
دهند؛ مانند مادیین و دهریین که آفریدن و زنده کردن و روزی دادن و امثال  بغیر او نسبت می 

دهند،  ها که خیر و نفع را به خدایان نسبت می دانند و نیز مانند وثنی ه یا دهر می آن را، کار ماد 
کنند که  و مانند بعضی از اهل کتاب که پیغمبر و اولیای دین خود را به صفاتی توصیف می 

جز خدای تعالی کسی سزاوار و برازنده آن نیست و در این انحراف برخی از مردم با ایمان نیز  
ای دارند  ها نظریه آن   ی ی اینکه اسباب هستی را مستقل در تاثیر دانسته و درباره شریکند، برا 

که با توحید خدا سازگار نیست؛ صنف سوم، مردمی هستند که به خدای تعالی ایمان دارند  
ورزند، یعنی صفات نقص و کارهای زشت را برای او اثبات  ولیکن در اسمای او انحراف می 

سم و محتاج به مکان دانسته و در بعضی از شرایط، او را قابل درک  کنند؛ مثلا او را ج می 
دانند و وجود و بقایی از قبیل علم، اراده، قدرت، وجود و بقای خود ما برایش اثبات  می 
ها  این   ی دهند؛ همه ها و جهل در حکم و امثال آن را به وی نسبت می کنند؛ و ظلم در کار می 
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جاست که شناخت صفات خدا در  در این (  448  / 8:  1417ی،  ی ا )طباطب .  الحاد در اسماء او است 
 کند. اتخاذ رویکرد اعتقادی انسان اهمیت پیدا می 

یکی از طرقی که جی. ال. مکی برای ایجاد و تثبیت شبهه از آن استفاده نموده این است که  
و  از طریق طرح صفات ایجابی خداوند )از قبیل رحمانیت و غالبیت و تناقض آن با شرور  

آفات نظام هستی( قصد ایجاد تزلزل در بنیاد نظام توحیدی را داشته است. در مواجهه با  
بینی صحیح بود. اتخاذ رویکردی صحیح نسبت  شک باید مجهز به جهان چنین چالشی، بی 

بینی وی  شود تا حد زیادی وابسته به نوع جهان به مسائلی که انسان با آن در زندگی مواجه می 
هستی،  خالق  جامع   به  و  بهترین  است.  او  صفات  و  تدبیر  شناخت  کیفیت  منبع  ترین 

پروردگار، قرآن است که بسیاری از آیات آن، مبین اوصاف الهی بوده که از آن میان به ذکر  
 شود: ها بسنده می ترین آن مهم 

  ؛ 2۰روم    ؛ 184شعراء   ؛ 1در بسیاری از آیات قرآن مانند آیات: بقره    خالق بودن: .  ۴-1-1
به مسئله آفرینش نظام هستی توسط خداوند اشاره شده است. این مسئله  ؛  62زمر ؛  11فاطر  

بیانگر   شده  ذکر  خلاق«  یخلق،  خلق،  »خالق،  چون:  گوناگونی  اشتقاقات  قالب  در  که 
تبیین  و  افعالی است؛ اهمیت موضوع  واژه   گر توحید  مقرون شدن  واژه   ی از  با    ی »خلق« 

حْسَنُ الْخَالِقِینَ »احسن« در عبارتی مانند:  
َ
هُ أ حْسَنَ کلَ   و    ( 14: )مؤمنون   فَتَبَارَکَ اللَّ

َ
ذِی أ الَ 

این نظام، به بهترین شکل ممکن توسط   ی آید که پیکره به دست می  ( 7: )سجده  شَیءٍ خَلَقَهُ 
م هستی را به  خدا طراحی شده است. اعتقاد و توجه به صفت خالقیت خداوند و اینکه نظا 

می  تدبیر  و  است  آفریده  ممکن  شکل  و  صورت  می بهترین  سبب  از  کند  بسیاری  شود 
درباره سازواره  انسان  فکری  اندیشه،    ی های  این  تقویت  و  شده  اصلاح  خداوند  ربوبیت 

 سازد. پذیرش بسیاری از امور را برای وی آسان می 
گوناگونی چون: »علیم، علام،  صفت عالمیت خداوند در قرآن با اشتقاقات    علم: .  ۴-1-۲

تعالی  یعلم« ذکر شده است. »عَلِیمٌ« از صفات کامله و عین ذات واجب هست و علم باری 
او در    ی شهودی و قدرت او بر آفرینش عوالم امکانی است به این معنا که اراده   ی احاطه 

شت، زیرا ذات و  او دخالت نخواهد دا   ی عوالم نافذ بوده و شرط و قیدی در تأثیر اراده   ی همه 
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 . صفات او واجب بوده و هرگز نقصی در فاعلیت اراده او نیست 
تسلیم   ی اعتقاد به وجود علم و آگاهی مطلق خالق در مقابل جهل مطلق مخلوقات، زمینه 

کند. هرگاه انسان معتقد باشد که تحت تدبیر  و خضوع در برابر علیم مطلق را بهتر فراهم می 
ها نکرده است  امور است و وی را ر   ی است که آگاه به همه و دانش کسی در حال زندگی  

زاویه آن  از پدیده   ی وقت  بسیاری  به  او  از خیر   ، های خلقت نگاه  تغییر  ها و خوبی اعم  ها 
و همه  کرد  به   ی خواهد  را  امور  مایه   ی واسطه این  آگاهی خداوند  و  محض    ی تدبیر  خیر 

 داند. می 
قدرت خدا خالص از صعوبت و مشقت است، به خلاف آسانی نزد    قدرت: .  ۴-1-۳

خلق، که در عین آسانی خالی از دشواری نیست، پس دیگر لازم نیست که انشاء برای خدا  
تر از اعاده باشد، برای اینکه مشقت و صعوبت مربوط به فعل است، که فعل هم تابع  سخت 

بیشتر و هر چه قدرت بیشتر باشد،    قدرت فاعل است، هر چه قدرت کمتر باشد، مشقت فعل 
مشقت فعل کمتر خواهد بود تا آنجا که وقتی قدرت غیرمتناهی شود، در آن صورت دیگر  
مشقتی تصور ندارد و چون قدرت خدای تعالی غیرمتناهی است، هیچ عملی برای او مشقت  

هَ عَلی که مستفاد از جمله چنان ندارد؛ هم  همین است؛ چون وقتی    ءٍ قَدِیرٌ کل  شَی   إِنَّ اللَّ
 خدا بر هر چیز قادر بود و قدرتش به هر چیز تعلق گرفت، دیگر متناهی نخواهد بود. 

«، اسم برای شمول افراد مدخول است، و کلمه »شَی  ءٍ«، صفت مشبهه به  در عبارت »کلِّ
همواره  شود که وجود آن جزء نظام امکانی است که  ای می معنی مفعول، شامل هر خواسته 
 نماید بدون اینکه سبب تفویت و یا نقص مصلحت گردد. مصالح جامعه بشر را تأمین می 

های خدا که در قرآن به آن اشاره شده صفت حکیم  یکی دیگر از صفت   حکیم: . ۴-1-۴
حکمت خداوند این است که چیزی را حتی آن    ی لازمه   ( 3: احقاف ؛  191: )آل عمران بودن است.  

  ی کنیم، عبث و بیهوده نیافریده باشد. مسئله آفات و شرور حساب می هایی که ما جزء چیز 
شود همه فرع بر این  ها ذکر می »فایده«، »مصلحت«، »حکمت« که برای شرور و بدی 

علل و اسباب با معلولات و   ی است که به حقیقت پی ببریم که سنن الهی، لایتغیر و رابطه 
 ، ضروری است. ها ها با غایت مغیا   ی مسبّباتشان و رابطه 
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چه بسا شما  » فرماید:  کند و می ها اشاره می ترین حکمت خداوند نیز در قرآن به یکی از مهم 
از چیزی اکراه داشته باشید در حالی که برای شما خیر و مایه سعادت و خوشبختی است و  

دا  فرماید: »و خ چه بسا چیزی را دوست داشته باشید و آن برای شما شر است و در پایان می 
 ( 216: )بقره   دانید« داند و شما نمی می 

گوید که افراد بشر نباید تشخیص خودشان را در مسائل  پروردگار جهان با این لحن قاطع می 
به سرنوشتشان حاکم سازند چراکه علم آن  ناچیز است و  مربوط  ها از هر نظر محدود و 

گونه که در قوانین  همان  ای در برابر دریاست، معلوماتشان در برابر مجهولات همچون قطره 
خاصیت  گاه چیزی را بی اشیاء با خبر نیستند و   ی تکوینی خداوند، از اسرار آفرینش همه 

سازد؛ همچنین در قوانین  شمرند در حالی که پیشرفت علوم فواید مهم آن را آشکار می می 
یند دارند  دانند لذا ممکن است چیزی را ناخوشا تشریعی، بسیاری از مصالح و مفاسد را نمی 

ها  ها در آن است یا از چیزی خشنود باشند در حالی که بدبختی آن در حالی که سعادت آن 
 در آن است. 

ها  دارد و تمام مرارت فوق ذکر شده از روی یک قانون کلی و عمومی پرده برمی   ی آنچه در آیه 
می و سختی  گوارا  و  انسان سهل  برای  را  فرمان خدا  اطاعت  زیرا های  مقتضای   سازد،   به 

   َنْتُمْ لَ تَعْلَمُون
َ
هُ یعْلَمُ وَ أ خداوند از همه چیز آگاه است و در هر یک از دستوراتش،    وَ اللَّ

نجات و سعادت بندگان است و به این ترتیب بندگان مؤمن    ی مصالحی وجود دارد که مایه 
می   ی همه  شفابخش  داروهای  مانند  را  دستورات  پذیرا  این  را  آن  دل  و  جان  با  و  نگرند 
 باشند. می 

در واقع توجه به این حقیقت روح انضباط و تسلیم در برابر قوانین الهی را در انسان پرورش  
پایان  برد و به نامحدود یعنی علم بی های محدود فراتر می دهد و درک و دید او را از محیط می 
 . دهد ا پیوند می خد 

ازجمله صفات سلبی خداوند که در قرآن به آن اشاره شده صفت    ظالم نبودن: .  ۴-1-5
نَا بِظَلَّمٍ لِلْعَبِیدِ ظالم نبودن است؛ در قالب تعبیری همانند  

َ
به طور کلی    ( 29: )ق   وَ مَا أ

ظلم در خداوند    ها و چون انگیزه ها و احتیاج های روحی است و یا نیاز ظلم یا عقده   ی انگیزه 
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خداوند معنی ندارد. او قادر، علیم و حکیم مطلق است؛ هم    ی وجود ندارد پس ظلم درباره 
عالم به نظام احسن و اصلح و هم قادر به ایجاد آن است لذا دلیلی ندارد که جهان را طوری  

د  شو بیافریند که برخلاف وضع احسن و اصلح باشد و مسلّما آنچه به نام شرور نامیده می 
 شد. اگر بر ضدّ نظام احسن و اصلح بود، آفریده نمی 

شود که انسان در حالت  اعتقاد به شافی بودن خداوند سبب می   شافی بودن: .  ۴-1-6
بیماری به طبیب حقیقی رجوع کرده و درمان واقعی را از ذات او بخواهد. آیات متعددی در  

که از این آیه  (  8۰: )شعراء   رِضْتُ فَهُوَ یشْفِینِ وَ إِذَا مَ قرآن به این امر اشاره دارد از جمله آیه:  
مقدمه است برای ذکر شفاء و گرنه    « و چون مریض شوم » شود که جمله چنین استنتاج می 

بفرماید   بود  و شفایم می » کافی  به    « دهد طعام و شراب  را  به همین جهت مریض شدن 
هماهنگ نبوده چون    ها داد با ذکر نعمت خودش نسبت داد، چون اگر به خدا نسبت می 

 ( 249  / 15:  1417)طباطبایی،    . مریض کردن سلب نعمت است نه نعمت 
نظام هستی و خضوع در    ی تقویت شناخت نسبت به پدید آورنده مدیریت عالم:  .  ۴-1-7

نگاه انسان را به مسائل پیرامونی، تغییر    ی تواند تا حد زیادی زاویه مدیریت او می   ی برابر شیوه 
دهد. به عبارت دیگر باور به توحید در خالقیت به تنهایی گرچه لازم است ولی کافی نیست  

مطلوب تدبیر الهی است.    ی و نصاب تسلیم در برابر قضاء و مقدرات الهی، پذیرش شیوه 
مْرُ فراز کوتاه  

َ ْ
لََ لَهُ الْخَلْقُ وَ الْ

َ
اعراف، بر این نکته تصریح دارد که    ی سوره   54  ی ازآیه   أ

امور بدست او است؛ بنابراین، شکر او و    ی عالم، یکی است و تدبیر همه  ی پروردگار همه 
علامه طباطبایی، این یگانگی    ی خضوع در برابرش بر همگان واجب است؛ طبق فرموده 

 رب العالمین از دو طریق قابل درک است: 
ها و زمین را آفریده و  الی کسی است که آسمان یکی از این راه که خدای تع 

مرتبط   هم  به  را  آن  اطراف  و  اجزاء  که جمیع  احسنی  نظام  به  را  آن  امور 
نماید، پس او به تنهایی رب العالمین است و دیگر آن که  سازد تدبیر می می 

خدای تعالی آن کسی است که برای جمیع خلایق روزی فراهم نموده و  
میوه  غ انواع  و  به عجیب ها  را  لطیف لات و هر رزق دیگری  ترین  ترین و 
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وجهی آفریده، و این خود دلیل بر این است که پروردگار دیگری برای عالم  
 ( 184  / 8:  1417ی،  ی )طباطبا .  نیست 

می  خود  پرورش  و  رشد  عامل  و  مربی  را  عالم  پروردگار  که  کسی  همه بنابراین    ی پندارد 
بیند  های عالم را هم زیبا می ته و حتی ناگواری حوادث عالم را روی حساب و کتاب دانس 
 چون به مدیریت خالق آن ایمان کامل دارد. 

به موازات صفات بیان شده از خداوند، باید گفت به اذن الهی، انبیای الهی، امامان معصوم  
عمران  آل   ی سوره   49  ی و اولیای او نیز برخوردار از این اوصاف هستند؛ وجودآیاتی مانند آیه 

آن   که  به دست حضرت عیسی در  بیماران  از شفابخشی  یا خلقت طیر سخن    ها  و 
عمران که علم به تأویل آیات الهی را از آن خدا و راسخان در علم  آل   7  ی گوید و یا آیه می 
داند همگی گویای این مطلب است ولی باید به این نکته توجه کرد که هیچ یک از این  می 

تعالی نیست بلکه در طول اراده و  عرض با اوصاف باری اوصاف ذاتی محض نبوده و هم  
های الهی در زمین و در پی  ای که عدم اعتقاد به کرامت حجت مشیت او قرار دارد به گونه 
ها، موجب تشکیک در توحید ربوبی خداوند گردیده و انسان را به  بروز مشکلات و گرفتاری 

 کشاند. شرک و ثنویت می   ی ورطه 

 در مورد طبیعت انسان   ضرورت بینش .  ۴-۲
های مغز او، منوط به نوع نگاهش از محیط اطراف است. اگر  عملیات ذهنی و خروجی 

محیط اطراف خویش را مادی محض بداند یک شکل تصور دارد. جی. ال. مکی معیار  
کند و طبق این نوع دریافت، معیار  درک و معرفت را تنها درمحسوسات و تجربیات بسنده می 

های  داند؛ طرز تلقی انسان نسبت به پدیده ا محدود بعد جسمانی انسان می خیر و شر ر 
هستی، در جهان بینی وی دارد؛ به تعبیر شهید مطهری »کسی که اعتقاد دارد: این شرور  

ای هستند که این صفت نیستی را دارا هستند، نوع واکنش و  خودشان نیستی هستند یا هستی 
به هر حال منشأ انتزاع این امور    ( 238  / 4: 1378مطهری،  ) «  . عملکرد یکسانی نخواهند داشت 

وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ یقُولُوا  یک فاعل است یا دو فاعل؟ از جمله اموری است که قرآن کریم  
هِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَیئَةٌ یقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِکَ  صَابَکَ مِنْ حَسَنَةٍ    ( 78: )نساء   هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّ

َ
مَا أ
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نَفْسِکَ  فَمِنْ  سَیئَةٍ  مِنْ  صَابَکَ 
َ
أ مَا  وَ  هِ  اللَّ نیکی ؛  فَمِنَ  از  می آنچه  تو  به  از طرف  ها  رسد، 

شریفه به    ی ؛ آیه ( 79: )نساء   رسد، از سوی خود توست خداست؛ و آنچه از بدی به تو می 
و »سیئه«، اعمال خوب و بد    دهد بر این که مراد از »حسنه« سیاقی که دارد شهادت می 

یروزی و غنیمت است و منظور از »سیئه«، کشته  پ نیست، بلکه منظور از »حسنه«، فتح و  
نسبت    ها را به رسول خدا شدن و مجروح گشتن و گرفتار و اسیر شدن است و اگر سیئه 

ریت  اند بگویند که آن حضرت ضعف مدی خواسته دادند از باب »تطیر« بوده است و یا می می 
آن  را  زمامداری  و  نمی دارد  باید  که  جهت طبق    ( 9  / 5:  1417ی،  ی )طباطبا   . داند طور  به همین 

هِ دستورخدای تعالی چنین پاسخشان داد:   چه خوب و چه بد آن از ناحیه    کلٌّ مِنْ عِنْدِاللَّ
کند و ناظم نظام  خدای تعالی است، چون حوادثی است که ناظم نظام عالم آن را ردیف می 

خدای    ی م، تنها و تنها خدا است و احدی شریک او نیست حسنات و خیرات از ناحیه عال 
  ی ها است و در عین حال همه خود انسان   ی ها و سیئات از ناحیه سبحان است و ناگواری 

اندکه همه  . پس حسنات و سیئات از اموری حسنات و سیئات مستند به خدای تعالی است 
 ( 9  / 5:  1417ی،  ی )طباطبا   . ند نه خدای سبحان ها هست ش خود انسان أ و همه منش 

 ها ها و بدی حالت انسان در مواجهه با خوبی .  ۴-۲-1
کننده تصویری دیگر از انسان در رویارویی با حوادث شیرین و تلخ  آیاتی هستند که بازگو 

نخست(، خداوند دو حالت انسان    ی ویژه در آیه ه گونه از آیات )ب باشند؛ در این زندگی می 
هنگامی که ما به انسان رحمتی  » فرماید:  یعنی غرور و ناسپاسی او را به تصویر کشیده و می 

دهد و از یاد خدا غافل  چشانیم حالت غرور و غفلت به او دست می خود می   ی از ناحیه 
رسد انسان ناسپاس  ها می ای به آن های خودشان بدی دستاورد   ی گاه به واسطه گردد و هر می 

آیه   ( 481  / 2۰:  1374)مکارم شیرازی،    « . است  نخست، دو عبارت در تقابل یکدیگر قرار    ی در 
اند. نوع کلمات مستعمل در آن،  اند که با حرف عطف »واو« به یکدیگر ربط داده شده گرفته 

هد،  د رویکرد انسان در مواجهه با شرایط مختلف زندگی اعم از آسایش و سختی را نشان می 
الغیر استفاده  )چشیدن( با فاعل ضمیر متکلم مع «  ذاق » در مواقع راحتی و آسایش از فعل  

با فاعل )سیئة( استفاده شده و این خود    « اصاب » که در موقع سختی از فعل  شده درحالی 
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این نکته است که مبدأ رساندن فیض و رحمت به انسان، خدا است و در مقابل    ی دهنده نشان 
هم دچار غرور و  ای از آن دوستدار رحمت است که حتی با چشیدن ذره   انسان به قدری 

ها که دستاورد اعمال خودش است به  ها و مصیبت شود ولی در مقابل سختی سرمستی می 
شکر منعم    ی های الهی از طریق انگیزه شود، نه نعمت کشانده می کفران و ناسپاسی    ی ورطه 

هایی که به خاطر  دارد، نه مجازات و اطاعت او وامی او را بیدار و به شکرگزاری و معرفت  
در او    کند و نه دعوت پیامبر شود او را از خواب غفلت بیدار می گیرش می گناهان دامن 

 گذارد. اثر می 

 طغیان و سرکشی .  ۴-۲-۲
اند این است که  ها و کسانی که در مکتب عقل و وحی پرورش نیافته طبیعت غالب انسان 

اند، نه  کنند؛ نه خدا را بنده پندارند، شروع به سرکشی و طغیان می تغنی می وقتی خود را مس 
دهند و نه حق و عدالت  شناسند، نه به ندای وجدان گوش فرا می احکام او را به رسمیت می 

نیاز و  انسان و هیچ مخلوق دیگر، هرگز بی   ( 164  / 27:  1374)مکارم شیرازی، کنند.  را رعایت می 
های او هستند؛ اگر  نان نخواهند بود، بلکه همواره نیازمند لطف و نعمت مستغنی از خدای م 

منتها انسان گاهی    گردند؛ ای فیض او قطع شود، درست در همان لحظه همه نابود می لحظه 
نْسَانَ لَیطْغَی پندارد؛ تعبیر لطیف آیه:  به غلط خود را بی نیاز می   الِْْ

نیز اشاره    ( 6: )علق   کَلَّ إِنَّ
و در    « شود نیاز می بی » گوید:  نمی   « بیند نیاز می خود را بی » گوید:  به همین معنی دارد که می 

 نیاز دانستن خود، منشا و علت طغیان آدمی است. واقع همین بی 
از مصدر رأی است، نه مصدر رؤیت، یعنی دیدن    « أَنْ رَآهُ اسْتَغْنی » »رآه« در عبارت    ی کلمه 

خواهد  مورد بحث می   ی و نیز مفعولش همان انسان است، جمله   « رَآهُ »   به چشم و فاعل 
نیاز  فرماید: علت طغیان انسان این است که او خود را بی علت طغیان انسان را بیان کند، می 

داند، پروردگاری که بر او انعام کرده و سراپای وجود او انعام وی است  از پروردگار خود می 
کند و علت این انحراف آن است که  شمار خدا را کفران می بی   های ولی او در مقابل نعمت 

مقاصد    ی پردازد و به اسباب ظاهری که تنها وسیله انسان به خود و هواهای نفسانی خود می 
شود و به هیچ وجه خود  بندد و درنتیجه از پروردگارش غافل می او است )و نه هدف( دل می 
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کرد که به  دید همین احتیاج وادارش می محتاج او می بیند، چون اگر خود را  را محتاج او نمی 
هایش را بجای آورد، نتیجه این  های خود بداند و شکر نعمت یاد او بیفتد و او را ولی نعمت 

انحراف این است که در آخر خدا را به کلی فراموش نموده، سر به طغیان بردارد؛ لذا یکی  
انسان با چنین اوصافی این است که از خواب  های وجود ناملایمات در زندگی  دیگر از فلسفه 

غفلت بیدار شده و خود را محتاج و نیازمند منعم حقیقی بداند و با یاد او از مسیر سعادت  
 منحرف نشود. 

 های حاکم بر آن ضرورت اصلاح بینش در مورد دنیا و سنت .  ۴-۳
 ناپذیری خیرات و شرور تفکیک  .  ۴-۳-1

های اطراف خود، تغییر  ان را نسبت به تغییرات و دگونی یکی از مسائلی که نوع نگاه انس   
ها با یکدیگر است که در قرآن نیز بدان اشاره شده از  ها و بدی دهد، کثرت تلازم خوبی می 

ر  وَ الْخَیرِ فِتْنَةً وَ إِلَینَا تُرْجَعُونَ جمله آیه:   شریفه    ی در این آیه   ( 35: )انبیاء   وَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّ
م و همراهی »الشر« و »الخیر« دلالت بر تفکیک ناپذیری این دو امر از یکدیگر دارند و  تلاز 

از طرفی دیگر کاربرد تعابیری چون: »نبلوکم و فتنه« جامعیت خیر و شر را در بلا و امتحان  
دهد؛ در واقع با این بیان باید گفت: بلا و آزمایش بر خلاف تصور بسیاری از افراد  نشان می 

شود ولی  ور نیست و چه بسا در مواردی که ظاهرا نعمت و خوبی به فرد عطا می مختص شر 
هدف امتحان الهی باشد؛ لذا بر ماست که تصورات ذهنی خود را نسبت به مصادیق خیر و  

فرماید: »ما شما را به آنچه کراهت  شر اصلاح کنیم چون طبق نص صریح قرآن خدا می 
و به آن چه دوست دارید، از قبیل صحت و غنی و امثال    دارید از قبیل مرض و فقر و امثال آن 

 ( 4۰6  / 14:  1417ی،  ی )طباطبا   « . آزماییم آن، می 

 غلبه خیر بر شرّ در نظام عالم   . ۴-۳-۲
»از نظر حکمت بالغه باید این مطلب را حساب کنیم که مجموع آنچه که در این دنیا با همین  
وضعْ موجود است، خیرش بیشتر است یا شرش؟«؛ به این نکته اشاره دارد که: »این خیر و  

تابد،  بارد و آفتاب متناسب می پذیر نیست مثلا وقتی که باران می شر از یکدیگر تفکیک  
دهند. اما اگر یک سال در آن فصلی  ها همه میوه می ل سال خوبی شد، درخت گوییم امسا می 
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گوییم امسال  ها را سرما بزند، می اند سرمای سختی بیاید و میوه ها شکوفه کرده که تازه درخت 
آن سرما هم باید باشد و    کنیم. این در حالی است که سال بدی شد و آن را »بد« حساب می 

پذیر نیست؛ این که  ام عالم از پیدایش این آفتاب و این گرمی تفکیک پیدایش آن سرما در نظ 
ها دنبال یکدیگر و لازم و ملزوم یکدیگرند. حال آیا در مجموع،  هست آن هم باید باشد؛ این 

آنچه که در عالم بیشتر وجود دارد، خیرات است که شرور هم بر آن عارض شده، یا شرور  
توانید  شود؟ اگر مجموع نظام عالم خیر شد، آنگاه نمی است و احیانا خیراتی هم پیدا می 

بگویید »خدا چرا چنین عالمی را آفریده است؟!« چون چنین عالمی در مجموع خودش  
شد و خیرات عالم به واسطه شرورش  گویند اگر عالم آفریده نمی خیر است؛ به اصطلاح می 

شر قلیل،    ی خیر کثیر به واسطه   شر قلیل بود و منع   ی شد، منع خیر کثیر به واسطه ممنوع می 
بندی »به حسب فرض اوّلی، موجودات یا خیر  شر کثیر است. اینجاست که یک تقسیم 

وجود ندارد و شر مطلق    ؛ »خیر مطلق در این عالم ( 45:  1388ی،  ی )طباطبا مطلقند یا شر مطلق  
یرشان بر  موجوداتْ خ   ماند: یکی اینکه هم هیچ جا وجود ندارد«؛ سه شقّ دیگر باقی می 

شرشان غلبه داشته باشد، دوم اینکه شر بر خیر غلبه داشته باشد، و سوم اینکه خیر و شر کاملا  
متساوی باشند. آن که در نظام عالم وجود دارد این است که خیر بر شر غلبه دارد. نظام عالم  

  : 1378)مطهری، نظام پیشرفت و تکامل است. شرور هست، ولی در اقلیت واقع شده است. 
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حکمت    ی این هم یک فرضیه و تئوری فلسفی راجع به توجیه اصل مطلب که حتی مسأله 
ها  ها پر نشد؟«، »چرا این نیستی کند. اینجا دیگر اینکه »چرا این خل بالغه را هم توجیه می 

 کند. ها وجود پیدا نمی به جایش هستی گذاشته نشد؟« و امثال این »چرا« 
فَإِذَا جَاءَتْهُمُ  در آیات قرآن نیز مسأله غالبیت خیر بر شر مورد تأکید قرار گرفته از جمله آیه:  

مَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ  لََ إِنَّ
َ
یرُوا بِمُوسَی وَ مَنْ مَعَهُ أ هِ  الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هذِهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَیئَةٌ یطَّ  اللَّ

کْثَرَهُمْ لََ یعْلَمُونَ 
َ
 ( 131: )اعراف   وَ لٰکِنَّ أ

رسیده و  می آید که قوم فرعون وقتی پس از قحط سالی به سال خوشی  از ظواهر امر بر می 
و مقصودشان این بوده    « این از خود ما است » اند:  گفته شده می شان فراوان می نعمت و روزی 

ایم، و اگر در گذشته مبتلا به آن  ما تا آنجا که به یاد داریم هرگز به قحط سالی دچار نشده »   که 
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و اگر این حرف را پس از نجات از قحط   « خشکسالی شدیم از نحوست موسی بوده است 
اند برای این بوده که تا آن روز دچار چنین بلائی نشده بودند و معلوم است که انسان  سالی زده 

شود که به ضد آن مبتلا بشود. وقتی مردمی  معمولا وقتی متوجه ارزش و اهمیت نعمتی می 
دانند که بر حسب ارتکاز و عادت دیرینه،  قحط سالی و بلا را از نحوست شخص معینی می 

ی روزی و رفاه عیش را از خود بدانند، زیرا تا به رفاه و راحت خو نکرده باشند  نعمت و فراخ 
  « حسنه ی » و شاید به همین جهت کلمه   کنند طور که باید وحشت نمی از گرفتاری و بلا آن 

فَإِذا جاءَتْهُمُ  آورده و فرموده:   « ان » را با لفظ   « سیئه قحط سالی ی » و کلمه  « اذا »   را با لفظ 
یرُوا بِمُوسی  از این اختلاف در    وَ مَنْ مَعَهُ   الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَیئَةٌ یطَّ

در نظر فرعونیان اصل ثابتی بوده و ابتلای به قحط    « حسنه رفاه عیش » آید که  تعبیر بر می 
  را با   « حسنه ی » سابقه بوده است. شاهد دیگر این معنا این است که کلمه سالی نادر و بی 

  « الف و لام »   را نکره و بدون   « سیئه ی » جنس که مفید تعریف است و کلمه   « الف و لام » 
 ( 29۰  / 8:  1417،  ی )طباطبای .  آورده است 

 ها فلسفه وجودی بلا .  ۴-۳-۳
ها برای  از نگاه جی. ال. مکی، معیار خوب یا بد بودن امور، سودمندی و عدم سودمندی آن 

که به ظاهر برای انسان خوب باشد، خیر مطلق و هر آن چیز که به   انسان است. هرآن چیز 
ظاهر خوب نباشد شر مطلق است در حالی که باید گفت چنین نیست؛ شناخت شرور و  

دهد؛  های زندگی تغییر می آفات، متعدد تا حد زیادی نگاه انسان را نسبت به ناخوشایند 
رو نتایج متفاوتی در پی دارد. در قرآن  این افراد یکسان نیست و از    ی ای که برای همه مسئله 

کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ  های گوناگونی مطرح شده از جمله:  برای ناملایمات و مشکلات، فلسفه 
ر  وَ الْخَیرِ فِتْنَةً وَ إِلَینَا تُرْجَعُونَ  افراد    ی که قطعا رویکرد همه   ( 35: )انبیاء   الْمَوْتِ وَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّ

 ها یکسان نیست. در مواجهه با آن 
کُمْ بِشَی طور که قرآن نیز بدان اشاره دارد  اینکه صاحبان ایمان همان  ءٍ مِنَ الْخَوْفِ  وَ لَنَبْلُوَنَّ

ابِرِینَ  رِ الصَّ مَرَاتِ وَ بَش  نْفُسِ وَ الثَّ
َ ْ
مْوَالِ وَ الْ

َ ْ
در مواجهه با    ( 155: )بقره   وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْ

مشکلات، از بهترین آرامش و آسایش روانی برخوردارند، به این جهت است که صاحب  
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ها و شرور،  هدف، در مورد بدی دانند نه بی جهان را حکیم و علیم و جهان را هدفدار می 
هیچ  که  بی معتقدند  بدی چیزی  نیست؛  ابتلا حساب  یا  و  عادلانه هستند  کیفری  یا  ئی  ها 

ای از بندگانش  رو است که وقتی خدا نسبت به بنده باشند. از این آور می دار و پاداش هدف 
»البلاء للولاء« مبین    معروف   ی کند. جمله ها می لطف مخصوصی دارد او را گرفتار سختی 

آمده است که: »خدا از بنده مؤمنش تفقّد    باقر همین اصل است. در حدیثی از امام 
نماید همانطوری که مرد در سفر برای خانواده خودش  ها را اهداء می او بلا کند و برای  می 

 ( 56  / 15  : 141۰)مجلسی،    .« فرستد ای می هدیه 
ای را دوست بدارد او را در دریای شدائد  : »خدا زمانی که بنده روایت شده   صادق امام   از   و 

 ( 55)همان،    .« سازد ور می غوطه 
اند که همچون مربّی شنا که شاگرد تازه کار خود را وارد  نکته در واقع این احادیث مبین این 

کند تا تلاش کند و دست و پا بزند و در نتیجه ورزیده شود و شناگری را یاد بگیرد؛  آب می 
می  دوست  که  را  بندگانی  می خدا هم  و  بلا دارد  در  برساند،  کمال  به  ور  ها غوطه خواهد 

شود؛  نا کتاب بخواند تا در آب نرود شناگر نمی ش   ی سازد. انسان اگر یک عمر درباره می 
آموزد که عملًا در آب قرار گیرد و مبارزه با غرق شدن را تمرین کند و  زمانی شناگری را می 

احیاناً خود را با خطر غرق شدن در صورت دیر جنبیدن مواجه ببیند، انسان باید در دنیا شدائد  
:  1378)مطهری،  ها ببیند تا پخته و کامل گردد.  د سختی ببیند تا خروج از شدائد را یاد بگیرد، بای 

1 /  179 ) 
برداری  ها بهره از این نکته نباید غفلت ورزید که مصائب، وقتی نعمت هستند که انسان از آن 

کنند روح خود را  هایی که مصائب تولید می کند و با صبر و استقامت و مواجهه با دشواری 
ها فرار را انتخاب کند و ناله و شکوه سر دهد؛ در  ر برابر سختی کمال بخشد؛ اما اگر انسان د 

 این صورت بلا از برای او واقعاً بلاست. 
سعادت باشد   ی های دنیا نیز مانند مصائب، ممکن است مایه حقیقت این است که نعمت 

بدبختی و بیچارگی گردد. نه فقر، بدبختی مطلق است و نه ثروت    ی و ممکن است مایه 
ها گردیده و چه بسا  بسا فقرهایی که موجب تربیت و تکمیل انسان ی مطلق. چه خوشبخت 
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بدبختی و نکبت قرار گرفته است. امنیت و ناامنی نیز چنین است.    ی هایی که مایه ثروت 
افتند و در نتیجه در  پروری می ها در هنگام امنیت و رفاه، به عیاشی و تن برخی از افراد یا ملت 

ها از شلّاق بدبختی و گرسنگی  کنند و بسیاری دیگر از ملت ذلّت سقوط می   پرتگاه خواری و 
رسند. سلامت و بیماری، عزّت و ذلّت و سایر  آیند و به آقایی و عزّت می به جنبش در می 

چیزی را باید بلا نامید که عقوبت   مواهب و مصائب طبیعی نیز مشمول همین قانون است 
اند  د عمل انسان و این امور از آن جهت بلا و مصیبت واقعی معنوی الهی باشد؛ یعنی آثار ب 

که اولا معلول اراده و اختیار خود انسان هستند و ثانیاً مقدمه هیچ خیر و هیچ کمالی نیستند.  
مثلًا قساوت قلب و سنگدلی برای انسان بلا است، چنانکه در روایت آمده است: »خدا هیچ  

 ( 296:  14۰4)حرانی،  «  . رده است که بالاتر از سنگدلی باشد ای را به هیچ عقوبتی معاقب نک بنده 

 عمومی بودن قوانین و رعایت مصلحت عامه .  ۴-۳-۴
هایی است که تاب و تحمل انسان را در  ها یکی از ویژگی عمومی بودن حوادث و گرفتاری 

هُ إذا عَمَّ زمان بلا و گرفتاری بالا می  تْ طابَتْ؛  برد. طبق ضرب المثل معروف عرب: »الْبَلَیَّ
هر  مصیبت  و  می بلا  کم  آن  درد  شدت  شود  فراگیر  و  عمومی  این  گاه  واقع  در  شود« 

بیند و شرایط  خصوصیت انسان است که وقتی خود را در وادی مشکلات به همراه دیگران می 
کند.  کند، قدرت سازگاری بیشتری با وضع موجود پیدا می را برای غیرخود نیز نامساعد می 

تر  ها را پررنگ ها و گرفتاری ر انسان سعی کند در زندگی، نتایج مطلوب مرارت در حقیقت اگ 
 از نتایج سوء آن ببیند، پذیرش و نابودی آن برای وی امر آسانی خواهد شد. 

  کند که گفت از رسول خدا از عایشه نقل می   بن یعمر« در صحیح بخاری نیز، »یحیی 
عذابی بود )است( که خداوند بر    د: »طاعون سؤال کردم، آن حضرت فرمو   طاعون   ی درباره 

او را برای مؤمنین رحمت قرار داده است. هیچ  خواهد، می آن کسان که می  فرستد، ولی 
باشد و او در آن شهر مکث کند و    ای نیست که در شهری باشد که در آن شهر طاعون بنده 

چه خداوند برایش نوشته  بیرون نرود و برای رضای خدا شکیبایی کند و معتقد باشد که جز آن 
:  1397)بخاری،  «  . رسد مگر آنکه پاداشی مانند پاداش شهید برای او خواهد بود است به او نمی 
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 گیری نتیجه 
هدف جی. ال. مکی، اثبات وحدانیت خدا و قدرت مطلقه او نیست بلکه در پی آن است    - 1

های  نموده؛ با نزدیک و با تمسک به باور تا در پرتو این تعابیر، بتواند در فرهنگ مسلمانان ورود  
 مورد قبولشان، در معتداتشان تشکیک نموده و شبهه برقراری تعارض را اثبات کنند. 

بلکه کل    ، احسن بودن نظام هستی به معنای خالی بودن آن از وجود آفات و شرور نبوده   - 2
 تفکیک از هم نیستند.   نظام هستی با خیر و شر در آمیخته و این دو امر ملازم هستند و قابل 

پدیده   - 3 بودن  برخورداری  میزان ملاک در خیر و شر  یا عدم  و  برخورداری  های عالم، 
ها نیست؛ چه بسا اموری که ظاهرا شر ولی در باطن خیر و خوب  ها از سود و زیان آن انسان 

 باشند. 
تناقضی ندارد بلکه خود   - 4 با رحمانیت خداوند  تنها  نه  آفات  تاییدکننده    وجود شرور و 

بینی انسان در شناسایی و  ها، در نوع جهان باشد؛ و ظهور آن صفت رحمانیت خدا نیز می 
 پنهان نقش بسزایی دارد.   ی کشف این لایه 

بر خلاف نظر جی. ال. مکی، وجود و تداوم شرور در عالم هستی، عدم قدرت خداوند    - 5
اداره  در  او  تدبیر  ضعف  و  شرور  رفع  بروز    ی در  اصلی  علت  زیرا  نیست،  هستی  نظام 

شود هدف خدا از نزول بلاء، ظلم به بنده  ها در زندگی، خود انسان محسوب می مصیبت 
  نیست بلکه هشداربخشی نسبت به وضعیت موجود و ایجاد تغییر مطلوب است. 
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      
 های فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی شاخصه 

 قرآن کریم   ی در آینه 
 1صدیقه بناءزاده ماهانی 

 2زاده خدیجه حسین 

 3سیدحسین شفیعی دارابی 
 چکیده 

های قرآنی است که نقش به سزایی در حفظ و تثبیت نظام اسلامی دارد. ثمربخش  »مقاومت اسلامی« یکی آموزه 
منظور قرآن کریم،  بودن مقاومت در صورتی است که به یک گفتمان در جامعه اسلامی تبدیل شود؛ به همین  

  ی های متنوعی همچون: اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، اعتقادی و فرهنگی را در تحقق گفتمان، در حوزه شاخصه 
های  های فرهنگی موجب نزدیک شدن دشمن به مرز است. از آنجا که تضعیف شاخصه مقاومت، ترسیم کرده 

فرهنگی    ی از آیات، حاکی از این است که شاخصه ای  پذیر شدن نظام اسلامی است؛ مفاد پاره اعتقادی و آسیب 
از اهمیت و نقش بیشتری برخوردار است. بدین جهت نوشتار حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی تدوین یافته  

های فرهنگی گفتمان مقاومت از منظر قرآن بپردازد. برآیند این تحقیق این  است، درپی آنست که به تبیین شاخصه 
ق  نگاه  از  که  اسلام است  استقلال رآن،  هویت  خواهی،  با  همراه  ضد  طلبی  جبهه  تشکیل  هوشیاری،  و  ملی 

ترین  ی مناسب و تلاش در جهت اتحاد جهان اسلام از مهم ی استکباری، همراهی مردم با رهبری، اداشتن الگو 
های  توان از مرز ها می ای که با تقویت این شاخصه گونه شوند؛ به های فرهنگی گفتمان مقاومت محسوب می مؤلفه 

 اعتقادی و ایدئولوژیک نظام اسلامی صیانت کرد. 
 واژگان کلیدی 

  . های مقاومت شاخصه ،  های فرهنگی شاخصه ،  ی ضد استکباری تشکیل جبهه ،  تبعیت از رهبری ،  طلبی استقلال 
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 مقدمه 
از آنجا که مقاومت نقش بسزایی درحفظ و تثبیت نظام اسلامی دارد، بر همین مبنا  

  (12:)هود  داندمتعال در قرآن "مقاومت" را از ضروریات عقلی، برای بشریت می خداوند  
کننده و عینیت  از سویی برای اینکه مقاومت در اذهان عمومی افراد یک جامعه مجسم

صورت باور و مطالبه عمومی درآید؛ این است که  بخش معنا باشد، لازم است تا به
دستگاهمی  که  نهاد بینیم  و  نقش ها  عرصه های  در  ایده باور   یآفرین  و  برای  ها  ها، 

هویت اوست، ارزش خاصی قائل هستند؛ زیرا    های فرهنگی یک ملت، که شاخصه
شود، بحران فرهنگی است. از همین رو  آنچه موجب انحطاط و فروپاشی جامعه می 

دغدغه  از  یکی  اخیر  انقلابدر سالیان  معظم  رهبری  مهم  سازی  گفتمان   )مدظله(های 
 مقاومت اسلامی بوده است.

شاخصه بی  شناسایی  با  مقاتردید،  گفتمان  فرهنگی  میزان های  اسلامی،  ومت 
توان به حداقل رساند؛  های اعتقادی را می پذیری و نزدیک شدن دشمن به مرز آسیب 

گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی،  بدین جهت، نوشتار حاضر درصدد است تا با بهره 
های فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی از منظر قرآن کریم  به تبیین و ایضاح شاخصه

سازی حدود اعتقادی  های قرآنی و شفاف ا شناسایی دقیق این شاخصهبپردازد تا بتوان ب
این گفتمان با حدود گفتمان بنیادگرایان سلفی و مدرنیته غربی، به صیانت و پاسداری  

 های فرهنگی، اعتقادی و ایدئولوژیک گفتمان مقاومت اسلامی دست یافت. از مرز 
کشور انجام داده، روشن گردید که در  های علمی با جستجویی که نویسنده در سایت 

این زمینه، برخی از محققان به نگارش آثاری در این راستا روی آوردند؛ از باب نمونه  
 شود تا وجه تمایز و نوآوری مقاله نیز مشخص گردد.ها اشاره می به برخی از آن 

امیر   یه های فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی در خاورمیانه«، نوشتکتاب »مؤلفه -
به  این کتاب  از  در دو فصل  مهر؛  مؤلفه دبیری  بررسی  به  مبسوط  فرهنگی  طور  های 

مؤلفه  کتاب  عنوان  اینکه  با  البته  است.  پرداخته شده  مقاومت  فرهنگی  گفتمان  های 
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های سیاسی مقاومت پرداخته شده گفتمان مقاومت بوده اما در محتوا به تشریح مؤلفه 
 است.

»مؤلفه مقاله   - نوشته   هایی  اسلام«  جهان  در  مقاومت  فرهنگی  مهدی   یگفتمان 
مقاله  در  که  است  این  در  رو،  پیش  نوشتار  تمایز  وجه  اردکانی؛  مذکور  ناظمی  ی 

حوزه مؤلفه  در  مقاومت  گفتمان  فرهنگی  ـ  سیاسی  محور    یهای  حول  و  خاورمیانه 
ان ساز( تبیین پرداز »لاکلا« و »موفه« )زوج گفتمتعریف گفتمان از دیدگاه دو نظریه

به این سؤال است که »شاخصه های گفتمان  شده است، اما این مقاله در پی پاسخ 
بحث   به  ابتدا  راستا،  این  در  و  چیست؟«  قرآن  منظر  از  اسلامی  مقامت  فرهنگی 

های های گفتمان مقاومت اسلامی به شاخصه شناسی و سپس با تقسیم شاخصهمفهوم 
 مباحث خواهد پرداخت. سلبی و ایجابی به تبیین قرآنی 

 شناسی مفهوم :  الف 
ای ترکیبی است، ابتدا مفهوم شاخصه  از آنجا که این واژه واژه   های فرهنگی:شاخصه

می  معنا  را  فرهنگ  سپس  شاخصهو  از  مراد  تا  دقیق کنیم  نوشتار،  در  فرهنگی  تر ی 
 مشخص شود. 

 شاخصه   : اول 
ده«، »حیران و چشم باز ی »شاخصة« تأنیث »شاخص« به معنای »چشم واگشو کلمه 

آمده است  مانده«  معنای    (227/  34)دهخدا،  .  مانده«، »خیره  به  واژه را  این  نیز  برخی 
کند، نمودار و  نچه مقدارش ماهیت چیزی را مشخص می آبرآمده، مرتفع، برجسته،  

کرده  معنا  معنای    (769:  1342)عمید،  .  اندنماینده  فارسی،  فرهنگستان  مصوب  طبق 
شاخص جزئی اصطلاحی  از:  است  عبارت  منحصربه ه  وجه  و  ویژگی  یک  ترین  فرد 

 ها متمایز مستند شود.دست ساخته، که آن را از سایر دست ساخته 
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 فرهنگ   : دوم 
ی »فرهنگ« در لغت: به معنای بالا کشیدن و فرهیختن، سنگینی و وقار، تعلیم و  واژه 

ار علمی و ادبی یک قوم  آث  ، علم و دانش، ادب و معرفت   (34/227:  1341)دهخدا،  تربیت  
رسوم،    و  ای کلی و پیچیده، از آداباست. برخی آن را پدیده  (769:  1342)عمید،  یا ملت  

انتقال  گیرد و قابل تاریخی اقوام شکل می   یزندگی که در طی تجربه   یاندیشه و شیوه 
 ( 6/5346: 1382) انوری،  .اندهای بعدی است دانسته به نسل 

به  ندارد،  وجود  جامعی  معنای  فرهنگ  اصطلاحی  معنای  می برای  گفت:  طورکلی  توان 
ها، صنایع، فنون، اخلاق، قوانین، سنن، رسوم  ای از معارف، اعتقادات، هنر فرهنگ مجموعه 

تمام  به   و  فرد  که  است  ضوابطی  و  رفتار  و  جامعه عادت  از  جامعه  عضو  خود    ی عنوان 
 ( 6۰/  1:  1384)صاحبی،  .  گیرد و در برابر آن جامعه وظایف و تعهداتی بر عهده دارد فرامی 

 گفتمان سوم:  
.  « به معنی حرکت سریع در جهات مختلف است Discourseواژه گفتمان » یریشه 

 گفتمان را در قالب عناوین مختلف بیان کرد:  توان می  (4: 138۰)عضدانلو، 
؛ به معنای مباحثه و مجادله، سیر و جریان، راه و روش، گفتگو  گفتمان از حیث لغوی

و معامله، عمل، نماد، قدرت، پرده نمایش، توان و استعداد تفکر است. البته برخی آن 
 (6199/ 6: 1382)انوری، . دانندرا اسم مصدر به معنای مباحثه، گفتگو می 

انگیزترین واژگان در  ؛ این واژه از پرکاربردترین و مناقشه گفتمان از حیث اصطلاحی
سالیان اخیر است. در روزگار ما گفتمان مترادف قدرت شده است. اصطلاح گفتمان 

)امینی، .  شصت میلادی در علوم انسانی، هنر و ادبیات کاربرد وسیعی پیدا کرد   یاز دهه 
 (48ـ35:  139۰

 پردازان غربی گفتمان از دیدگاه برخی از نظریه 

 میشل فوکو 
تلاقی و محل گردهمایی قدرت و دانش است. هر رشته خاص از    ی»گفتمان نقطه 

های ایجابی و سلبی  ای از قواعد و قانون خاص تاریخی، مجموعه   یدانش در هر دوره 
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می  معین  که  دارد  درباره را  چیز  یکند  می چه  کرهایی  بحث  درباره توان  و  چه   ید 
نمی چیز هستندهایی  موضوعات  سازنده  قواعد  همین  شد.  بحث  وارد   « .توان 

 ( 53ـ5۰: 1388)سلیمی نوه، 

 )زوج گفتمان ساز(   »لاکلا« و »موفه« 
« بنابر دیدگاه  .است بندی شده و پیوند یافته های مفصل ای از نشانه »گفتمان، مجموعه 

بایست دیگری و ضد خود را  هان عمومی می ایشان، هر گفتمانی برای استقرار در اذ
سازی گیرند. غیریت ها شکل می ها اساساً در غیریت سازی معرفی کند؛ چراکه گفتمان 

های تثبیت شده  سازی دال قرار دهد؛ از جهتی با بی درآنِ واحد دو کار اساسی انجام می 
دهد و از جهتی  ی ها را در معرض فروپاشی قرار م و چالش اندازی گفتمان مقابل، آن 

یابی گفتمان خویش نقش بسزایی دارد؛ همچنین از  سازی و هویت دیگر، در تثبیت 
خاصی   یطلبی، مطالبات عده های ایدئولوژیک هویت بخشی و مبارزه طریق دستگاه

شوند؛ در این صورت آن گفتمان مصداقی  از آن جامعه به تصور اجتماعی تبدیل می 
تقاضا معرفی  از  عمومی  است می های  گفتمانی  هر  ماحصل  این  و   . شود 

 ( 68 :1397، )ناظمی اردکانی
 فرمایند: ی گفتمان می مقام معظم رهبری درباره 

اندیشه ،  سازی »گفتمان  که  است  این  در  برای  دینی  معرفت  دینی،  ی 
ی دینی که رشد پیدا کرد، وقتی همراه با  مخاطبان، رشد پیدا کند. اندیشه 

و تعهد   به وجود می احساس مسئولیت  آورد و همان چیزی  باشد، عمل 
 ( 88/ 9/ 22)بیانات،  «  . شود که پیغمبران دنبال آن بودند می 

 ی مقاومت اسلام چهارم:  
با هم    ای عربی، از فعل ثلاثی مجرد »ق ا م« بر وزن مفاعله و به معنایمقاومت واژه 

)دهخدا، .  است از جا بلند شدن، باکسی ضدیت کردن و نیز ایستادگی و پایداری کردن 

فعل این واژه در عربی تنها در باب مفاعله کاربرد دارد؛ زیرا پایداری    (18811 /13 :1373
طرف به دلایلی بر طرف دیگر غالب شود و  رود که یک و مقاومت، زمانی به کار می 
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  :139۰  )میرباقری، کیانی،.  بایست در برابر آن از خود پایداری نشان دهدطرف مقابل می 

می از    (71 استفاده  واژه  جنگ  معنای  میدان  در  رویارویی  به  فقط  مقاومت  که  شود 
تعادل و توازن    یمحدود نیست و هر نوع مقاومت و پایداری در برابر عوامل برهم زننده

شود. از سویی مقاومت در ذات خود به پویایی، تحرک و اقدام رو به جلو  را شامل می 
هاست  ای از نشانه تعریف گفتمان، مجموعه مشهور است؛ بنابراین مقاومت به مثابه  

 دهد.که در یک فرآیند، نظام معنایی خاصی را شکل می 
صراحت مقاومت به   یمقاومت اسلامی فراتر از یک واژه یا اصطلاح است. البته واژه 

کرات بیان شده است. قرآن در تبیین فرهنگ  در قرآن نیامده، اما کلمات مترادف آن به 
های استقامت، صبر و ثبات قدم داشتن  گوناگون و عینی، مثل واژه   مقاومت، از مباحث 

دوام،    یاست. ولی در همه استفاده کرده  استقامت و صبر چیزی جز  از  مراد  موارد، 
کردن در برابر دشمن  ها، پافشاری و پایداری ایستادگی و تحمل نفس در برابر سختی 

 ( 222: 1398)زاهدی تیر، امین ناجی، . نیست 

 های فرهنگی ایجابی گفتمان مقاومت اسلامی شاخصه   : اول 

آیات مختلف، درمی  مفاد  در  تأمل  و  قرآن  در  تتبع  فرهنگی  یابیم که شاخصهبا  های 
های شوند. مراد از شاخصه ایجابی و سلبی تقسیم می   یمقاومت اسلامی، به دو دسته 

مان مقاومت، باید  های فرهنگی ممتازی هستند که از منظر قرآن گفت ایجابی، بایسته 
شاخصه  باشد.  آن  نبایسته واجد  نیز  سلبی  برجسته های  گفتمان  های  که  هستند  ای 

طلبی، عزت مداری همراه  خواهی، استقلال مقاومت اسلامی باید فاقد آن باشد. اسلام
های ایجابی و »هراسیدن از دشمن«  طلبی از شاخصه با اطاعت رهبری دینی، شهادت 

های سلبی گفتمان مقاومت اسلامی هستند، که در  « از شاخصه و »تفرقه و اختلاف
شاخصه  به  ابتدا  شاخصه ذیل  به  سپس  و  ایجابی  به های  سلبی  پرداخته  های  تفصیل 

 شود. می 
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 خواهی اسلام   : یک 
ی مرکزی گفتمان مقاومت  خواهی، پایبندی به اعتقادات و مبانی دینی« هسته »اسلام

اند. قرآن دو رکن ایمان راسخ و  حول آن جمع شده ها،  اسلامی است و سایر شاخصه 
می  معرفی  گفتمان  برای  را  مادی  توان  تمام  از  ارکان،  استفاده  این  از  کدام  هر  کند. 

گفتمان خودی به  در  می خود،  و  هستند  مؤثر  مقاومت  مقاومت  سازی  گفتمان  توانند 
ا اصول و عقاید  اسلامی را تثبیت کنند و به ساختارشکنی گفتمان رقیب بپردازند؛ زیر

سنجه مقاومت  اسلامی  مطالبات  شدن  عمومی  مصداق  و  معنا  تثبیت  برای  هایی 
ای برای چالش اندازی گفتمان رقیب ـ اعم از گفتمان غرب  اسلامی و همچنین حربه

به ربوبیت و حاکمیت  اعتقاد  قرآن  منظر  از  ـ است.  بنیادگرایی  و مدرنیته و گفتمان 
های الهی، اعتقاد به احوال  الهی، توجه به قدرت و وعده  خدا، اعتقاد به سنن و قضای 

خواهی در آیات قرآن شکست آنان از جمله اصول اسلام  یدشمنان در قیامت و وعده 
 شود:  ها بحث می تفصیل از آن هستند که در ذیل به 

 اعتقاد به حاکمیت و ربوبیت خداوند   - 
هْواءَهُمْ وَ قُلْ آمَنْتُ  فَلِذ لِک  فرماید:  خداوند متعال می 

َ
بِعْ أ مِرْتَ وَ لَ تَتَّ

ُ
فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ کما أ

کم  نا وَ رَبُّ هُ رَبُّ عْدِلَ بَینَکمُ اللَّ
َ
مِرْتُ لِْ

ُ
هُ مِنْ کتابٍ وَ أ نْزَلَ اللَّ

َ
؛ پس به همین )یگانگی مردم بِما أ

ی آنان پیروی مکن و هاای پایداری کن و از هوس که فرمان یافتهرا( فراخوان و چنان 
ام که میان شما  بگو: به هر کتابی که خداوند فرو فرستاده است ایمان دارم و فرمان یافته 

مذکور    یخداوند در آیه   (15)شوری:    دادگری کنم، خداوند پروردگار ما و شماست 
مردم    یکند که رب همه کند، اشاره می را امر به استقامت می   بعد از اینکه پیامبر

است، و غیر از »الله« ارباب دیگری ندارند تا هر کسی به رب خود بپیوندد و بر  یکی 
ها یکی است و  سر ارباب خود نزاع کنند بلکه رب همه یکی، صاحب همه شریعت 

)طباطبایی، .  کندبندگان و مملوکین یکی هستند، یک خداست که همه را تدبیر می   یهمه 

بِعْ ما یوحی :  فرمایددر جایی دیگر می   (33:  18 :139۰ هُ وَ    وَاتَّ ی یحْکمَ اللَّ إِلَیک وَ اصْبِرْ حَتَّ
شود پیروی کن و شکیبا باش تا خداوند  و از آنچه بر تو وحی می ؛  هُوَ خَیرُ الْحاکمِینَ 
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در این آیه شریفه    (1۰9)یونس:    فرمان)پیروزی را(صادر کند و او بهترین حاکمان است 
ها و مصائب  را در برابر سختی   ده و هم پیامبرخداوند هم، دستور به استقامت دا

وعده هم  و  داده  عاقبت تسلی  است به ی  داده  او  به   (1۰  / 132  :139۰)طباطبایی،  .  خیری 
سختی  اوج  در  خدا  ربوبیت  و  حاکمیت  به  اعتقاد  حفظ  بنابراین  و  انقلاب  برای  ها 

وند در این آیات  ها به مثابه قدرت دفاعی و حرکت رو به جلو است؛ زیرا خداانقلاب
مجموعه  یکدیگر  کنار  در  واژگان؛  چینش  می با  را  معنادار  به  ای  اعتقاد  که،  فهماند 

های گفتمان رقیب را در هم  ها و ساختار ها و ایدئولوژی ربوبیت خداوند تمام نقشه 
توان در برابر هر گفتمان و قدرتی ایستادگی و مقاومت کرد.  کوبد و با این اعتقاد می می 

ش استقامت  پس  عمل  پیروزی،  شرط  و  اوست  حاکمیت  به  اعتقاد  انسان  عمل  رط 
شیرازی؛  .  است  پذیرش طاغوت    (4۰۰  /8  :1371)مکارم  یعنی  او  غیر  به  اتکا  و  وادادگی 

 1.شودموجب زوال و استیصال می 
 معاد باوری و توجه به فرجام ناخوش دشمنان در قیامت   - 

یکی از اعتقادات و اصول دین در اسلام اعتقاد به قیامت و معاد است؛ زیرا اگر معادی  
خداوند در    (28:  1388) محمدی،  نباشد دنیا ظرفیت تحقق عدل کامل الهی را ندارد.  

نْ  آیات متعددی به احوال کافران در قیامت اشاره داشته از جمله:  
َ
ذِینَ کفَرُوا أ زَعَمَ الَّ

هِ یسِیرٌ   ا قُلْ بَلی لَنْ یبْعَثُو  اللَّ وَ ذلِک عَلَی  ؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ  لَتُنَبَّ ثُمَّ  لَتُبْعَثُنَّ  ی  رَب  کافران  وَ  ؛ 
همه   که  سوگند  پروردگارم  به  آری  بگو  شد  نخواهند  برانگیخته  هرگز  که  پنداشتند 

می  عمل  را  آنچه  سپس  شد،  خواهید  قیامت(مبعوث  خبر  شما)در  شما  به  کردید 
بر طبق آیه خداوند نخست با لحن    (7)تغابن:    و این برای خداوند آسان است   دهندمی 

کند، لحنی مؤکد و آمیخته با قسم، که  دلیل منکران قیامت را نفی می قاطع، ادعای بی 
هِ    یحکایت از اعتقاد راسخ گوینده یعنی پیامبر دارد، سپس با جمله  و ذلِک عَلَی اللَّ

منکران معاد، این بود    یترین شبهه دانیم مهم ند؛ زیرا می کبر آن استدلال می   یسِیرٌ 
فوق    یگردد، آیه های پوسیده و خاک شده به حیات مجدد بازمی که چگونه استخوان 

که کار دست خداوند قادر متعال است مشکلی در میان نخواهد بود؛  گوید: وقتی می 
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تر است دگان نسبت به آن ساده ها را از عدم به وجود آورد و احیای مرچراکه در آغاز، آن 
ی   یبلکه به عقیده  " اشاره لطیفی است به این که تا مسئله  بعضی همان سوگند" وَ رَبِّ

داشت  نخواهد  مفهوم  انسان  مورد  در  خداوند  ربوبیت  نپذیریم،  را  )طباطبایی، .  معاد 
139۰ :19 /299 ) 

هُمْ یرَوْنَهُ بَعِیداً وَ نَراهُ  فَاصْبِرْ صَبْراً جَ فرماید:  در کنار آیات مذکور، خداوند می  مِیلً إِنَّ
بینند و ما آن را نزدیک  ها آن روز را دور می پس صبر جمیل پیشه کن. زیرا آن ؛  قَرِیباً 

ک فَاصْبِرْ فَإِذا نُقِرَ فِی  وفرماید:  ی دیگر می چنین در آیه هم   (7ـ  5)معارج:    بینیممی  لِرَب 
اقُورِ  فَذلِک یوْمَئِذٍ   و به خاطر پروردگارت شکیبایی  ؛  یوْمٌ عَسِیرٌ عَلَی الْکافِرِینَ غَیرُ یسِیرٍ النَّ

هنگامی  است.  سختی  روز  آن  و  آسان  کن.  کافران  برای  و  شود.  دمیده  صور  در  که 
یعنی در طریق عبودیت خدا استقامت نما، و در جهاد با نفس و    ( 1۰ـ7)مدثر:    نیست 

که صبر و شکیبایی اساس و ضامن اجرای  در میدان جهاد شکیبا باش. مسلم است  
کید دارد راه تبلیغ و هدایت است؛ قرآن بار   یها و سرمایه همه برنامه  )مکارم  .  ها بر آن تأ

تبع آن مسلمانان  و به   خداوند در این آیات با دعوت پیامبر  (216/  25:  1371شیرازی،  
نان در روز قیامت، به صبر و استقامت، در راه خداو یادآوری احوال مشرکان و دشم

ای مؤثر آن را داشته که اعتقاد به معاد در رویارویی با گفتمان رقیب، شاخصه  یاراده 
راند و تنها راه نجات از  و تاثیرگذار است، از این طریق گفتمان رقیب را به حاشیه می 

د  کند؛ بنابراین اعتقاد به معاهای دشمن، را مقاومت و پایداری معرفی می مکر و حیله 
فرهنگی برای گفتمان مقاومت است؛ زیرا عاملی جهت دهنده و    یبرترین شاخصه 

 2دشمنان و مستکبرین عالم است. یالهام بخش برای نجات امت اسلامی از سلطه 
 های لایتغیر الهی ها و وعده باور به سنت   - 

« خود  های حتمی خداوند در آیات فراوانی بر اعتقاد به سنن »لایتغیر الهی« و »وعده
آن  ارتباط  تبیین  به  سپس  است.  کرده  کید  خدا  تأ راه  در  صبر  و  استقامت  با  ها 

قلم، ابتدا سنت املا و استدراج   یعنوان نمونه خداوند در آیات سوره است؛ به پرداخته
کنند و  را به بندگان خویش یادآوری نموده و در ادامه ایشان را به استقامت دعوت می 
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مْلِی    فَذَرْنِی فرماید:  می 
ُ
بُ بِهذَا الْحَدِیثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیثُ لَ یعْلَمُونَ* وَ أ وَ مَنْ یکذ 

ها کن و ما  کنند ر ها که این سخن را تکذیب می ؛ اکنون مرا با آن لَهُمْ إِنَّ کیدِی مَتِینٌ 
نمی آن  که  آنجا  از  را  به ها  تدریجا  می دانند  پیش  آن سوی عذاب  به  و  مهبریم  لت  ها 

در واقع آیه دلالت    (44ـ45)قلم:    های من محکم و دقیق است دهم؛ چراکه نقشه می 
است  مکذبین  برای عذاب  الهی  بودن قدرت  از کافی  کنایه  نوعی  و  دارد  تهدید  .  بر 

با این بیان سنت استدراج و املا و سایر سنن جاری الهی    (386/  19:  139۰)طباطبایی،  
و به چالش افکنی کفار، از ناحیه خداوند است.  اندیشی و خصم ستیزی  نوعی چاره 

کند: »ای پیامبر تو صبر امر می   خداوند به پیامبر  48ی  از آنجا که در ادامه و در آیه 
  کند کن، چراکه خداوند دشمنان و کفار را با قضا و سنن لایتغیر خود هلاکشان می 

است  مسلمین  پیروزی  خداوند،  نهایی  حکم  ک«  رَبِّ بنابراین    (48لم:  )ق.«  »لِحُکمِ 
مبارزه  ایدئولوژی  با  سنت خداوند،  معرفی  و  و وعده طلبی،  راه  ها  خود،  حتمی  های 

رسیدن به غایت گفتمان مقاومت و ایستادگی در برابر تهاجمات فرهنگی کفار را تبیین 
این  و  می کرده،  تبدیل  حقیقت  به  را  مقاومت  گفتمان  نیروی  گونه  امر  همین  کند. 

برای  محرکه همه ای  در  اسلامی  مطالبه   یجوامع  تثبیت  برای  عمومی    یاعصار، 
 . مقاومت اسلامی است 

کند که اهل مقاومت، پیروز نهایی هستند،  آیات فراوانی در قرآن بر این معنا دلالت می 
)قصص:  .  خورند و پیروز هستندممکن است قربانی بدهند امّا در نهایت شکست نمی 

اَم یُریدونَ  فرماید:  عنوان نمونه خداوند متعال می به  (34انعام:  ؛  4۰؛ حج:  7؛ محمد:  5
ذینَ کَفَروا هُمُ المَکیدون  می کَیدًا فَالَّ آیا  ولی  ؛  بکشند؟!  تو  برای  نقشه شیطانی  خواهند 

کنند  ها خیال می آن   ( 42)طور:    شود ها گرفتار می بدانند خود کافران در دام این نقشه
دانند که توطئه علیه  نمی  کنند، امّای حق و مقاومت درست می دارند توطئه برای جبهه 

آن  می خود  چیده  الهی  سنّت  و  طبیعت  طبق  بر  رهبری، .  شودها،  معظم  مقام  )بیانات 

نوید    (14/۰3/1398 خدا  راه  در  کنندگان  استقامت  به  را  نیکو  عاقبت  قرآن  بنابراین، 
 دهد. می 
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 طلبی استقلال   : دو 
طلبی« است.  »استقلال  فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی  هاییکی دیگر از شاخصه 

توان بهره برد. از نظر  برای تبیین معنا و تعریف استقلال، از بیانات رهبری معظم می 
دخالت   اجازه  و  باشد  مسلّط  خود  سرنوشت  بر  ملت  یک  یعنی  »استقلال،  ایشان 

نفس و  د، عزت مغرضانه به بیگانگان ندهد. اگر ملتی استقلال خود را از دست بدهن
های فراوانی در قرن نوزدهم  منافع خود را هم از دست خواهد داد. ما در این زمینه نمونه 

داریم. استعمارگران اروپایی آمدند و بر مناطق بسیاری از آسیا، آفریقا    و در قرن بیستم
ملت آو   کردند؛  پیدا  تسلّط  لاتین  فرهنگ،  مریکای  کردند؛  ذلیل  را  مناطق  آن  های 

(  14/7/1397)بیانات:    «.ها را به تاراج بردندهای آن ت، ثروت، زبان و خط و سنت هویّ 

پذیری را عار و ننگ  بنابراین رمز پایداری و تمایز هر گفتمانی در این است که سلطه 
می  عمومی،  اذهان  در  مقاومت  کردن  هژمونی  برای  واقع  در  کند.  بایست تلقی 

طلبی باید همراه با هویت ملی  و این استقلال   طلبی را برجسته کرد استقلال   یخصیصه
 و اسلامی باشد.

 کنند:مقام معظم رهبری در بیانی تفسیری هویت اسلامی را چنین تبیین می 
 اغوتِ وَ یُؤمِن بِاللهِ فَقَدِ استَمسَکَ بِالعُروَةِ الوُثقی لََانفِصامَ    فَمَن یَکفُر بِالط 
این یک معرفتی است، این یک اصل است؛ کفر به طاغوت    ( 256)بقره:    لَها 

کنیم به دو قسمت:  ی عالم وجود را تقسیم می و ایمان به خدا. یعنی ما همه 
ی نفوذ طاغوت است، باید به آن کفر ورزید؛ یک قسمت  یک قسمت منطقه 

ی نفوذ الله است، باید به او ایمان آورد، باید او را باور کرد؛ هویّت  منطقه 
انی در مقابل هویّت کفر. این به معنای این نیست که ما دائم بایستی با  ایم 

هر کسی که در هویّت کفر است بجنگیم؛ این معنایش مقاتله نیست؛ این  
معنایش عدم ارتباط هم نیست؛ این معنایش ]عدم[ تبادل معلومات هم  
نیست؛ این معنایش استقلال هویّت ایمانی و مرزبندی هویّت ایمانی است  
تا ]انسان[ بتواند در مقابل هویّت طاغوت و هویّت کفر، خودش را حفظ  
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 ( 96/ 2/ 7)بیانات    .« کند، نگه دارد، تکمیل کند، رو به پیشرفت حرکت کند 

استقلال  قرآن  در  می خداوند  تبیین  را چنین  نْتُمْ    کندطلبی 
َ
أ عْبُدُ ما تَعْبُدُونَ وَ لَ 

َ
لَ أ

عْبُدُ 
َ
پرستید. و نه من هرگز آنچه  کنم می چه را من پرستش می ؛ و نه شما آنعابِدُونَ ما أ

به این ترتیب جدایی کامل اسلام را    (2ـ3)کافرون:    پرستماید می را شما پرستش کرده 
دهد که برائت خویش را از کیش آنان  کند، و دستور می از کفار و مشرکین مشخص می 

)طباطبایی، .  یشان مأیوس باشندعلناً اظهار کن تا کفار برای همیشه از سازش و مداهنه ا

  ی دهد، این وعدهنیز ایشان امید نصرت می   (7)محمد:    در آیات دیگر  (373/  2۰:  139۰
های  ثبات قدم و ایستادگی همراه با هویت و استقلال از ابرقدرت   یواسطه نصرت به 

کید می  کند؛ چراکه ایستادگی در برابر دشمن  عالم است. روی مسئله" ثبات قدم" تأ
جنگ مهم برندگان  و  است،  پیروزی  رمز  آن ترین  استقامت  ها  و  ثبات  که  هستند  ها 

 ( 425 /2۰: 1371)مکارم شیرازی،  .دهندبیشتری نشان می 
 فرمایند: شهید مطهری در این زمینه می 

دفاعی این انقلاب و مؤثرترین سلاح پیشرفت آن »ایمان    ی ترین حربه »قوی 
های اصیل اسلام« است.  ملت به نیروی خویش« و »بازگشت به ارزش 

ها از بیداری مسلمانان وحشت دارند. اگر شرق بیدار شود  ابرقدرت   ی همه 
و خود اسلام را کشف کند؛ در آن صورت حتی بمب اتم از این نیروی  

 ( 122:  1386)مطهری،    « ه پا خاسته بر نخواهد آمد. ب   ه عظیم، از این تود 

بیداری اسلامی در گفتمان مقاومت اسلامی مثل   یبنابراین شاخصه هویت ملی و 
به تثبیت گفتمان و از  چراغی است که راه مسیر حرکت را نشان می  دهد و از درون 

 پردازد.سویی به خصم ستیزی و غیریت زدایی می 
 عزت طلبی   : سه 
های ایجابی فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی، عزت طلبی است.  دیگر از مؤلفه یکی  

جامعه  خیر  سبحان  تسلط    یخدای  نوع  هر  و  داده؛  قرار  طلبی  عزت  در  را  اسلامی 
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هُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلً داند.  کافران بر مؤمنین را ممنوع می  ؛ و لَنْ یجْعَلَ اللَّ
این بُعدی  (  141)نساء:    است ران نسبت به مؤمنان راه تسلطی قرار نداده هرگز برای کاف

از حکمت الهی است که نخواسته، باطل بر حق مسلط شود؛ زیرا عزت طلبی، حقّی  
 است که فطرت سلیم هر انسانی آن را برای انسانیت قائل است. 

 گوید: می  شهید مطهری 
ات سیلی  ف راست چهره طر »اسلام دینی نیست که بگوید که اگر کسی به 

زد، طرف چپ را جلو ببر، و دینی نیست که بگوید کار خدا را به خدا و کار  
مقدّس اجتماعی نداشته  ی  ه اید قیصر را به قیصر وابگذار، و دینی نیست که 

ویل    ی ه باشد و یا کوشش در راه دفاع یا بسط آن ایده را لازم نشمارد. به گفت 
اسلام امّت خویش را    ه یچ دینی به انداز دورانت در کتاب تاریخ تمدن، ه 

 ( 19و 26:  1381)مطهری،  «  . سوی قوّت و قدرت نخوانده است به 

وْلِیاء  خداوند متعال در آیات  
َ
خِذُونَ الْکافِرِینَ أ ذِینَ یتَ  لِیمًا الَ 

َ
نَ  لَهُمْ عَذَابًا أ

َ
رِ الْمُنَافِقِینَ بِأ بَشِ 

هِ جَمِیعًا مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ   ةَ لِل  ةَ فَإِنَ  العِزَ  یبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَ 
َ
هدف   (139و    138)نساء:    أ

داند؛ در حالی که  منافقان در پذیرش ولایت کافران را دستیابی به عزت و شکوه می 
مایه  و پذیرش ولایت کفار، هرگز  از آن خداوند است  تنها  و    یتمامی عزت،  عزت 

ون از عزت واقعی تهی هستند، تکیه بر آنان خسران است. در  سربلندی نیست بلکه چ 
شریفه، دعوتی است ضمنی که برای دستیابی به عزت پایدار به خداوند روی    یاین آیه

الهی، مانع گرایش به عزت و اقتدار    یآورید؛ چراکه اعتقاد به عزت و قدرت مطلقه 
جویند، نوعی  یت کافران می گردد. این که منافقان، عزت را در ولا موهوم کافران می 

وابستگی سیاسی و    یشود و مایه نفاق سیاسی است که از نفاق عقیدتی آنان ناشی می 
)هاشمی رفسنجانی و . المللی است های بین روحی به بیگانگان و عدم استقلال در عرصه 

 ( 11۰ –   4/1۰9: 1386دیگران، 
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 طلبی شهادت   : چهار 
طلبی است؛ زیرا  ن مقاومت اسلامی، شهادتهای قرآنی گفتمایکی دیگر از شاخصه 

ها را از  افتد و آن طلبی، لرزه بر اندام دشمنان می با گسترش فرهنگ جهاد و شهادت
کند. پس شهدا با جهاد همراه با تدبیر و  های اسلام، مأیوس و ناامید می نفوذ در دژ 

زده، حرکتی  ت کنند و بیداری نفوس غفلهای خفته و غافل را بیدار می بصیرت، نفس 
طلبی  جهاد و شهادت   یسازی مقاومت اسلامی است. روحیهرو به جلو در گفتمان 

اسوه  که  کربلا  شهیدان  خون  با  است،  مقاومت  برای  مردم  سلاح  و    یبهترین  صبر 
برنده سلاح  همگی  تاکنون  اسلام  صدر  شهدای  و  بودند  بوده پایداری  راه  ای  در  اند 

بر   خون  پیروزی  اسلامی،  روح  مقاومت  شهید  خون  است.  آن  عینی  مثال  شمشیر 
کالبد جامعه تازه  در  به حق جوامع، علیه    یدمد. و موجب مطالبه اسلامی می   یای 

می  خصم،  خصیصهگفتمان  چنین  دارای  اسلامی  مقاومت  گفتمان  وقتی  ای  گردد. 
 یابد.قطع و یقین به غایت نهایی خود دست می  طور باشد، به 

 فرمایند: در این زمینه می  له(ال)حفظه مقام معظم رهبری 
ی مقابل فرهنگ  ای اگر جا افتاد، درست نقطه »فرهنگ شهادت در جامعه 

]است  امروز  غربی  همه فردگرایی  که  محاسبه [  با  و  خود  برای  را  ی  چیز 
چیز یک قیمت اسکناسی و پولی قائلند و  سنجند؛ برای همه شخصی می 

نق  این درست  پول است؛  آن  آوردن  به دست  فرهنگ  طه آن،  آن  مقابل  ی 
عَلی  یؤثِرونَ  »وَ  یعنی  این   است؛  ایثار  اَنفُسِهِم«؛  که  هستند  کسانی  ها 

مایه می  فرهنگ  ایثار،  فرهنگ  سرنوشت    ی کنند؛  برای  خود  از  گذاشتن 
جامعه و برای سرنوشت مردم. این فرهنگ اگر عمومی شد، این کشور و هر  

ای که این فرهنگ را داشته باشد، هرگز متوقّف نخواهد شد؛ به عقب  جامعه 
 ( 93/ 11/ 27بیانات رهبری )  «  . بر نخواهد گشت و پیش خواهد رفت 
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 های فرهنگی سلبی گفتمان مقاومت شاخصه   : دوم 

های سلبی مقاومت است که  ترین از شاخصه »هراسیدن از دشمن« و »تفرقه« از مهم 
 ها اجتناب کرد. توضیح این دوشاخصه بدین شرح است:باید از آن 

 هراسیدن از دشمن   : یک 
ای مهم در  ضد استکباری شاخصه  یاجتناب از هراسیدن از دشمن و تشکیل جبهه 

توان با بررسی علل پدیداری  این شاخصه می گفتمان مقاومت اسلامی است، از طریق  
برجسته  به  بی استکبار،  و  رانی  حاشیه  و  خود  گفتمان  قوت  نقاط  قرار ساختن  سازی 

ی با استکبار در انقلاب اسلامی های تثبیت شده گفتمان رقیب پرداخت. »مبارزه دال 
ک حرکت  ی علمی، و یو در میان ملّت ما یک حرکت معقول و منطقی و دارای پشتوانه 

خواهند وانمود کنند که، این یک حرکت  خردمندانه است، برخلاف آنچه بعضی می 
عکس، حرکت  شعاری است، احساساتی است، متّکی به منطق و عقلانیّت نیست، به 

است  عقلانیّت  به  متّکی  حرکت  یک  ایران  رهبری،    «.ملّت  ی واژه (  12/8/1394)بیانات 
آن کریم آمده است. بهترین راه شناخت فرهنگ  بار در قر 48استکبار با مشتقات آن،  

های شاخص مستکبر و روش و منش آنان در  استکباری از دیدگاه قرآن، شناخت چهره 
سازی  رو، تنها راه مبارزه با استکبار گفتمان ازاین  (29:  1383)فرقانی،    .خود قرآن است 

و صبر و شکیبایی  گاه به معنای ایستادگی   مقاومت است، البته مقاومت دو شکل دارد 
گاه به معنای دفاع و جهاد  است،   امام حسن مجتبی   ییعنی همان نرمش قهرمانه 

رو خداوند در قرآن بر هر  در مقابل مستکبران است. از همین  مثل قیام امام حسین
کید داشته است، که در مباحث ذیل به آن اشاره می   شود. دو نوع مقاومت تأ

 ستکبار ضد ا   ی چرایی تشکیل جبهه   : دو 

نفی   را  استکبار  با  نزدیکی و سازش و مصالحه  برای  قرآن هرگونه تلاش  در  خداوند 
آن می  و  می   کند  مسلمین  عزت  نافی  آن را  ضمن  ثمربخش  داند.  را  حرکت  این  که، 

آمد. خداوند   نخواهد  موضع خود کوتاه  از  استکبار  که  است  باور  این  بر  و  ندانسته 
مراود هرگونه  از  را  مؤمنین  می متعال  نفی  دشمنان  به  اعتماد  و  دوستی  و  و  ه  کند 
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 فرماید:  می 
َ
صاری ی یا أ خِذُوا الْیهُودَ وَ النَّ ذِینَ آمَنُوا لَ تَتَّ وْلِیاءُ بَعْضٍ وَ    ها الَّ

َ
وْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أ

َ
أ

هَ لَ یهْدِی الْقَوْمَ   هُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّ هُمْ مِنْکمْ فَإِنَّ الِمِینَ مَنْ یتَوَلَّ و در جایی دیگر    (51  :)مائده  الظَّ
می  إِلَیهِمْ  کنند:  یادآوری  تُلْقُونَ  وْلِیاءَ 

َ
أ کمْ  عَدُوَّ وَ  ی  عَدُو  خِذُوا  تَتَّ لَ  آمَنُوا  ذِینَ  الَّ یها 

َ
أ یا 

ةِ وَ قَدْ کفَرُوا بِما جاءَکمْ مِنَ الْحَق   ن  اید دشمن من و دشمایمان آورده ؛ ای کسانی که بِالْمَوَدَّ
آن  به  ندهید، شما نسبت  قرار  را دوست خود  می خویش  اظهار محبت  در  ها  کنید، 

با    (1)ممتحنه:    اندحالی که به آنچه از حق برای شما آمده کافر شده  بنابراین مبارزه 
استکبار بر اساس تکلیف الهی است. از سویی خداوند، انبیاء را برای مبارزه با استکبار  

به  نمون فرستاد؛  آیه عنوان  در  موسی ه  حضرت  به  خطاب  به   ای  را  نماد  او  سوی 
می  فرعون  یعنی  دوران  آن  به استکبار  تا  کندوسیله فرستد  مبارزه  او  با  الهی  آیات  .  ی 

 (46)زخرف: 

 های مبارزه با استکبار شیوه   : سه 
با استکبار را امری ضروری در تدوام حق می  به همین منظور  خداوند، مبارزه  داند؛ 

کند و این مبارزه را مبتنی بر  الم را موظف به رویارویی با مستکبران می مستضعفان ع
 ی اصول عبارت است از: داند که از جمله اصولی می 

عْلَوْنَ إِنْ کنْتُمْ مُؤْمِنِینَ :  خودباوری  -
َ ْ
نْتُمُ الْ

َ
؛ و سست نشوید وَ لَ تَهِنُوا وَ لَ تَحْزَنُوا وَ أ

برترید   شما  و  مگردید  غمگین  باشیدو  داشته  ایمان  عمران:    اگر  از    (139)آل  یکی 
مردم تلقین این مطلب است که مردم بدون تکیه    یه های غلبه مستکبران بر تودروش 

حیات نیستند. پیامبران الهی، همواره در پی زدودن جهل   یبر ثروتمندان قادر به ادامه 
اند. در عصر حاضر نیز  نفس بوده به   و نادانی از مستضعفان و القای روحیه و اعتماد 

اند، که شرق بدون تکیه بر غرب  ها تحمیل کرده مستکبران این پندار نادرست را بر ملت 
با زدودن این اندیشه از ملت    تواند به حیات خود ادامه دهد. اما امام خمینی نمی 

تواند برخود تکیه کند و به پیروزی برسد این پیروزی وام  ایران، ثابت کرد یک ملت می 
 ( 68: 1383)فرقانی، . دار خودباوری واتکاء به نفس است 
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صورت نظامی نیست، راه دفاعی و برخورد همیشه به :  برخورد تهاجمی با استکبار  -
البته تقویت تسلیحات نظامی لازم و ضروری است. مبارزه با مستکبران و نبرد در راه  

که:   بیان خداوند چنین است  از ویژگی مؤمنان است.  ذِینَ آمَنُوا یقاتِلُونَ فِی  الَّ خدا 
یطانِ  یطانِ إِنَّ کیدَ الشَّ وْلِیاءَ الشَّ

َ
اغُوتِ فَقاتِلُوا أ ذِینَ کفَرُوا یقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ الطَّ هِ وَ الَّ   سَبِیلِ اللَّ

آن کانَ ضَعِیفا  که؛  می ها  پیکار  راه خدا  در  دارند  آن ایمان  و  راه  کنند  در  کافرند  که  ها 
ها نهراسید(  د طغیانگر( پس شما با یاران شیطان پیکار کنید )و از آن طاغوت )و افرا 

خداوند در آن آیه دقیقا  (  76)نساء:    زیرا نقشه شیطان )همانند قدرتش( ضعیف است 
گفتمان مقاومت را بیان کرده است؛ زیرا از سویی اهل ایمان را قدرتمند و اهل نبرد  

کند.  ل را خوار و زبون و ضعیف معرفی می کند و از سوی دیگر گفتمان مقاب معرفی می 
دلیل این ضعف و ناتوانی این است که طرفداران طاغوت در مسیر استعمار و شهوات  
زودگذری که اثر آن ویرانی اجتماع و برخلاف قانون آفرینش است، تلاش و کوشش  

ند که  نمایند و از سوی دیگر افراد با ایمان با اتکا به نیروهای معنوی آرامشی دار می 
ایمان بخشد؛ در حالی که افراد بی ها قوت می کند و به آن ها را تضمین می پیروزی آن 

 ( 12/ 4: 1371)مکارم شیرازی، . گاه محکمی ندارندتکیه
مبارزه   - پایداری در  و  امت شکیبایی  انبیاء،  سرگذشت  بیان  از  بعد  خداوند،  های : 

کند. دستوری پرمغز و  ابلاغ می   مبرها، به دستوری را پیاگذشته و رمز پیروزی آن 
دهند:  این آیه ایشان را پیرکرد. خداوند دستور می   پرمحتوا که به فرموده خود پیامبر

 ٌهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیر مِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَک وَ لَ تَطْغَوْا إِنَّ
ُ
گونه  ؛ بنابراین همان فَاسْتَقِمْ کما أ
اند و طغیان سوی خدا آمدههمچنین کسانی که با تو به   ای استقامت کنکه فرمان یافته 

مراد از استقامت در آیه    (112)هود:    بینددهید می نکنید که خداوند آنچه را انجام می 
ادامه دادن به ارشاد تبلیغی، مبارزه و پیکار در میدان نبرد، پیاده کردن تعلیمات قرآن در  

قصد انجام دستور الهی انجام قاومت باید به انجام وظایف است؛ البته بر طبق آیه این م 
شود و خداوند هم پیامبر عظیم الشان اسلام و هم مسلمین را دعوت به استقامت و  

 (212/ 5: 1371)مکارم شیرازی، . پایداری دعوت کردند
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چنین خداوند در کنار ابلاغ دستور استقامت و پایداری به پیامبر و امت اسلامی،  هم
 یخواند. در سوره دیگری ایشان را در استکبار ستیزی به صبر و پایداری فرا می درآیات  

تاهُمْ نَصْرُنا   فَصَبَرُوا عَلی فرماید:  اعراف می 
َ
ی أ وذُوا حَتَّ

ُ
بُوا وَ أ در    (137)اعراف:    ما کذ 

می  خداوند  دیگری  ابِرِینَ فرماید:  آیه  الصَّ مَعَ  هُ  اللَّ ی   (66)انفال:    وَ  از  بنابراین  کی 
های مبارزه با مستکبران داشتن صبر و شکیبایی است، خداوند در صبر و پایداری  شیوه 

 برکاتی گذاشته است که تبیین آن از بحث این نوشتار خارج است. 
: برای مبارزه با هر چیزی بدیهی است که باید  شناسایی و ابطال فرهنگ استکباری   -

هود به این   یابطال کرد خداوند در سوره  ماهیت طرف مقابل را شناخت تا بتوان آن را
رْسَلْنا مُوسی فرماید: مطلب اذعان دارد و می 

َ
فِرْعَوْنَ    بِآیاتِنا وَ سُلْطانٍ مُبِین إِلی   وَ لَقَدْ أ

مْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِید 
َ
مْرَ فِرْعَوْنَ وَ ما أ

َ
بَعُوا أ ؛ ما موسی را با آیات خود و دلیل  وَ مَلَئِهِ فَاتَّ

ها از فرمان فرعون پیروی کردند؛  سوی فرعون و اطرافیانش؛ اما آن به   ی فرستادیمآشکار
مایه  فرعون،  فرمان  که  نبود!    یدر حالی  نجات  و  با    (97و    96)هود:    رشد  خداوند 

معرفی فرعون که مظهر استکبار و ظلم است، فرمان او را بدون رشد و نجات معرفی  
با آیات محمی  به مبارزه به کند و حضرت موسی را  سوی فرعون گسیل  کم و آشکار 
 دارد.می 

 تفرقه و اختلاف   - چهار 
که  های سلبی در گفتمان مقاومت اسلامی است. هنگامی تفرقه و اختلاف، از شاخصه 

گفتمان مقاومت اسلامی به مؤلفه بسیار مهم عدم اختلاف امت اسلامی مزین باشد  
سلطه  و  هجوم  اسلام   یاز  و  غربی  مدرنیته  مصون  گفتمان  افراطی  و  بنیادگرا  گرایان 

ماند. وحدت جامعه اسلامی پدافندی غیرعامل در برابر انواع تهاجمات فیزیکی و  می 
روانی گفتمان رقیب است. مقاومت و ایستادگی بدون رهبری و وحدت ممکن نیست. 

وا لَهُمْ مَا ا فرماید:  خداوند در قرآن می  عِدُّ
َ
ةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیلِ تُرْهِبُونَ  وَ أ سْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

کمْ  هِ وَ عَدُوَّ [، آماده  ها ]دشمنان ؛ هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آن بِهِ عَدُوَّ اللَّ
بر طبق آیه آماده بودن مسلمانان با تمام قوا مستلزم این است که    ( 6۰)انفال:    سازید!
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رقه نداشته باشند؛ زیرا وحدت و یکپارچگی هم نوعی قدرت است؛  امت اسلامی تف
توان دشمن را ترساند. با وحدت است که بُنیه دفاعی مسلمانان  چراکه با تفرقه، نمی 

شود  های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، عقیدتی و غیره چنان قوی می در زمینه 
 ( 346/ 3: 1388ی )قرائت. شودهایش خنثی می ترسد و توطئه که دشمن می 

فَ بَینَ قُلُوبِهِمْ لَوْ  فرماید:  دیگری در همین سوره خداوند می   یچنین در آیه هم لَّ
َ
وَ أ

هُ عَزِیزٌ حَکیمٌ  فَ بَینَهُمْ إِنَّ لَّ
َ
هَ أ فْتَ بَینَ قُلُوبِهِمْ وَ لکنَّ اللَّ لَّ

َ
رْضِ جَمِیعاً ما أ

َ ْ
نْفَقْتَ ما فِی الْ

َ
؛ و أ

کردی  اگر تمام آنچه را روی زمین است صرف می ،  م، الفت داد ها را با ههای آن دل 
ها الفت ایجاد  توانستی! ولی خداوند در میان آن های آنان الفت دهی، نمی که میان دل 

در این آیه خداوند وحدت و محبت بین مؤمنان    (63)انفال:    کرد! او توانا و حکیم است 
رو به خاطر آن بر مردم و پیامبر، همین  داند و ازرا پرتویی از عزت و نعمت الهی می 

نهاده  قرائتی،  است.  منّت  و    (35۰/  3:  1388)  مؤمنین  قلوب  الفت  با  خداوند  بنابراین 
چنین های دشمنان ایجاد کرده است. هم وحدت بین آنان سد دفاعی، در برابر توطئه 

ت گفتمان  اجتناب از تفرقه و جدایی امم اسلامی بر طبق آیه عاملی در حفظ و تثبی
مقاومت چه در حالت ستیز و جنگ و چه در حالت دفاع و حفاظت از تهاجمات  

 است.

 گیری نتیجه  
شاخصه دارای  اسلامی  مقاومت  این  گفتمان  از  کدام  هر  که  است  مختلفی  های 

های فرهنگی گفتمان،  ی خود، حائز اهمیت هستند؛ البته شاخصه نوبه ها به شاخصه
اس گفتمان  اصلی،  از  زیربنای  کدام  هر  تبیین  و  شناسایی  تقویت،  با  زیرا  ت. 

های اعتقادی و ایدئولوژیک  توان از مرز های فرهنگی گفتمان مقاومت، می شاخصه
اسلام کرد.  صیانت  اسلامی  استقلال نظام  عزت خواهی،  و  جمله  طلبی  از  طلبی 

واقع اسلامشاخصه در  مقاومت اسلامی هستند.  گفتمان  ایجابی  نقش  های  خواهی 
شاخصه  یهسته سایر  دارد.  را  مقاومت  گفتمان  »اسلام مرکزی،  حول  به  ها  طلبی« 

هایی برای تثبیت معنا  اند؛ زیرا اصول و عقاید اسلامی سنجه معنای واقعی جمع شده 
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ای برای چالش  و مصداق عمومی شدن مطالبات مقاومت اسلامی و همچنین حربه
و مدرنیته و گفتمان بنیادگرایی هستند.  اندازی گفتمان رقیب که اعم از گفتمان غرب  

پذیری را عار و ننگ تلقی کند  برای پایداری و تمایز هر گفتمانی سزاوار است که سلطه 
بدیل و مستقل از شرق و غرب باشد و دارای »هویت ملی و دینی« باشد. برای  و بی 

ا و  طلبی« لازم است. خون شهدعزت بخشیدن و نفوذ گفتمان مقاومت، مؤلفه »عزت 
می  اثربخش  را  مطلقه( گفتمان  فقیه  دینی )ولی  رهبری  از  های  کند. شاخصه تبعیت 

هایی هستند که از طریق »استکبارستیزی« و نهراسیدن  کار سلبی گفتمان، در واقع راه 
طلبی و »اجتناب از تفرقه و جدایی« مقاومت اسلامی ی مبارزه از دشمن، ایجاد روحیه 

  ساند.ربه سر منزل نهایی خود می 
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 نوشت پی 
هِ عَلی   قُلْ هذِهِ سَبیلی   :1۰8یآیه   یوسفی  به سوره   رجوع کنید.  1 دْعُوا إِلَی اللَّ

َ
بَصیرَةٍ    أ

بَعَنی  اتَّ مَنِ  وَ  نَا 
َ
الْمُشْرِکینَ   أ مِنَ  نَا 

َ
أ ما  وَ  هِ  اللَّ سُبْحانَ  سوره وَ   : 48ی  آیه مریم  ی  و 

  ْعْتَزِلُکمْ وَ ما تَدْعُونَ مِن
َ
ی عَسی وَ أ دْعُوا رَب 

َ
هِ وَ أ ی شَقِیا   دُونِ اللَّ کونَ بِدُعاءِ رَب 

َ
لََّ أ
َ
 أ

 . 5/ رعد: 18/ شوری: 9/ آل عمران:  3/ سبا:  87رجوع کنید: آیات نساء: . 2

 نامه کتاب 
 تهران.   ، ی و معارف اسلام   خ ی دفتر مطالعات تار   ، ی راز ی (، ترجمه ناصرمکارم ش 138۰)   م ی قرآن کر 

 . تهران اطلاعات،  ،  2، چ گفتمان ادبیات در آستانه دو انقلاب   (، 139۰) امینی، علی اکبر   .1

 ، تهران. ، انتشارات سخن 2، چ فرهنگ لغت   (، 1382) انوری، حسن   .2

 ، تهران. ، نشر فرهنگ اسلامی 1، چ فرهنگ هویت   (، 139۰) بشیر، حسین   .3

 ، قم. ، بوستان کتاب 1، چ لامی وظیفه هر مسلمان در برابر امام و رهبر اس   (، 13۰3) نظر، محمود  خوش  .4

امیر   .5 خاورمیانه مؤلفه   (، 1392) دبیری،  در  اسلامی  مقاومت  گفتمان  فرنگی  چ های  پژوهشکده  1،   ،
 ، قم. باقرالعلوم 

 تهران.   ، چ افست گلشن، فرهنگ لغت   (، 1341) دهخدا، علی اکبر   .6

دفاع مقدس در قران  عنوان یکی از مبانی  بررسی جایگاه جهاد به (،  1394)   رستمی نسب، عباسعلی  .7
 . 114 ـ 94صفحات  ،  13ادبیات پایداری، ش   ی ، نشریه کریم 

بررسی مفهوم مقاومت با رویکرد اجتماعی در   (، 1398)  زاهدی تیر، اصغر؛ امین ناجی، محمد هادی  .8
 . 236ـ  221، صفحات  38علمی مطالعات تفسیری، ش   ی ، نشریه آیات قرآن کریم 

علیرضا   .9 اسلامی    (، 1389) زهیری،  مسئله جمهوری  دینی   ی و  فرهنگ  هویت  و  علوم  پژوهشگاه   ،
 ، قم. اسلامی 

 



 

 

 
 
 
 

 و چاپ مقاله   ی بررس   ی وه ی : ش الف 
 ( تجاوز کند کلمه ۰۰۰6شده )   پ ی تا   ی ا کلمه 3۰۰صفحه    ۰2از    د ی . حجم مقاله نبا 1

 ( د ی ز ی دار بپره )از ارسال مقالات دنباله 
 باشد. 14سایز  و    IRLotusبا قلم    Wordشده در نرم افزار    پ ی . مقالات به صورت تا 2
فصلنامه، صادر    ی علم   ابان ی و سپس ارز   ه ی ر ی تحر   أت ی ه   د یی بعد از تأ   گواهی پذیرش .  3

و چاپ صادر    رش ی پذ   ی گواه   ی مقالات   ی . برا گیرد قرار می   چاپ ی  در مرحله و مقاله    شود ی م 
 باشد.   ده ی رس   ان ی اصلاحات آن به پا   ا ی و    ی و کم   ی ف ی ک   ی اب ی مراحل، ارز   ی که همه   شود ی م 
فصلنامه 4 در  شده  منتشر  مطالب  و  مقالات  علمی   ی .   تخصصی   - داخلی 
تفسیری  »  ب الرحمن آلاء مطالعات  لزوماً  ن   ی ها دگاه ی د   ی کننده ان ی «  و    ست ی فصلنامه 

 است.   سنده ی نو   ی مطالب مندرج در هر مقاله برعهده   ت ی مسئول 
  مقاله آزاد است   یی و محتوا   ی ساختار   ش ی را ی اصلاح و و   ز ی رد و ن   ا ی در قبول    ه ی ر ی تحر   أت ی . ه 5

تأ   ی ارسال   ی )مقاله  صورت  شد(   ا ی   د یی در  نخواهد  بازگردانده  و رد،  چاپ    ؛  تأخر  و  تقدم 
 . رد ی گ ی صورت م   ه ی ر ی تحر   أت ی ه   م ی مقالات با تصم 

 . نقل قول مطالب تنها با ذکر نام فصلنامه بلامانع است. 6
   

 مقاله   م ی و تنظ   ن ی تدو   ی وه ی : ش ب 
 کنند:   ت ی رعا   ب ی را به ترت   ر ی ضوابط ز   ، مقاله   ن ی در تدو   شود ی محترم تقاضا م   سندگان ی نو   از 
مقاله،  . 1 خانوادگ   . 2عنوان  نام  و  رتبه   سنده ی نو   ی نام  با    ، ی مرب دانشجو،  )   ی علم   ی همراه 

  ی )حاو   کلمه 2۰۰در    ده ی . چک 3  ، ی ک ی ( و سازمان وابسته و پست الکترون یا دانشیار   و   ار ی استاد 
اهداف،    ، ی مسأله، ضرورت، سؤال اصل   ن یی مقاله و فشرده بحث شامل: تب   ی نما تمام ی  نه ی ی آ 

 مقاله   م ی و تنظ   ن ی تدو   ی راهنما 
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نتایج و دستاوردها(، از طرح فهرست مباحث یا مرور بر آنها، ذکر ادله، ارجاع به  روش،  
. مقدمه،  5واژه(،  7)حداکثر   دواژه ی . کل 4 مأخذ و بیان شعاری در چکیده خودداری گردد. 

اصل 6 بدنه  جهت   ی .  )با  و    ی ق ی تطب   ، ی ا سه ی مقا   ، ی استناد   ، ی انتقاد   ، ی ل ی تحل   ، ی ر ی گ مقاله 
  ی ها صورت گزاره است که به  ق ی تحق   ی ل ی تفص  ی ها افته ی   انگر ی )ب  ی ر ی گ جه ی . نت 7(، ی استدلال 

و    ی ضرور   حات ی )توض   نوشت ی . پ 9  ، ی . کتابشناس 8(،  گردد ی م   ان ی موجز و مختصر ب   ی خبر 
 و اصطلاحات خاص(.   ی اسام   ن ی درج لات 

   
 ها استناد به منابع و ارجاع   ی وه ی : ش ج 
سال نشر،    سنده، ی نو   ی باشد: )نام خانوادگ   « ی درون متن به صورت »   د ی با   ی ده . آدرس 1

 ( ۱3۸      / ۲:  ۱3۹۱  ، یی طباطبا جلد، صفحه؛ مثال: ) 
صورت  و به   ی و مشخصات کامل منابع و مراجع براساس نام خانوادگ   ب ی مقاله ترت   ان ی . در پا 2

 شود:   م ی تنظ   صورت ن ی بد   یی الفبا 
مصحح، شماره چاپ،    ا ی نام، )سال نشر(: عنوان کتاب، مترجم    ، ی : نام خانوادگ کتاب *  

 شماره جلد، ناشر، محل نشر. 
نام، )سال نشر(: موضوع مقاله، فصل و ماه انتشار، شماره فصلنامه    ، ی : نام خانوادگ مقاله *  

 مجله.   ا ی 
و در    شود ی »همان« اکتفا م   ی نوشتن واژه که منبع بلافاصله تکرار شود، به   ی . در صورت 3
خانوادگ   ی ورت ص  »نام  شود،  تکرار  فاصله  با  منبع  م   ن« ی ش ی پ   سنده، ی نو   ی که  .  شود ی نوشته 

 . شود ی افزوده م   ز ی باشد، آنها ن   افته ی   ر یی چنانچه جلد و صفحه آن تغ 
برا 4 متوف   ی .  م   ی اعلام  پرانتز مطلوب    خ ی ذکر تار   شود، ی که در متن ذکر  وفات در داخل 

 ق(. 329)م. ی ن ی است.مثال: کل 
با ذکر منبع    - ترجمه معتبر   ک ی قرآن، بهتر است در سرتاسر مقاله، از   ات ی آ   ی . در ترجمه 5
ات و  ی ( تمام آ 25۰: مثال:)بقره   : گردد ذکر  گونه  این قرآن    ات ی به آ   ی ده استفاده شود و آدرس   - 

  شود.   ی کپ   ی، گذار افزار و با اعراب ات از نرم ی روا 
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ی فرهنگ  با عنایت و توفیقات الهی، در راستای تعمیق و گسترش مطالعات قرآنی و توسعه 

داخلی  ی  فصلنامه دیگری از  ی  شماره   ء پژوهی، گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهرا قرآن 

 « را منتشر کرده است. مطالعات تفسیری آلاءالرحمن تخصصی »   - علمی 

کلیه  محترم ی  از  پژوهشگران  و  دانش به   ، اساتید  جامعةالزهراء ویژه  دعوت    پژوهان 

ای علوم  رشته های تفسیر و علوم قرآن و یا مباحث میان نماید، مقالات پژوهشی در عرصه می 

به ایمیل فصلنامه  های بعدی،  آنها در شماره ، جهت بررسی و انتشار  را   قرآنی با سایر علوم 

 ارسال نمایند. 

 و دسترسی به مقالات به آدرس کانال فصلنامه مراجعه کنید: جهت ارتباط  
http://Eitaa.com/AlaulArahman 

 پست الکترونیکی فصلنامه 
Alaularahman@Gmail.com 

 

 


